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روا سست کننده ۰ آقای دکتراسدالله مبشری 
تاریخ مصاحبه : ۲ جولای ۱۹۸۴ 

محصل مصاحیبه ‏ : پاریس- فرانیه 

مصا حبه کننده ‏ : حسیب لاجوردی ‏ 


نوا رشماره 1 


خاطراتآقای اسدالله مبشری ۰ ۲ جولای ۱۹۸۴ 0( مصا حبه کننده حبیب لاجوردی. 
س - جنا ب مبشری , ابتدامیخواهم !زشمااستدعا کنم که یک خلاصه‌ا ی ازشرم حال خانواده‌تان 
بیان بفرما شید بعدراجع به تحصیلات | بتدا شی وعالي نان . 

ج - بسم الله الرختن | تفه اسمم اسدالله. میشری متولد ۱۲۸۶ شمسی درتهسران 
بخش ۵ ۰ درتهرا ن متولدشدم. ‏ تحصیلات ابتدا ثیم رادرشهران وپنج وشش ابتداشی را در 
مشهد گذر | ند م . بعد درتهران وارد دبیرستان شدم دبیرستان شسسرف مظفری ومد 
دا را لفنون وخلاصه درا ینجا دیپلم گرفتم» دیپلم‌ریافی یعنی دیپلم علمی . آنوقسست 
ریا فی واینها تفکیک نشده‌بود یاادبی بود یا علمی بود . دیپلم علمی گرفتم وبعدمدرسه 
حقوق را خواندم اینجا شعبه قضا شی را . 

سم ایینجا منظورتان ؟ 

ج - نخیر » درایران شعب‌قضا شی خواندم. بعدا زلیسانس وا ردنظام وظیفه شدیم چیسون 
لیسا نسیه‌بودیم‌یکسا ل دوره‌ی نظا م بودکه یکما ههنگ کار ميکرديم هنگ سربا زی ؛پنج ماه‌هم 
دردا نشکدها فسری بودیم بعدا متحان میدادیم اگرقبول میشدیم که من قبول شدم. سستوان 
سه میشدیم وپنج ماه هم درا رتش کا رمیکردیم درهنگ ودرصنف توپخانه من توپخا نه‌را 
خواندم. ونظا م وظیفه‌ما ن راآنجابوديم. بعدازآن وا رددا دگستری شدم.. 

س - هم‌دوره‌ها تا ن درآن دانشکدهافسری چه کسا نی بودندکه بعدا ‏ .. 





مبشری (۱) حه 


ج - دردانشکده افسری کسانی بودندکه الان مثلا" چیزکه کشتند اوقبل ازما باهم دوره 

بودیا قبل ازمابود مرحوم ریاضی که رشیس مجلس بودکه کشته‌شد اعدا هش کردند . عرض کنم 

کسسساقصا بودکه توفرهنگ بود ». اقصا. عرض کنم آنها شی که معروف بو ند 

آن جمشیدفربودی بودکه فوت کرد که نمی شنا سیدش . همدورهام همین پا کروان مرجسوم 

گم کفعتذش. این ملع تریفا تم مایوهن معلمربا قبات:: 

س - عجب . 

ج - مردخیلی خوبی هم بود خدا رحمتش کند . عرض‌کنم همس‌دوره‌هسسا خلامه آنها بودند . 
بعد من وارددادگستری شدم بازپرس بودم.. 

س - چه‌سالی بود؟ 

ج - هزا روسیصدو , نمیدانم » هفت وهشت ‏ 

س - خوب با زرس دا دگستری شدید . 

ج - بعدزنجا ن رفتم . یادم هست یک مردی بودآ نجا که خیلی من دوستش داشتم ارادت داشتسم 
اما م جمعه زنجان بود » مردعارف خیلی خوبی بود بیشتر مثل اینکه بااوپا میشدیسم 

میرفتیم آنجا وبعدشیرا ز منتقسل شدم دادیا رشیرازبودم . بعدازمدتی به‌کرما ن منتقسسل 
شدم وبعددادستا ن یزدشدم. ازیزددادستان شیرازشدم . ازشیرازدادستان اصفهان شسدم 
وبعدبتهرا ن منتقل شدم با زپرس دیوان کیفر کارکنا ن دولت شدم ومدتی آنجا بودم. بصد 

رفتم به اروپا دکترا یمرادرپاریس گذراندم , 

س - چه‌سا لسی بود ؟ 

ج - سالها را درست بادنیستم» نوشتم‌عددهایادم نیست . 

- دوسال قبل ازه۳ بود. 

ج - تقریبا " سی سال یاسی ودوسه سال , آره سی ودوسال قبل بود. 

س - ۰۱۳۳۰ 





- متصومه مبشری ( دختراسداله میشری ) 


مبشری (۱) سب ۴ 


ج - پنجاه وهشت ونه تاریخ فرنگیش 

- ۳۰ هنوزنیا مده‌بودی » فگرکنم بیست ونه .. تاریخ ایرانیش ۱۳۲۸ تقریبا شمسا 
آ مد یدنرنگ .۰ 

ج - آره همینطور که دوره مصدق بودکه , مرحوم مصدق بودکه من آمدم ایران. مرخسوم 
لطفی وزیردا دگستری بودکه مرادعوت کردندکه بروم ایران ورفتم . دعوت کردندور: تسم 

درسم رااینجاتما م کردم شعبه قضائی راخواندم درپاریس . بعددکترايم رااینجا گرفتم 

بعدرفتم ایران مرحوم دکتر مصدق نخست وزیربودوموحوم لطفی وزیردا دگستری که‌ا یشان هم 

مرا نوشت دعوت‌کرد:" دراین سازمان جدید برای توپستی در نظرگرفتيم که کی میا شسی 

ایران ؟" نوشتم یک ما هدوماه دیگرمیا یم. که‌بعدهم رفتم معین ند مدیرکل ثبست 
بشوم که بعللی قبول نکردم. مدیرکل اداری دادگستری شدم . آنموقع هم دوتامدیرکسل 

بیشترندا شت دادگستری : یکی مدیرکل اداری بود یکی مدیرکل ثبت . من آنجابودم مدیر 
کل اداری بودم , بعدحوادث گرفتاری مصدق بیش آ مدوکودتای» فاجعه بایدگفت ؛ زاهدی. 
زا هدی آ مدومصدق را گرفتندو قسرارشدکه ما راهم بگیرند مسرا. من البته فرار 
کردم متواری شدم دوسال پنها ن ودرخارج ازتهران زندگی میکردم‌که بسیارایام بسسسدی 
گذشت . بعدکه بین شاه وزاهدی اختلافا تی پیش [ مدواصولا" مسرحوم هیشت بود دا دسستان 
کل کشورکه‌باشاه نزدیک بود به من هم لطف داشت . اوخیلی مرا جعه‌کردبه‌شاه وغلامسه 

مارادیگرمزاحم ما نشدندوآ مدیم آفتابی شدیم. بعدهم مارادوباره بکاردردادگسسری 
دعوت کردند . رشیس اداره‌حقوقی دادگستری شدم. چندماه بعد رشیس 

س- این زمان نخست وزیری کی بود؟ رشیس اداره حقوقی 

ج - آنوقت دیگر .. 

س‌-. علا بود ؟ 

ج - زا هدی بود .. 

س - زا هدی بود . 


ج - اواخرزا هدی بود. بمدآنجسا برخوردها ی شدیدی با با زدربا رودولت وا ینها پیدا ,کردم 





مبشری (۱) هت ۴ 


وقتی رثیس ادا ره‌حقوقی بودم چون قوانيني میخواستندکه من غلط میدا نستم وبضررمردم 
بودوبر خلاف اصول قانونی بودکه ردکردم قبول نکردم. وبعد وزیرواینها دیدند که برای من 
ممکن است هی هرروزخطرناک بشود منهم تسلیم نمیشوم بحرف اینها وا زمن تقا فا کردنسد 
که یک سمت دیگرقبول کنم‌که قبول کردم رشیس ادار ‌فنی دادگستری شدم وسالها هم چند 
سال درآن سمت‌بودم. بعدمدیرکل با زرسی کل کشورشد م که یک آداره مهم دادگستری بودکه 
تا آن زما ن من اصلا" کاری نکرده‌بود املا" تقریبا " یک ادا ره‌تیتری بود» یک تیترمدیر 
کلی بود . من درآن سمتسم‌چون با زرسی کل کشوربود تماما موری که درایران شده‌بودا زقبیل 
سا خشن سد »سا ختن بنا هم نمیدانم» بناها سا ختن این کارها شی که شد‌بود اموالسسی 
که خرج شد‌بودهمه رارسیدگی کردم , 

ست آیتت فان کت متعوی الا 6 لا نت ۵ 

ج - نه » زمان دکترا مینی است . دکترا مینی نخست وزیزا ست مرحوم الموتی وزیردا دگستری 
است » من تمام امور که خرجها شی شده بود درایران دزدی های کلان که شده بود هسه 
را رسیدگی کردم وپرونده‌ی کل اینها را تنظیم کردم که خیلی مهم بود. 

س - پرونده ابتهاج هم؟ 

ج - منجمله ابتهاج که توقیفش کردند » ابتهاج را ما توقیف کرديم کها صلا" خوا ب‌ نمیدید 
خیا ل نمیکردکه ... بعضی ها بها وگفته بودند گفته بوو, " عدلیه کجاست ؟" گفتم الا 
يا دمیگیری کم‌کم حالا میفهمی کجاست . وافسران ارشد کیا وا ینها را همه من توقیسسف 
کردم . سپهبدکیا » علوی مقدم رئیس شهربا نی عرض کنم تمام این افسرها که بودنسد 
بیان یناج کین رن رای یتیک ابا نی چب وت 
مربوط بودند نزدیک بودند وخلاصه ما دراین بسساره تحقیق میکردیم خیلنی ها زا کته 
قص.ه‌ی آن حسینقلی کیا سی که شنیدم‌دیروزا ینجا با ریس است که سنا را سا خته بو د سید 
منجمله مثلا سا ختمسسان سنا مثلا نود میلون آنجا سوء | ستفا ده‌شده بود درستا 
الان شاید نود میلیون بنظرکسی نمی آیند عددی نیست حالا شا یدیک سبزی فسبسروش 





مبشری (۱) حه ۵ ح 


درایران نو جییسش ‌باشد ولی آنوقت عددبود واقعا ‏ , عددبود , 

پوت زاغ 

ج - اینها را رسیدگی کردیموما توقیفش کردیم که یکعده‌ای هم فرا رکردند دزدها ی درجه 
اول فرا رکردند ومن حا لا چون بازمربوط بهمین بحشمان مربوط میشود به عدلیسسسسه 
به اینها میگفتم . یک کسی بودکه باشا ه‌خیلی نزدیک بود سلیمان بهبودی , نمیداشسم 
| سمش را شنید ه‌بودیدیانه ؟ 

اه 

ج - مردخوبی هم بود ,خیلی مقدس ماب وفلان بود ,آدمی بودخیلی چا کرا ینها بود ممیمسسسی 
بود باشاه واینها , آدم نا رو ود غلی هم نبودکه‌حقسسه بزند: شش هم خیلسی 
خوب بود یک مردی بودکه چیزی نبود وخوب اینها . باما هم آشنابود. عرض‌کنم که 
خیلی هم پیش ما میا مد پیش ما آشنا بود به‌من هم بی محبت نبود خیلی هم امراردا شسسست 
دربا ربروم. من هیچوقت دعوتها ی دربا ر يا درخا رج تهران که بودم دعوتهای دولتسی و 
استاندا ری را هیچوقت نرفتم چون امصلا" بااساسش مخا لف‌بودم باشاه مخالف‌بوديم سس 

دربا رهمینطور , هرچا شیش رامن مال مردم میدانستم آنجابرویم مثلا" با یستپیسسسم 
که ایشان اظها رتفقدکنند اهل این حرفها نبودم. خیلسسسی هم اذیتمان میکرد‌ند 
هیچوقت دیگرکا رت دعوت .۰.۰ نمیرفتم من . بهبودی پکشب آمد منزل ما گفتم به سسین 
محبت دا شت خلاصه 6 انیا رن نی ؟ چرا دعوتنهای درباررانمیا شی وفلان اینها را 

تعقیب کردی وحالا فلان » شا:«به‌تو علاقه دا رد ومثلا" بیا وفلان ". گفتم نه علاقه‌ای به‌مسا 

ندا رد نه . بعدگفتم ,یادم هست , که‌آقای بهیسسودی اینقدربدی کردها ین شاه ودولتش 
( ؟  )‏ که میآورد املا" من چون تماس‌دارم با مملکت باملت یک فاجعه‌ای این 

دولت این مملکت میرود سیل میاید میبردهمه‌تان را میبرد میفهمید؟ گفتم من الان که 
رسیدگی میکنم‌وفشارمیا ورم برای اینکه آن بارو که دومترخانه دارد خانه‌اشازبیسسن 

نرود آنکه با روروزی ده‌توما ن گیرش میاید آن ده‌توما نش راکسی ندزد.. دختری که 


مبشری (۱) مت ۶ مه 


بابایش رانبرند حبس کنند اینهاست , برای اینها من می کوشم ولی نتیجه کلی راشما ها 
میبرید ؛درسا ییا ینها با غ‌ها » با رک ها نمیدانم جوا هرات‌شما ها میما ند آن با رو جسسز 
ده‌توما ن چیزی ندا ردکه , غنیمت بشما رید این واقعه راکه‌من برای ایشها کار میکشسسسم 
شما هم درسایه وجودآنها زندگی میکنید . بک ریزه انصا ف دا شته با شیدکه‌بما نیدوآنها هم 
ما نند اینقدردزدی اینقدرخرج واینها نکنید . کفتم سیل میا ید همه‌تا ن می سورد 
میبرد نکنید اینکا رها شی که به مردم مدمه بخوردوخودتان هم نابود شوید. البتسه 
تودلشان می خندیدند , گفته‌بودند» " مارانهدیدمیکند " گفتم تهدید نیست من میبینم 
این قدمهای شما سیل میشود همه رامیبرد وشما راهم میبرد . همینطور هم شد که وا قس‌سا ۲ 
شد . عرف کنم که‌حالا دا شتم‌شغل ها سم رامیگفتم‌که حاشیسه رفتیم. مدیرکسسل 
با زرسی کل کشوربودم. بعدالبته تمام رارسیدگی کردیيم شاه ودرباری ها خیلی ناراست 
بودندازمن فوق‌العاده چون ما همه رجال را توقیف کرديم وپرونده ... وهمه دنیس] 
میدا نستند تماس میگرفتند میا مدند سفرایشان فلان . نوبود برای ایران که واقسا" 
رسیدگی واقعی بشود نه‌بترسيم ازکسی نه هیچ عاملی بتواند مارا منحرف کند ازشخلمان . 
اول که دکترا مینی نخست وزیر بود نمیخواست اینکاربشود یعنی دلش تا یک دی 
میخواست که بافساد مبارزه بشود نه به‌این جدی بودن نمیخواست .حتی بمن چنددفصه 
گفت بآ نوقت هم خوب با هم سمت رسمی داشتیم :" طبقه من میبگوینسد زمان شسسو ما 
نابود شدیم." طبقه اشراف بودند دیگرازطبقه. گفتند" صدمهاي که درزمان صسو 
خوردیم هیچوقت نخوردیم. " گفتم خوب مرا تغییربدهید من که نمیتوانم تفییربکنسم 
شما میتوانید مرا تفییربدهید ووزیرعدلبه ابلاغ مرانهیه کند . عرف‌کنم که خلاصه بودیم 
وتا حکومت امینی ازبین رفت امینی استعفاداد خودش بعلل سیاسی که شاید بدانسسد 
ومنهسم طبیعتا " استعفا دادم پعنی سمتم راول کردم » وزیرعدلیه هم باژچیز آمسنند 
وزیرعدلیه چیزشد که من به ا وبدعقیده‌بودم. عرض کنم که 


س- با هری آمد بعدا زآن: . 





مبشری (۱) اه 


ج - نه ءنه بعدازآن نه با هری نبود ۰ ابن بود که‌بقول باباشمل میگفت پیرجوان نس 
عجب مشاعسسر یادم میرود ء عجیب است مشل اینکه اسم خودم یا دم برود اینقدر... 
اوآ مدوبا لاخره من دیگرآن سمت راول کردم. .بعدمرایک دعوتی سازمان ملسسل ازمن کرد 
چها رما ه آمدم ژنو. عرض‌کنم حضورتان که اینجا بودم وچندنا کتا ب نوشتم وبرگشستم 
من منتقل شدم», عضو دیوان کشورهم بودم عضوعالی دیسوان عالی کشوربودم رفتسیم 
دیوا ن عا لی کشورودا دیا ردیوان عالی کشوربودم آنجا مشفول کا رشدیم وبعدشسساه خیلی 
فشارآوردکه من از عدلیه‌بيايم بیرون » خیلی هی میگفت که سیا ست ونطق ها شی که‌می - 
کرد » "سیا ست وا رد عدلیه‌شده ۰" گفتم‌د وتادزدرا ما تعقیب کردیم هی گفتند سیاست وا ردعدلیه 
شد . با لاغره‌من آمدم بیرون تقاضای متقا عدشدن | زطرف با زرسی کردمومرا با زنشسته کردند 
یعنی میخواستند راندندمرابه‌اینکار . من دیدم فایده‌ندا رد بمسانم بعنی کار مشبست 
که‌نمیتوا نیم دا دیار دیوان کشور یعنی پرونده میا ورندمثلا" بیک کسی توچیز کشتسه 
نمیدا نم مال کی رابرده بعدیک گزارشی بدهد . چیزی نبودکه آدم عمرش را محیح با شد 
برای اینکا ربگذا رد اینست که‌محیح نبود کارمثبتی نمیشد ول کردم . 

س - چه‌سا لبی بود ؟ 

ج - عرض کنم که با زآنهم یادم نیست . عرض کنم حضورشما که بادم نیست .. 

س - هویدا نخست وزیربود ؟ 

ج - نه هنوزهویدانبود قبل ازهویدابود» کی بود؟ 

ام 

ج - بعدا علسیم ,درست زمان علسیم بود. عرض‌کنم که ولی ا یتقدرا پنها نا را حت بودنشد 
ازمن وحتی سازما ن ملل مرا دعوت کرده‌بود شهربانی اجازه خروج مرانمیداد . گفتم بابسا 
سازما ن ملل دعوتم کرده و سازمان ملل . بالاخره‌چیزهم رشیس شهربانی بود رئینسسس 
شهربانی آنوقت بیچاره کشتندش نمیری . نمیری»رفتم آنجا گفتم؛آقای نصیری آخضر 
این یعنی چه‌که شهربانی بمن اجازه نمیدهد سازمان ملل دعوت کرده» من میگویسسسم 


مبشری (۱) ارات 


تلگراف میکنم که نمیگذا رند من بیایم." کفت »" نه چیزی نیست آخرشما هم یسک 
موافقت عدلسیه راجلب بکنید » آخریک تلفنی به وزیربکنید ." گفتم نمیخوا هم تلفسن 
کنم اصلا" لزومی ندا رد . خلاسه آمدیم . آمدیم چهارماه اینجا بوديم وگزارش مهمسسسی 
دادیم وبرگشتم ایران آنجابودم. بعدهم ديگربوديم ومشغول کارها ی خودمان. من کا رم 
ترجمه وتا لیف کتابی که ومن ۲۰ جلد کتاب‌با لنتیجه نوشتیم که‌همه میگفتشسد 
الحمدالله که آمدی بیرون به یک کارمشبت‌ تری . عرض‌کنم حضورتان که بعد هم 
این بودکا رها .. 

س .- وکا لت هم میکردید ؟ 

ج - وکا لت هم. جوا زوکالت گرفتم ولی کم گاهی که رفیقی » آشناثی گرفتا رمیشد بمسن 
مرا جعه میکرد دنبال کا رآنها میرفتم که آن هسسیم خیلی دیربمن دا دند آنهم مدتها 
تقا مساکردم نمیدادند تاجلالی نا شینی رشیس کانون وکلا شد با ما خیلی رفیسق 
بود اوآمد .سا زما ن امنیت یعنی نمیگذاشت مانع میشد». جلالی هم بااینها رفیق بسودو 
فشا رآ وردواینها خلاسه ما رفتیم وجوازراگرفتيم . آنهم کفتسم جدی نمیتوانسستم 
مشغول کارها ی خودم نویسندگی بودم. من گفتم کاری آشناشثی یبابیچاره‌ای بی پولسی 
گرفتا رمیشد میرفتم دنبال کارش وبرای اومجانا " کا رمیکردم. 

عرض کنم حضورشما کها ین بودتا بعد قصه خمینی پیش آمدوایشان کسه قصه اوهم مفصسل 
است که چطورشد ؟ چطوری شروع شد؟ این کارها بودکه معلوم بودیک چیزی بنا سست بشودا ملا" 
روال عا دی نداشت . مثلا" یکمرتبهیکروزی شاه رفت قم بدون املا" دلیل ومقدمه سنادم 
هست رفت آنجاوعلیه آخوندها شروع کرد نطق کردن خیلی کلما ت زشتی گفت که نوی 


چیسز هم زدندکه ," این آخوندها ی شپشو" وازاین حرفها . کلماتی که برای شاه 
زشت بود گفتنش . دوستا نش موقمی که این را چا پ‌کردند حک واصلاح کردند . نطق مفملنسی 
علسبه آ خوندی ۳1 


س - این زمان همان زمان علم است ؟ 





مب‌شری (۱) 2 


ج - همان زمان علمماست . عرض کنم حضورتان . نه هویدااست علم رفته هویدااسست 
ویکسعده‌هم نظا می رفتندتوفيضیه وطلبه‌ها را پرت کرد ندتور ودخا نه وزدندوشا یدهم کشتند 
میسگفتند نمیدانم._ خیلی خون آلود عمل کردند بیخود آخرنه موجبی داشت که فسردا ش 
خمینی که اسمش را هم آدم نمیدانست یک نطقی کرد .. نطقی کردکه نوا رش راهم فبسط 
کردندو همه‌جا رسیدا لبته . نطقی بودکه هرکسی خوشش میا مد برای اینکه به‌شاه حمله کرد 
واین کارراهم دژخیم و... به شاه حمله کردوگفت ۰" اینها معموم بیگناه فلان .مگر 
ما چه‌ميکوشيم ؟ ": آخوند رانشان دادکه خبلی فقیراست خیلی بسازاست , قانع اسسست 
خوب‌است . یک قیافه‌ای ازآ خوندترسیم کردکه بعدا لبته‌قیافه‌اش رابعدهمه دیدندکه چه 
بودوچقدر منطبق اسست بااین حرفها . آنوقت علیه شاه جریان پیدا کرد ومردم .. دیگر 
! نقلایی است که دیگرخودتان .. نمیدانم شما شهران بودید یانبودید؟ 

س - من سال ۴۲ برگشتم ایران . 

ج - خلامه کم‌کم یا دم هست که ما .. حالا هم نمیخواهم یعنی مورد هم ندا رد گفتنش ا بنها 
ما خوب سمپاتی پيدا کرديم به یک مردروحانی مسین که آمده ازیک حقی دفاع کنرده 
درحا لیکه‌همه میترسند حرف بزنند وجوی هی علیه شاه درست میشد وآدم. جورا میفهمیسد 
که‌جوی ا ست ,دم نمیذ‌اسسدکسه این رادارند درست میکنند . بعد سینما رس 
پیش آ مد سوخت . سوزاندند یکعدهانسان زنده خوب البته هما نوقت مردم یکسده‌ای 
میگفتند کارآخوندها ست . من املا" خنده‌ام میگرفت آخراین حرفها چیست ؟ اینها همه‌راطبیمی 
است که همه‌را خودمن میگفتم خودشاه کرده. ویکعده‌ای که محقق هم بودند تا دی 
میکفتند اینطورنیست فلان . میگفتیم آقا شاه کارش معلوم است ممکن است نیست. آ خوندی 
ا حدی همچین کا ری بکشسسد اینهسسس | پیش آمدوفی نام خمینسسی 
بزرگ میشد محبوب میشد . من آمسسسدم اروپاوایشان ازعراق آمد بیرون ترکیه وید 
همآ مد فرانسه همین نوفل لوشاتو » منهم بچه‌ها یم همه اروپابودند چون ازدسسست 


سازمان امنیت اینهانمیتوانستندبیایندایران همه | ینجا جز* کنفد را سیون بودندوکسار 


مبشری (۱) سب و[ 


میکردند هیچکدام نمیتوانستندبیایند سازمان امنیت میگرفتشان بدون شک وخیلی هسم 
اذیت میکردند. یکی ازبچه‌ها یم راگرفتند . آنجا هم گرفتار سازمان | منیت بودیسسسم, 
عرض کنم من [مدم برای دیدن اینهااروپا خمینی هم اینما بودورفتم نوفل لوشا تسنو 
ایشان راهم دیدم حتی درآلمان که بودم یکعده‌ای تازه زمان شریف‌امامی آمده. بودو 
زندا ن با زشد ه‌بودویکعده‌ای آ مده وق این تین و[ زا دشد ه‌بودند وروزنامه‌ها آزادیخواصی 
میکردند ویا دتان هسسسست چه‌حوادشسسی سود. یا دم. هست همین ها بسترای 
شهداشی که شاه کشته‌بودوکسانی که زندا نی بودندوفلان هی مراسم وبرگزاری مراسسم 
میگذا شتند . عکسس اینها را زدة‌بودنددرآلمان چندین جا مردم. هم میا مدنسسسدو 
یکعده‌ا ی هم اززندان درآ مده بودندوتمام سروصورت شان مجروح بود . دیگربهترین سند 
بود خودشان رانشان مردم میدادندکه اینست مال زندان خیلي گیراو آنها بادم هسست 
که | زخمینی هیچ اسمی نمیبردند یا دم‌ست آلمان بسوديم عکس تما م ایشهاگی کته 
کشته شد ندز دشسسدبه‌دیوا روگل وفلان وموزیک وا زخمینی آن طفلک مسدیرآن جلست تسه 
سعید سلطا نپوربود. سعید سلطا نپور نمیدانم میشنا ختید یانه؟ 

س - ا زدور . 

ج - منهم خودم آنجادیدمش . بعدصصت کرديم خیلی حساس وخلاصه شا عسسرخوبسسی 
بود . با د م‌هست‌صدا یش کرد م جلسه هم بزرگ بود خيليی .۰. 

س - این انجمن فرهنگی آیران وآلمان را میفرما کید ؟ 

# - نخیر » این درآلما ن خودسلطا نپورودوستا نش وقتی آمدندآلمان .. 

ج - اززندا ن درآ مده بودند . 

* - اولین گروهی بودندکسه آمده. بودندویک تظا هرا تی گذ! شتند .. 

س - درکدام شهربودند؟ 

« - درتما م شهرها ی | روپا گذاشتند .. 


ج - مونیخ واینجا ها . 


و و رس ور را و ور ۳ ی و ی را ی ی 


و معصومه ببشری ( دخترآقای اسداله مبشری ) 


مبشری (۱) 1[ حه 


- ازجمله برلن وفرا نکفورت ورم وپا ریس واینها همه‌نشان دادند . آنموقسع 
ما اینجا بودیم . ۱ 

هت را که وقتی گذاشت صدایش کردم. آمد گفتم ۰" عکس خمینی کوپس ؟" گفت , 
" آقاخمینی کیست ؟ خمینی ما را میخوا هدبکشد مارا میکشد ." گفتم , " این حرفها رانزن" 
عجیب است یادم میا ید متا کر میشوم. گفتم این حرفها را نزن بیخود بدد ست میکنسسد 
گفت » " من یقین دارم این مارا میکشد ." گفتم نیست اینطور یک مردی است و .. 

خلاصه با | وبحث کردم وگفت من عقیذهام اینست ولی چون تومثلا" میگوشی . رفسسست و 
عکسش را پیدا کردند آوردند آنرا هم گذا شتند وازآنهم تا میدکرد . 

من وقتی آمدم اینجا نوفل لو شاتو رفتم خمینی رادیدم. گفتم که پریشب مرا سمی سود 
وفلان راجع به‌شماخیلی‌اظها را رادت میکردند این بچه‌ها ی چپ وگله دا شتندکسسه شما چسرا 
ا زاینها به‌بدی با دمیکنید . اینها را مثلا" گفتم توذهنش بود. گفت ,"من محض‌خدا سست 
واینها ." دستش راکردبه آسمان گفت » " من | زنظرچیزا لسهی میکنم." کفتم آخر چیز خدا 
این نیست .اینها که‌بیچا ره‌ها مردم‌خوبی هستند‌شهیددا دند فدا شدندبرای آزادی ایران فلان . 
خندیدوا یشها خسسسالا ۰.۰ ( *  )‏ این وضع خوب خمینی راهم دیدیم یک مسنرد 
مسنی آنجا نشته‌تویک اتاق کوچولو وبا لاخره حرفها شی هم که میزند همش آزادی وفسلان . 
وگفتم ! ینقدرهم‌یدی ما دیده‌بودیم ازسازمان ا میت بگیردوببنددوبکشد که‌مقدا ریش را 
آن سلطا شی. که تونلویزیون آمد گفت زمان انقلاب » نمیدانم» آمد شمه‌ای ازجنا بتهای ‏ 
سازمان امنیت راگفت که ما میدانستیم با مقدا ریش را میدانستیم . هی بما میگفتنسد 
چرابااین رژیم مخالفید؟ گفتم این قابل موافقت نیست آخر» اینکا رها چیست بعضی ها 
میگفتند . . کفتیم دیدید سلطانی چه گفت دیگر این راکه مانساختیم. البته گفتند 

حا لا هم‌بدتروفلان . گفتم بدتروبهترو آن بدبود قابل قبول نبود آن رژيم ساسسسق . 
خلاصه !ینجا تما س دا شتیم وبعدهم‌رفتند .. خوب , همه‌اینها" قطب زاده ویزدی وفلان کسه 





مبشری (۱) حه ۲ -ت 


س - سرکا رخمینی رابرای اولین بار .. 

ج - من اولین با راینجا دیدم . درآنجا هم ازاوچیزها ی خوب شنیدیسسمم ازرفقایما ن » 
منجمله این راهم بدنیست من بگویم که میماند فبط میشود , شنید ه‌بودیم درتهران که 
آقا | حمدطبا طبا ثی وکیل عدلیها ست قمی هم است_ هم‌سن وهم‌دوره خمینی است . این 
برای ما شرح میداد» وقتی اسم خمینی چیز شد گفتیم این کی است ؟ گفت ؛" ایسسسین 
آ خوندی است وفلان همانجاست ." خصوصبانش گفتیم چیست ؟ گفت ." والله .." هرچسه 
خاطره ازاین داری برای ما شرم بده . گفت , آقااحمدهم مردبا هوش وزرنگی است احمق 
نیست که بگوشیم اشتباه کردها ست وفلان . گفت ۰" پکروزی فلان آ خوند .." کها سمش را 
گفت من یادم نیست »" مارادعوت کرده‌بود نها ردرقم خمیینی هم بود ." هم دوره وهمسن 
خمینی است‌این آقااحمد. " آنجاکه بودیم هواگرم وفلان قم راهم که دیدید؟ " گفت ؛ 
" پرازپشه و یگس بود فضا من. همچین کردم توفضا یک مشت مگس واینها ] مدتودستم. یکهو 
خمینی پریددست مراگرفت گفت اینهارامیخوا هی چکارکنی ؟ گفتم میخواهم بکشسم 
کثیف است . کفت نه بماچه جان راخداداده مبادا بکشی . من رابرد دم در گفت وا 
کن دستت‌را ول کردیم ۰" گفت ۰" اینهسارارها کرديم." ‏ گفت ۰" خمیتی ایتطوری 
تمویرشد ه‌بود درا یران ء کسی که حافرنیست مگس کشته بشود." آقااحمد گت . 
رفیقی داشتیم‌که مرحوم شد خدا رحمتش کند مصباح تولیه متولی قم بود شاد 
شما بشنا سید اسمش را ء تولیت قم مردیسیا رخوبی بود ومرد خیلی با هوشی بود پعسسی 
انسان شناس بود خیلی » درک میکرد اشخاص رازود. اینهم ازخمینی خیلی تعریف کرد 
پیش ما که این اینطور » اینطوراست خیلی اهل مقام ودنیا وا ینها نیست . ازاین چیزها 
هم شنیده‌بودیم راجع به خمینی » اینجا هم رفتیم‌دیدیمش اینجا هم حرفها ثی که میزد 
همه انیا نیست وآزادی . دیدیدکه آن نطق هم که‌کرددرتهران که آمد کفت ۰" پهلسسوی 
قبرستان را آبادکرد مدارس راخرا ب کرد وبست وفلان ۰ خمینی آمد .. همینجا که سود 


رفت‌بتهرا ن که البت‌به‌منهم رفقایش‌که , میخواستیم برویم تهران من بودم. و خاشم 
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وبچه‌ها بم اینجا بردیم» به‌اینها هم گفتم ول کنید بکی | زدختر‌ها بم که‌حا لاشهرا ن هست ءطا هره 
ايين درفرانکفورت استا ددا نشکده طب‌بود اصلا" آنجا درس میداد . شما میدانید که این 
کا رها مشکل است ایران میشود همه چیز بود ولی خوب انصس‌س‌افستا" حقوق حسا ی 
دا شت . اینها همه‌شان مشغول کاربودند . ایشان دکترریاضی است . این دکتراگرفتسسسه 
بو ان ند نقا شی میکرد توی بوزار فان به‌همه‌شان گفتم آقا بیا شید 
ایرا ن دیگر الان با یدبیا شید ایران دیگر ول‌کنید آنوقتازسرسا زما ن امشیت بودنمیشد 
به اینهم گفتم مدرسه طب‌اینجا را ول کن بیا آنجا " الف " "ب " درس‌بده‌به ملت بیسواد 
همه ول کردیم وآمدیم تهران . به‌ما همین بنی صدراینها اصرا رکردندکه با همان طیساره 
که‌این آقارابرد ,خوب مجانی بود دیگر ,با اینها . گفتم نه دیگر ما خودمان میا نیم 
نمیخوا هد وعقیده‌هم دا شتیم به‌این آقای خمبینی ولی نمیخواستم پشت سرآقاراه بیا فتیم 
بیا شیم ازپله‌هوا پیما با شین وفلان خودما ن بعدآ مدیم . اینجا که من بودم کا بینه که 
تثکیل شده‌بودوآتای با زرکا ن وایشها مراهم پیشنها دکرد»بودند برای وزارت دا دگستری . 
اینجا با من تما س گرفتند من گفتم نه‌نمیکنم. همه امرارکه نکن بابا .خودم هم نمی مت 
خواستم یعنی من خوشحال بودم. گفتم انقلاب شدکه میخواستیم شاه برود حا لاخوب شد دیگر 
درست میشود آنهم . این بودکه‌من میخواستم استراحت کنم ما یک عمر کوشیديم ورنج بردیسم 
حالا میخوا هم استفاده کنم بمیل خودم چیزکنم کتاب‌بخوانم کناب هاشثی که دوست‌دارم 
اسرارکرد مرحوم طالقانی » خدا رحمتش کند باماازخیلی قدیم البته | وطلبه‌بودوما هم 
شا گرد مد رسه وبچه‌بوديم آشنا بودیم‌با طالقانی . طالقانی بمن تلفن کردبه منزلمنان 
اینجا » خدا رحمتش کند » گفت ," آقا من شنیدم. که پیش آقا خیلی کم میروید شما ." گفتم 
کم نمیروم.ا ملا" نمیروم دودفعه من رفتم پیش ایشان آنچه هم لازم بود گفتسم. 
گفت » نه آنجاحتما " بروید زیاد وازیعضی هم شنیدم که قبول نکردید وزارت دا دگستری 
را ." گفتم که ده من هتم که , بقول معروف‌با لکفایسه هست من برای چه میخوا هم 
با شم . گفت »" نه, وظیفه‌ی مذهبی تان است‌که قبول کنید من ازشما..." ما هم دوست 
دا شتیم خوب‌مرحوم طالقانی را . خلامه ء گفتم میایم. گفت :" باید وظیفه‌تان را قبول 
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بکنید وموقع کاراست‌الان خطرناک است همه .." خلاصه گفتم چشم . بلندشدیم رفتیسم 
آنجا ورفتیم توکابینه . بعدش هم خوب‌شروع کردیم بکا رکردن . 

س - | ولبین وزیردا دگستری ‏ | نقلاب بودید . 

ج - بله .من اولین وزیردا دگستری انقلاب . عرض کنم که خوب هی روز به‌روزقیانه‌ها 
را میدیدیم روشن ترمیشدیم. مثلا" ازچیزها شی که دیدم که خوب دا دگا هها ی ا نقسسسسلاب 
درست شد . ماه اولی که گذشت من یک لایحه عضو عمومی نوشتم ورفتم قم » قم هم بسسود 
ایشان . رفتم آنجاودادم به ایشان . ایشان لایحه را خوا ندویک نگا هی بمن کردوگفست ؛ 
" بسه این زودی ؟" گفتم یکماه که گذشته زودنیست دیگر کشته شد خیلی کارم 0 
شددیگر . انقلاب کا رش را کرد ... 

س - یکعد ه. هم اعدام شده‌یودند آنموقتع , 

ج - همه‌را بله ولی من نبودم. اینجا بودم. ‏ گفتم که با لاغرها نقلاب شده. وحا لا دیگر .. 
گفت , " خیلی زوداست ." بازماه دوم راها فتا دیم وشال وکلاه کردیم با لایحه . سا ز 
گفت ۰" این همان است ؟" گفتسم دوماه گذشته . گفت »" حالا .." .حالا چیزهاثی که 
پیش میا مد گفتم هی روزبهروزگفتم که خیلی عقیده‌دا شتیيم هم به انقلاب‌ایران هسسیم 
به‌خمیشی . مردی که پشه رانمی کشد چه را فتی | ست‌قلب مرد مسن هشتاد نود ساله , خوب 
کا هی هم خلاسه محبت میکردیم وفلان . بعدکم‌کم یکروز رفته بودم آنجا محبت هویدا همرکه 
حبس بود . به ایشان گفتم , مشل اینکهآنروزچیزهم‌بودحدس میزنم که بنی مدرهم بود ایسن 
رفسنجا نی هم خیال میکنم بود گفتم۰"قای غمینی این هویدا چندیین سا ل شخست وزیربوده‌تما م 
وضع ایران رامیداند این رااجازه‌بدهید که محاکمه‌اش" » حالا محبت محا کمه! ش بسسسود 
بی محا کمها ملا" بفکرمن نمیرسیدکه یک | حدی بیاید بگوید محا کمه نشودکسی حکم محرمانه , 
گفتیم محاکمه من خیال‌میکردم‌محا کمه خموصی ایران برای اینست که طرح کردم که‌کفتسم 
"دیس با بییشد حتی ما هواره‌کرا یه شنیم ومحا کمه‌این رابه دنیا منتقل کنیم 
من هم دلاثل زیا دی جمع کردم که چه‌کا رها شده. وچه‌کا رها نشده. وایین محا کمه. رژيم اسسست 
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این رااگرمحاکمه کنیم این تقریبا " رژیم پهلوی رامحاکمه کردیم واینهم با من تماس 
خصوصی گرفته وحاضرا ست همه چیزرابگوید :همینطورهم شده بود. بیفام داده بودیسه 
من که‌من حاضرم همه چیزرابگويم , ازمن همه‌چیزرا میگویم. گفت »" میترسسم 
که‌نتوا نید وبدزدندش ." وازاین حرفها یادم نیست جزشیا تش . 

س - بدزدندش ؟ 

ج - مثلا" نتوانید احضسارش کنیسسسد بياورید مثلا" بدزدندش , قاچاق ۰.. 
یک چیزها گی بادم الان رفته . خلامه‌یا دم. هست بعدبه اوگفتم آقااین محاکمه لازم اسست 
ضروری است ما هم زعهده. برمیاً شیم . قبول کرد . بعدگفتم آقا دوتا وکیل هم که حسسق دا رد بگیرد 
یکستیم. گفت ۰" نه ءنه وکیل راول کنیدوغراب میکنند ومنحرف میکنند." . گفتم نمی - 
تواند خراب کند وکیل آخر . ماکارمان اینست امصلا" همیشه با وکلا سروکاردا ریم وکیل 
ننیتوا ند کا ری بکند . مدتی بحث گردیم . 

س - نظربنی صدرورفسنجا نی چه‌بود ؟ 

ج - آنها هیچی سکوت , آنها حرفی نمیزدند. ولی بادم نیست خیال نمیکنم حرفی ند 
چون مربوط به آنهانبود یابود. نه ازآنها هیچ بادم نیست . رفسنجانی که همیشه 
طسرفدار آقای خمینسی بسود _ اصولا" ولی درآن جلسه هیچکدا م محبتی نکردند . 
با لاخره مدت زیسادی محبت کردم وگفت »" خیلی خوب » وکیل هم بگیرید." بعدگفتسسم 
؟قاقانونا " دوتاوکیل هرمتهمی حق دارد بگیرد , لابد اجازه میدهیدکه هرد و وکیل ۰۰ 
گفت » " نه دیگردوتا وکیل ؟" گفتم آخردوتاوکیل که اضافه نمیشود به‌نفع متهم. یک 
حرفی را یا دودفعه میزنند یانمفش رآاین میزند ونصفش رااومیزند . چیزی نیست که اضافه 
بشود مشل اینکه دوتاسیخ کباب .بخورد مشل این نیست که یکی این را سیربکنددوتازیاداست . 
دونفرهما ن حرفها را میزنند . آن را موافقت نکرد . گفتم بعلاوه حاضرشده‌که همه‌چیسسسزرا 
صمیمانه بگویدومیگوید واین بهترین مدرک است ؛ بهترین محا کمه دنیا شا ید با شد . 
این محبت ها هم شدوموافقت محا کمه علنی را کردویک وکییل را . قبلا" پیش مدها ثی میشد 
که‌محبت کرده‌بودم. باایشان . اینهم با لاخره چون. کس نمیدا ند بدنیست بگویسم چون 
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بعضی موضوعها که مثلا" من وایشان بودیم فقط . با یکی دوتا بودندکه مثلا" شاید آسنه 

نگویند با پیش نيا ید فلان . 

س - من نمیدانستم که هویدا حاضرشدهبوده‌که .. 

ج - بله همه چیز. پکروزآمدم مردی است درتهران زین العا بدین رهنما مدیرروزنامسه 

" ابران " بود زمان شا ه‌وکتاب "پیا مبررانوشته . میشنا سیدش شاید . یک وقتی سفیسر 

ایران بود درپاریس . وهویدا ومتصور را که‌کشتند اینها هم جزوکا درا وآنجا خدمست 

میکردند . با هویدا خیلی نزدیک بودند ۷-۹ امیرعباس 

خان حتی اینجوری مدا یش میکردند , خیلی نزدیک ورفیق بودند. ‏ بکروزی من در دا دگستری 
بود مویکهوبمن خبردا دندخصوصی .که یکسا عت پیش هویدا را کشتند .چطور کشتند ؟ با ید 
محا کمه بشود فلان . فهمیدم که‌دستوردا دندکه‌بکشندش . دررا بستندوخلخالی وآن غفساری 
وفلان خلامه اجما لا" فهمیدم کشتند .معلوم است‌که چقدر نا راحت شدم.. بعدمحاکمها ش کردند 
مثلا" بقول معروف حالا کاری نداریم. خیلی ناراحت شدم من . روزها غا لیا " میرفتسسسم 
زندان آزاداره میرفتم آنجا وسرمیزدم. به زنداني‌ها وفلان وغذا یشان وکا رشان وخیلی .. 

یک مدتی همین آ شیخ‌ها خیلی نارا حت بودند نمیخوا ستندکه من اصلا" دخالت کنم درزندا ن 
واینها هیچ بکلی یک بسا ط دیگری درست کرد هبودند . آنروزبقدزی نا را حت وخسته شسسسسد م 
یی ناراحتی راکه حس کردم نتوانستم کارکنم آمد خانه خیلی افسرده ازاین واقصه 

خیلی عصبانی اصلا" که اصلا" چه‌چیزها شی ازدستمان رفت » که چهبی انصافی شد, مش لا" 
چه‌مدا رکی چه‌حرفها خيلی . آمدم خانه دیدم که آقای رهنمامنزل مانواتاق من نشسته 

پذیرا ی زین الما بدین رهنما . آمدم تو خیلی افسرده نشستیم سلام وعلیک 

نعجب کردم. گفتم کی تشریف آ وردید؟ چه‌بود فلان . یک کا مذ بمن دا دوگفت ." اپسسسین 
را هویدا نوشته فرستاده برای من ." هویدا نوشت‌بودبه رهنما » "بهرنهوی است فلانکسسس 

را حا فرش کن که امروزمرا بخوا هد مطالب مهمی است که فقط هم به اومیگویم." گفتسم 
دوسا عت پیش کشتند هویدا را . خیلی نا را حت شد . این هم واررفت . بعد پرسیدم که 
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آقای رهنما این را چطوری وکی آوردبه‌شماداد؟ برای اینکه مات شدم. براي اینکه اینهمه 
موا ظبت میکردنددرزندان این نامه را توانسته‌بودبیا ورد بیرون , املا" حیرت آ وربسود . 
گفت این راکی آوردبه‌شماداد؟ این رابمن بگوشید . دیدم نمبخواهد بگویسد. گفست , 
" یکی است کارها یش را میکردهو.." دیدم نمیخوا هدبگوید مهم رویم نشد یک مردنسسود 
ساله‌راحالا ازا وبا زپرسی کنم تومنگه بگذارم وفشاربیاورم به رهنما هیچی نگفتشسسیم 


درمورتیکه اینهم‌عجیب‌بودکه اوبتواند ازآن زندانی که اینقدرکنترل میشد نامه بنویسدبرای 


رهنمسا , اوگفته بسسود همه‌چیزراحاضرم بگویم. مثلا" همین بقول بعضی ها گفتند 
این اورابه‌کشتن داد. اکرتونمیکگفتی که این حاضراست همه چیزرابگوید ..آ خرمن تصور 
نمیکردم. , من صمیمانه با همه راست وروراست وهمه راروراست خیال ميکرديم. خلاصسه 
عرض کنم‌که » یکی ازچیزها ی که این راگفتم محبت گردیم که‌چیزی است که‌بدا نیدبدنیست . 
شنیده‌بودم که کسانی که جوخها عدام راتشکیل دا دندوآنهاگی که میاآیند مردم راتیر.- 
باران میکنند ازبچه‌ها شی هستندکه زندا ن. بودندوصدمه دیدنددرزنذان . بعدهم میگفتند 
که‌اینها,ب‌طوری کهآ نها دیده‌بودند. اینها میزنندازلگن خاصره‌به‌با شین روی استخوان پا 
فلان تیرمیزنندکه یا رو با یک شکنجه‌ای میمیردکسی راکه‌تیر میزنند ..خوب معلوم اسسست 
دیگر وقتی که رو استخوان آدم رااینقدر شکنجه بدهند که آدم. بمیرد ازشدت درد معلوم 
ا ست چه‌دردسختی است . خیلی نارا حت شدم. چون املا" بساط دیگری درست کرده بودنستسد 
که ما هم هی هرروز میگفتم این رادرست میکنیم قبضه‌ میکنيم املا" خیا ل نمیکرد‌پسسم 
این جلوبرويم. رفتم قم ؛ رفته بودم برای یک کاری نشستيم آنجا دوسه نفرهم بودند 
آنجا یک پیرمردی که با دم نبود _ آنجا هم نفهمیدم. کیست به‌ا یشان گفتم آقای خمینسسی 
شما میدا نیدکه درهرکشوری یک جورا عدا م میکنند .. یکی گیونینه میکنند فرا شسه ننک قانتدق 
حالا که برافتاد» یک جاشی مشثل آ مریکا با برق میکشند . یک جابه دارمیکشند. علتش 
میدا نیداینست که این کسی که باید بمیرد اینقدربداست کهاجتماع بشری این را میخوا هد 
طردکند ومیکشد معذا لک میخواهد موقع مرگ آسان بمیرد . راههای عختلفی است یکسسی 
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خب ل میکندبا برق آسانترآدم میمیرد یکی با گیونین یکی بادار , | ختلافا بنسسسست 
یعنی تما م بشرمیخوا هد این راکه میخوا هیم ردش کنیم برود حتی المقدور کمتررنسج 
بکشد . گفتم اینها هست . بکی هم اینکه میدانید که هرکسی میدانیدکه مقتسسل انسان 
مغزش است وقلیش است اگربه آن تیربزنند میمیرد ولی اگربه شست پای کسی تیربزنندکه 
نمیمیرد رنج میکشد تایمیرد ازدره میمیرد نه از متلاشی شدن ارگانبز یش . 
گفت ۰" فرضاینست ۰" گفتم شما بپرسید که اینها چطوری تیراندا زی میکنند » من شنیدم 
که‌اینها یکی را همان روزها زده بودندمیگفتند تمام ارگان ژنیتس‌الش‌ازبیسن 
رفته اصلا" متلاشی شده ازلگن خاصره به‌پا شین ترزدند املا" تمام پاولگن خاصره رفنته 
سرتیر . گفتم اینطوری میکشند ببینید چه‌دردی میکشد آن کسیراکه میکشند چه رنجسی 
میکشد . اینکه خوب‌به قلبش نزدند وبعدهم این اشفا ی‌گفتم اینها خونی هستند بسسا 
بشر اینها زندان دیده ‌هستند آینها بانوع بشردشمن ستند خیال میکنند بشر مقصرا سسست 
این را حبس کرده» آن کسی که حبس کرده. زرفت نیست اینکه مثلا" وزبرپست وتلگراف بسوده 
الان دزدی کرده ‏ این که صدمه‌به‌تونزده ولی این راهم با رنج میکشند میخوا هندرشسسج 
بکشد . گفتم که‌این فلط است » من گفتم که این اشخا ‌نیا یند تیراندازی کنند جوخضه 
اعدام راازآدم خوب تشکیسل بدهند کرچه آدم. خوب‌این کاررانمیکند ومهلت بدهنسد 
آخراین که محکوم به اعدام میشود به | ومهلت بدهند این شاید بخوا هد وصیت کندکسا شش 
رایبیند توبه کند ء نما زب‌خواند . یادم هست گفت ." اینها ) هل نما زنیستند." سک 
پیرمرد آنجا نشسته بودکه نشنا ختم کیست گفت" اتفاقا " چیزنما زغوا ندقبل ازمرگش , 
یک اعزاز نیک پی بود شهردا رتهرا ن که‌چقدرکا رکردبرا ی تهرا ن بود . 

س - بله. غلامرضا نیکی پي . 

ج - گفت » اونما زخواند قبل ازاینکه ۰ گفتم خوب‌یکی کافی است . هیچسی 
دیگربعد مسکوت ما ند . 

سب حرفشا ن. چه بود؟ پا سخشان ؟ 

ج - هیچی ۰ هیچ باسخ 


۱٩ )۱( مبشری‎ 


سا کت ۵ 
ج - هیچ , بله. ولی بعدمثل اینکه دستورداداین سبک کشتن چون دیدم ازبین رفست . 
بعدهم که عکس میا ندا خشند آینها را که‌میکشند , پاگروان اینها را که‌کشتند وهوبسسدا 
عکس اینها را میگرفتند من قدغن کردم گفتم عکس راندهید کسی عکس ندهد دیگرنیا ندا ختند 
بعدازآن . دیدم اصلا" مردم خونخوا ر میشوند هی هرروزبیست تاجسد سی تاجسد ومن گفتم 
اصلا" نسل تفییرمیکند . این بچه ازبچگی دلش میخوا هد هرروز عادت میکند اگرروزی 
ده‌تا کمتربکشند طلبکا رمیشود ازدولت پس‌این چهانقلابی است | مروزبیست ودوتا بیشتسر 
اه سای و رن ۲ وج سای ری اوآ ینیس 
چیزها شی بودکه پیش ميا مد . یک چیزی که خیلی شایع شده‌بود درموقم انقلاب که حالا هم 
شاید .. میگفتند فلان کس مفسد فی الارف‌است لابد شنیدید؟ 

توت فا 

ج - فلان کس مفسد فی الارض است پس‌باید کشتهب‌شود . مفسد فی الارف میدانیدکه اساسش 
قرآان است حرف قرآن است . میکوید کسانسی که ارعاب میکنند مردم رامیترسا نشسد 
وحشت ایجا دمیکنند آسایش سلب میکنند اینها مفسد في | لارض هستند ا پنها با ند 
دست وپا يشان را بریدونمیدا نم فلان وبه دا رشان زدوفلان یابه‌دا رشان زد . معلوم اسست 
یعنی کسانی که میا بندتوی شهرها وتوي شارع عام نوی جاده‌ها ایجا دوحشت ورعب میکنند 
درجا معه مفسد فی الارض ایینها وایشهارابا ید اینجوری کشت با سختی . دست راستشان 
وپای چپش راقطع کرد به‌این مورت . آخرهرکسی یارو مثلا" مير زا (؟ ) مدیرمدرسه 
بودبابا دزدی هم کرده آخر مفسد فی الارض به‌این گفتن مضحک است . یکروز آنجا گفتم 
آقا مفسد فی ا لارض همینطور گفتسم ببینید من یک سئوالمی دارم ,یک سبزی فروشی ۷ 
به‌مسردم بفروشد این عمل عمل مفسدانه‌ای است دیگر کارمحیحی که نیست , سبزی تمیسز 
با ید بفروشد .گفتند‌خیلی عجیب این خرفها چیست . .گفتم روی زمین هم این انجام میشود 


سبزی بفروشد . خارج اززمین که نیست . این فسادی است که سبزی فروش روی ارض کرده » 
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به! ین میشوه گفت مفسد فی الارض ؟وازاین بابت کشتش ؟ البته همه نگاه کردند 

اینجوری . گفتم اینجوری میکنند .. یک کسی آمده سبزی گل آلود فروخته میگوپنسد 

مفسدفی ا لارض پشتش هم تیرباران . املا" نمیگذا رند نفس‌بکشسند. چه‌کسانی راباید 
کشت ؟ آخراین وضع کشتن چه‌جوری است ؟ گفتم فیرازاینست که یک کسی قاتل با شد 

آامکش با سس سنسستا با ید گفته: بعود .م کسی که خیلی درا موال مردام بی اقما فسن 

کرده باشد واقعا " داغان کرده‌باشد ملت را . کشتن اینها . گفت ۰" آره ." گفتشسسسیم 

این را مرقوم بفرما شید . هی مفسد فی الارض هرروزهرکسی راکه‌میخواهند. ‏ آنروز فروهر 

با من بودورفسنجانی این دوتابودند. گفت »" نما زدیرمیشبسوداوفلان .." گفتم آخضر 

ایض 

س - نما زچه میشود ؟ 

ج - دیسر میشود ,بعدا زظهربود .. 

س - یعنی نما زخودشان ۰ 

ج - یعنی نما ز ,نمیدانم » خودش با دورش نماز جماعتی چه بود. گفتم این کارخيلسي 
خوبی است خیری است این رامرقوم بفرما شید . بردا شت نوشست من هم ایستا دگسی 
کردم.. بردا شت نوشت هردورادادیمن . 

س - نوشت چی ٩‏ 

ج - همین که" موقع اعدا م فقط کسانی که آدم کشته باشند » قتل همان که قسسرآن 
میگوید یا درا موال عمومی غیا نت زیا دی کرده‌با شند  ".‏ حتي یک جمله‌اش این بود رفسست 
تواندرونش وبرگشت وآنرااصلام کردوآنراداد. من به شما نمیتوانم بگویم این راکسه 
گرفتم چه‌لذتی بردم.. واقعا " فکرکردم که دنیا ما ل من است . وقتی آنروز میرفتشسم 
خیلی هم حالم بدیود مشکل هم بود سوا رهلیکوپتربشوم وبروم قم خیلی ناراحت سسودم 

کنتم فردا مپروم..ولسی من گفتم] فا نا فردا شا ید ده‌نفروا کشتند بخودم. گفتم مسئولسسسش 

توهستی » حالت هم حا لا بدبا شد . بروبخودم. بلندشدم وباحال بدرفتم . این راکه گرفتم 
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اصلا" کیف کردم وگفتم هزا ر مرنبه . شکروآ مدم اگرته چه‌میشد. دویدم توی اتاقی اینجا 
بودویک حیاط کوچک هم بیرونیش بودغخانه‌ای که می نشست . آن بیرون هم‌بیک میزبودویسک 
تلفن رویش ویک شیخی مردغیلی خوبی بود توسلی مثل اینکه حالا هم هست ابنهیسسیم 
تلفنچیش بود ومدیراین کارها بود رشق وفتق . دویدم بیرون وبادم هست کفش نپوشیدم‌برای 
ااینکه دید میک لحظ‌دیر میشود . دویدم پای تلفن زنذان راگرفتم آقای خلخالسسبی را 
گفتم آقای خلخالی من الان قم خدمت ایشا ن هستم اینهم چیزی است که ایشان نوشتند 
الان هم ساعت » یادم هست . چهاروپنجا ه‌وشش دقیقه ونیم ثانیه ( ٩‏ ) 

گفتم اینهم ساعت الان هم آقای توسلی شا هداست دارم میخوانم برایتان فتوای امام 
را .امام که نمیگفتم چیز دیگری میگفتم. خواندم. گفتم اعدام اینطوری اسسسست 
واگرغیرازاین باشد بعنوان قاتل استه دادستان کل ودا دستا ن انقلاب واینهاشی کسسه 
موشربودندکه میترسیدم تابروم شهران ممکن است کاری بکنند برای همه‌شان خوانسدم 
با قید آن ثانیه . بله این راهم گرفتيم . آهان بمدگفتم که آقا یک عرض‌دیگرهم دارم 
وآن مصا دره اموال مردم است . مصادره من دیشب که میخواستم فردایش بعنی امسروز 
خدمت شما بیا یم به شرایع مراجعه کردم یک کتاب فقهی است . دییدم خیلی معتبرومهسم 
است . دیدم مصادره اموال مبنای شرعی دارد یانه؟ خودایشان گفت شه ندارد. گفشسم 
مصا دره میکنند دا شما " میریزند توخا نه ها ؛مگرپفرضتا ن شمیرسا شند , مصا دره امسوال 
میکنند پس این راهم مرقوم بفرمائیدکه چیسسز بکننشسد. گفت ۰" دیگردیرمیشسود 
فلان ." آنوقت آقای رفسنجانی ۰ آقای فروهر هم تقریبا " گفتندهی دیرمیشود فلان .من 
هم اینقدرازآن نوشته اول نشثه شده‌بودم. که‌دیگرهيچ پافشا ری نکردم وهروقت که ادم 
میا ید متا ثر میشوم‌وب‌خود م لعنت میکنم. واقعا ۹ وا قعا " همیشه گفتها ند آدم 
بساید هیچ نباید ایستادگی کرد بعنی عقب نشست . گفتم خدایا فشارمیا وردی ۰ میگفت . 
" بلندمیشوم." "توراه ازاومیگرفتی چقدرحیف شد . ولی خوب من ازبس خوشحا ل سودم 
ونشثه" بودم. گفتم خوب فردا مباآیم میگیرم» بلندشدورفت . مستاآمدیم سوار هلبیکوپتر 
شدیم مثل اینکه خودم دارم پروا زمیکنم ,بجان تو,. این فظیکوپتررا میتوا نستسیم روی 
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شانه‌ام بگیرم بیایم ء پربزنم‌ببایم‌تهرا ن وهمان شب اگراینکا رنشده بود شا بدعده‌ای از 
بین رفته بودندهما نشب . این تماسهاشی بودکه داشما " دا شتیم . بعددیدم خلاصمسته 
روزها میرفتم زندان میرفتم رسیدگی میکردم کارها را ودیدم موجی است‌که این موم 
د! ردمیاً ید . املا" یکعده‌ای بودند ولا" که من ؛ بعدآنجا برخوردم به آشها آشنا نبودم 
وحس کردم که اینها آ ملا" خونخوا رهستند اینها میخوا هندیا خونخوا ری خودشان است‌ | 
میخوا هند یک وجهها ی درست کنندپیش مردم. هی این خونخوا ری را آب ورنگ انساشی به آن 
بدهند آقا مردم خون دا دند؛ خون میخوا هند . گفتم آقا خون دا دندچیست ؟ 

س -. چه‌تیپ بودند؟ اینها تیپ آ خوندبودند يا تیپ جوانهای انقلابی ؟ 

ج - والله یکی دوتا یشان ازوکلا بودند , جواشهای انقلایی نبودند . 

بشید تال 

ج - آخوندها که مطمثنا " هرچه آقای غمینی واینها میگفتند میکفتند آنها هم تقریسا" 
طبییعتا " همینطور . ولی یکعده‌ای که آمده بودند مثلا" یکیش وکیل عدلیه بود وهمسن 
حالا هم » نمیدانمء وکیل مجلس چی هست . یکعدهای بودند اصلا" خونخوا ربودشسند 
میخوا ستندبرا ی خودشان حیشیت درست کنند بکشند واقناع کنندخودشا ن را وبمردم بگویند 
دیدید ما داریم میکشیم ومیاً شیم جلو واصلا" حیشیت درست میکردند چیزهم‌بااینها موا فق بودمرحوم‌بهشتی 
که‌من این اوا خرفهمیدم . من به بهشتی خیلی خوش عقید‌بودم همیشه , خیلی سالها ی پیش 
با اوآشنابودیم. بهشتی رامیگفتم اقا یسستاق اینها لاز م | ست 

سم چه‌کسا شی بودند؟ 

ع - بهفتی بوهویا هدر که گهتندین. که لایدفشیدیدا سمق‌را. 

س ت ببلسد.. 

ج - وگلزا ده غفوری که الان زنده! ست وبیرونش کردندا ز مجلس ودو نا پسرها یش را هم 
تیربا را ن کردندو مرد تمیز مسلمان مجتهد وبر قسی که الان هست , علیرضا بر قعمسی » 
اینها با هم برنا مه دینی فرهنگ واینها با هم انجام میدا دند . بعد مینوشتندوفشسسلان و 
بیشترکا رها ی مهم را هم گلزاده غضوری میکرد چون: هم باسواداست هم مجتهدا سست هم 
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اینکه دکترحقوق است ودراینجا هم درس خواندهاست . مردفوق العا ده‌با حسن نیتسی 
است واقعا " عجیب . اومینوشت ووا رداین کارها میکردو آنها هم امضاء میکردننسد 
يا کمک مهم رااین میکرد. ومن تماس هم داشتم خانم فرخ روپارسا که وزیرفرهنگ 
بودتسلیم دربست آینهابود آنچه اینهابرنا مه دینی میدا دند بی گفتگو موافقت میکرد 
پول امنداق: عرچه مرگفختد. میگون.: .من خطا من‌ها فتم. با ایتفا وویربودم. وبا ا بتها ستاو 
میکردم .مثلا نهج البلاغه را ترجمه کرده بودم اینها میکفتند که بدهید به ماچاپ .. 

با ماکارکنید » دادم به آنها . مثلا" اینطوری کا رميکرديم ودلم میخواست به‌آنپ 
کمک کنم وبا آنها کا رکنم تماس داشتم . بیچاره فرخ روپارسا نها یت کمک ,بعد که 
گرفتا رشد اینها بی انصا ف ها یک قدم بتفعش برندا شتند و میدانیدکه‌با وضع بدی کشتندش 
هم اول بقول خودشان تعزیرش کردند , چوبش زدند شلاق زدند خیلی گویا بعد هتم 
| عدا مش کردند . من هروقت یا دم میآید املا" میسوزم واقعا "۰ دلم بهآتش میگیسسرد 
بعدب را يش درست کردندکه با مدیردفترش رابطه‌نا مشروع داشته » یک مرد مسین » سک 
زن مسن بچه‌داشت بچه‌بزرگ داشت املا" اهل این کارها » آخر آن سن وفلان خلامه 
رئیس دفترش رابدنام ومفتضح کردندوبااین سختی هم کشتندش بیچا ره: را . با بهشتسسی 
با وجودیکه من به اوخوش عقیده‌بودم. » درعمل که عضوشورای انقلاب بودوکا رها را هسماو 
میکردهمیشه » املا" بهشتی همه کارها را میکرد . آنهای دیگروا:قعا ۳.. توشورای انقسلاب 
هم بنی صدربود , قطب زاده بود همین رفسنجا نی بودومرحوم مطهری بودکه مرد بسیار 
خوبی بود مطهری » خدا رحمتش کند » هیچ خونخوا ری ندا شت بدخوا هی مطلقا ندا شست 
و این مثلا" کشته شد , حالا کی کشت اینها فرقان ابنها میگویند . مرحوم طالقانسی 
بودکه تا زنده. بود تقریبا " رشیس شورابود. میا مد کم میامد زیاد دخالت نمیکرد. 
آنجا من دیدم‌که‌کا رها . به بهشتی کفتم یکروز که یک اشخا صی توزندان میا مدندود‌خا لت 
میکردندکه همه‌شا ن خسسیل وسم بودندومن آینها رابیرون کردم نمیگذاشتم بما ند , 
یکروز به‌بهشتی گفتم گفتم آقای بهشتی این زندان اگرخوب عمل بکند ابین انقلاب موفق 
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است » اگربدعمل کند این انقلاب شکست میخورد خوب برای اینکه اگرتلنگرب‌خورد ومشهم 
هروقت که پیش خمینی بودم . البته‌یکی دربارهم گفت که مثلا" زندانی ها » میگفتند , 
راحت‌باشند فلان من خیلی با آب ورنگ مفصل توتلویزیون با مقاله که مینوشتسسم 
ازقول ایشان میگفتم که امام دستورداد بنسسسه زندانی تلنگرنخورد صدمه نخورد 
غذا یشان را حت با شد فلان خیلی مفصل که هرچه‌بلدبودم میگفتم که‌ایشان .. 

س - بله . 

ج - وخوب خیلی هم راحت بودند. غذاها دسرشان غذایشان بقدری خوب‌بود بعنسسيی 
بهترین میوه هاراواقعا برایشان میبردیم . من نظارت میکردم. اناقشان میرفتسم 
مثلا" با رو میگفت , آنها را که کشتند بعضی ها را , اتساقمان مرطوب است‌یا آفصسساب 
نداریم. می ایستادم اتاق خوب پیدا میکرديم میبردیم منتقل میکردیم بعدمیرفتم . 
بعنی اینقدردقت ومراقبت ميشد دربهداشت‌شان ؛ درغذایشان فلان . ولي هی میدی‌دم 
که هی دادگاه انقلاب هم هی تشکیل میشد هی اضافه میشد .. یک قانونی برای دادگاه 
قوانین که ندا شتند دادگاهها ولی دیدم حالاکه‌هستم آخرطبق یک قا نونی عمل کنشد 
قانونی . قضات دادکستری راخواستم عده‌ای که دراداره حقوق بودنسسد گفتشسسم 
بنشینید برای دادگاه انقلاب » تازه آنراقبول ندا شتیم غیرقانونی گفتم حالا هسست 
با لاغره مردم گرفتا رش هستد مااگریکلی عقب نشینی میکردیم بضرر مردم بود: گفتم 
یک قا نونی برای دادگاه انقلاب بنویسید شما چندنفر یکی من خودم مینویسم بعدعقلما ن 
رابگذا ریم رویهم که ببینیم کدا مش‌بهتسراست . یکی من نوشتم ویکی هم آنهنسا. 
این راآوردم توی شورای انقلاب گفتم گفتم که یکی به‌قضا ت‌گفتم بنویسند قانسون 
انقلاب که‌قا نون باشد آخر ویکی هم من نوشتم . بهشتی مرحوم آن که من نوشته بسودم 
بردا شت وشروع کرد خواندن ویکی یکی چیزکردندو حسق وحساسي که بنظرخودشنسان 
مثلا" خیا ل میکردند وگفتند که ما تصویب ميکنيم وقبول داریم. هما نوقت دیدم که .همان 


روزیا روزبعد فردا یش بودکه دیدیم که ازقم دوسه تاشیخ آ مدند: گفته‌بودم که مسسسن 
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قانون رادارم مینویسم , کفتند آقا پعنی خمینی مارافرستاده که این قانون راببريم 
وبنظرشان برسانیم. گفتم آقااین راتازه دیروزنوشتم باید بدهیم ماشین بکنند, 
گفتند , " نه عجله .." گفتند," بهرمورتی است زودترببريم ." گفتم آخرنمیتوانیسد 
بخوانید . الان دست برده شده خط این بد باید ما شین بشود .. اصلا" نمیتوانند .؟فشند . 
خجله فلان .." گفتم نمیشود اینطوری نمی توانید بخوانید . بعدبزور نگهشان دا شتیم 
ما شین کردیم ودادیم وبردند. من هرروز منتظربودم که این برگردد وتصوییب شسسسده. 
عرض کنم که همان سق وکیسل ‏ خیلی قانونی که هست . دوروز سه روزبعدبود صبسح 
زودرا دیور گرفته بودم این قطب زاده هم رکیس رادیو بسسود دیدم کسسه 
شروع کردو کفت »" قانون محا کم انقلاب‌که‌بها مضا* وموافقست‌اماماست .." شروع کرد 
خواندن , دیدم آه اه بقدری غیرازآن است که من نوشتم بعنی نکات مهمی که مسا 
گنجا ند «بودیم همه حذف شده . بقدری نا راحت شدم .. 

س - چه‌چیزها ثی مثلا"؟ 

ج - من یادم نیست . هرکس مثلا" وکیل میتواند بگیرد آن حذف شده بود منجمله مشلا" 
وکیل متهم که نمیداند باید یکی برود پرونده‌اش رابخواند مهلت قا نونی به | وبدهند 
مهلت دا شته‌با شذتاآن وکیل بخواند فکرکند مردم راجمع کند مثلا" فرصت دا شته با شد 
آخراینها همه تو 6 تما م دنیا هست . وکیل بتواند بگیرد آدم. خسودش 
" که نمیفهمداینکاری راکه کرده بهش میگویند اینها قانونی است با غیرقانونی ؛ اینها 
جرم است پا نیست ؟ اینها رانمیداندکه افرادعادی . وکیل میتواند بفهمد بعد هم که 
میخواند دلاشلی بنفع خودش میخوا هد جمع کند آن زمان میخوا هد . بها وبگوشيم دو هتسه 
یک هفته حداقل بها وزمان بدهيیم وکیل بتواند , آنوقت مدارکی آدم دارد‌ک‌توی 
پرونده‌ها تووزارتخانه‌ها ولو است . مثلا من مدرک دا رم بنفم خودم بعدوزارت داراشی که .. 
مثلا من مالیاتم را هرسال دادم ولی آقای دادستان انقلاب بمن گفته که دزدی کسرده 
ما لیات هیچوقت ندا ده . من زما ن میخواهم که بروم آن مدرک را ازپرونده پیدا کشسسسم 
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بگذا رم اینجا آقافوت که نمیشودکرد . ازاین قبیل چیزها بود نما م حذف شده بود ام لا" 
یک چیز بی معني . بطوری ناراحت شدم که یادم هست صبح زودیک تلفن که‌داشما "درکا ربود 
یک روزنامه نگارکه بادم نیست تلفن کردوازمن سخوالی کرد راجع به یک امری ۰ منهم 
عصبا نی تاز ه‌نشسته‌بودم گفتم آقاآن سئوالت مهم نیست بیاندا زدورواین راازمن سثوال 
کن » سئوال را گذا شتم تودهنش . گفتم سئوال کن که آقا که وزیرعدلیه شنیدیم که 
قا نون انقلاب که شما نوشتید چطوری شد؟ این قانون تصویب شد یانه؟ گفتم اسسن را 
سئوال کن . گفت »" بله فلان ." بعدجواب‌دادم . گفتم ماقانون نوشتیم فرستادیسم 
قم ولی نمیدانم همینطوری تو ( ؟ ) همینطوری چا پ شد . کفتم ولی نمیدانسم 
این رایک دیوانه‌ای این رابعنوان املام توایین دست برده. يعنی بقدری عصبانی بسودم 
دیدم حق مردم‌راله‌کرده‌توا ین قانون . کفتم یک دیوانه فکرکنید که یک دیوانه پگ 
بکشد عرق هم بخورد درحدا شباع: واین بخوا هدچیزینویسد . گفتم اینجوری شده ازچنیسسن 
دما غی این قانون درآمده خفن ان وا ینوی هنت میس . خیلی ناراحت شسده 
بودم. اوهم نوشت بمدهم (؟ ) گفتند این مزخرفات چیست مینویسی ؛ ننویس 
دیگروفلان . بعدهم قم تکذیب کردند مدیردفتسرخمینی اینها آمدند گفتند ماننوشتسم 
وآقا ندیده وفلان . خلامه » آن ماند دوجوربود هردوتا یش حالا الا" گوش نمیدا دنسد 
که آن قانون یااین قانون . عرض‌کنم اومردی بودکه ما خیلی به | وخوش عقید؛‌بودیسم 
صفبا ت خوبی هم دا رد »عرض کنم هادوی که این دادستان انقلاب شده‌بودوب‌عدحسسس الا 
قمه‌ها ثی دارد. چه‌میخواستم بگویم که‌همینطورحرف توحرف آمد؟ عرض‌کنم خلاصسسسه 
هی هرروزما برخوردها ی بدی پیدا میکردیم وخشن . من دیدم که مشکل است‌واقعا " تحملش 
برای آینکه نه‌میتوانم تسلیم بشوم ونه میتوانم بجنگم‌اینها , مخصوصا " کسی کته 
تا نونی وحقوقی نوسیونشسش درکش املا" یک جوراست . من املا" عجیب‌است‌ که 
یکنفر مثلا" توزنداان ‏ محا کمه نشود مثلا" محکومش‌کنند . با مثلا" حق | عترافی‌ندا قصته 
باشدء,املا" من نمیفهیم یمنی چه مثل اینکه وارونه آدم راه برود چون املا" نوسیسون 
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مفهوم حقوقی من دارم بااین بزرگ شدم. ولی برای یکنفرعادی وغیرحقوقی چیزی نیست 
میگوید خوب ‌حالا سه سال هم اشتبا ها " بوده چیزی نیست که . خوب اینها گفته‌بودسدکه 

عدهای را کشته بودند بیگناه ,گفتند خوب اگربیگنا »۱ ست که میرودبهشت غصه س‌دارد. 
آخراینجوری که من نمیتوانم تحمل کنم "گر بیگنا ها ست میرود به بهشت ." عرض کنم 

که یک شبی نوی هیشت وزیران که بودیم که غالب شبهسابودیم درآنجسسا گفتم من 
چندکلمه صحبت دارم . گفتم آقا یکعده‌ای توایین دنیا هستندکه میرف عدالت دوسسسسی 
دارند خیلی هستند یکی ازآنها من هستم. ماازبچگی دلمان میخواست که‌بی عدالتسسی 
نشود حق کسی رانگیرند» زنی مجبورنشود روی فشا رما دی بی عفت بشود عفتش رابفروشد 
پدری را بیخودنگیرند » بچه‌اش گریها ش نگیرد » اینها را شرح ذادم گفتم اینها پسسسسود 
تما م فکرما تواجتماع ازبچکی میکفتیم مبرویم می جنگیم درست میکنیم . به‌این دلیسل 
من حقوق خواندم » به‌این دلیل آمدم توداد‌گستری من میدانستم هرجاآدم برود طسب 
بخوا ند پولش زیاد است راحتیش زیا داست . ولی میدانستم عدلیه نه حقوق دار نسه 
راحتی دارد نه چیسزی دارد. ولی این رابرای این انتخا ب‌کردم آمدم تو دادگستری . 
یکمرهم جنگيديم که همه‌هم میدا نند » پرونده‌مان هم هست . بعدا نقلاب شد , گفتیسم 
خوب رسیدیم به آنکه میخواهیم . حالا که آمدم میبینم که آنچه‌میشد وخیال مببکردیسم 
بدترش دا رد میشود . هیچ حقوقسی وجودنذدارد» میروند پدررا میگیرند جلوی بچسهاش 
بیکنا ه میبرند میکشند». اورامزاحم میکنند .. چیزها شی که میشود یکیسش میسسزان 
منطقی وعقلی ندارد ومنهم نمیتوانم تا عالا سمی کردم. که قبضه کنیم جلوبگيريم .مللا" 
یکی ازکارها شی که میکردم‌که خیلی مهم بود دیدم حالا که یکعده قضات خوب‌صحیح ابنها 
را معرفی کردم به همین دا دگا هها ی انقلاب گفتم شما که بلدنیستید اقلا" این قضات 
بیا یند به شما کمک کنند » آخوندها هستند وفلان وحکم ولی اینها بیا بند کمک کنننتد. 
اینها را فرستا دیم چون اینها رو منطق کا رمیکردندوتسليم نمی شدند اینها رانها پیت 
اذیت میکردند , اها نسست‌به اینها که اینها قهرکنند ول کنند . همینطور هم ميشد 
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تهر میکردند ميا مدند . میگفتم ازچه قهرکردید این جان مردم است حیشیت مردم است 
اینها مبخوا هند شما را عصبانی کنند که ول کنید بهمین نتیجه رسیدن ۰ شما تحمسسل 
کنید کارالهی اینست که شما تحمل بکنیدوبکنید بازهم. ‏ بازاینها را برمیگردا ندم 
با زاینها دوروز میرفتش.د بازاینهارانا را حت میکردند مندلسسی نمیدا دنند 
جا به‌اینها نمیدا دند . حالا آنها هم مفصل که چه‌کسانی بودندوچه‌جوربود. خلاص تسه 
سمی میکردندا ینها را برنجا نند که‌ول کنند کته خودشان با شند ‏ اصلا" دخا لتسسسی 
بهیج نحوی دا دگستری نداشته باشد . منهم فشارگذاشته بودم که دخا لسست داشسسه 
با شید بطورمعقولسسی وجلوی کار غلط رابگیرید . این یک جریان ... همیشه هم هر 
محبتی میکردند میگفتند , " دادکستری که به‌ما کمک نمیکند ." ودروغ میگفتند. مسا 
با ورنميکرديم که یک آخوندی دروغ بگوید واقعا " خیال ميکرديم اینها مظهرتقسسسوا 
مستندبهرحا ل . دروغ باکمال راحتی که اینها کا رنمیکشند » کمک نمیکنند . درمورتی 
که‌اینها دا شما " کمک میکردند . با لاخره اعتراض‌ کردم وگفتم آقامن استعفا مید‌ میم 
نمیتوانم تحمل کنم . قضا ت را میفر ستیم نمیگذارند کارکنند » اینکا رها میشود .قا نونشا ن 
عوض میشود املا" برای چه ؟ من نمیتوانم. 

دکترسا مسی که وزیربهداری بودگفت »" من خیال کردم اولی که گفتی من استعفامی - 
خوا هم بدهم خیال کردم که شما خسته شدیدازکار» کارزیاد دارید ولی حالا اینهاراکسه 
شما توضیح میدهید خوب‌این مسئله ما هم همین است ." گفتم خوب‌شما هم باید استعفضا 
بدهید منتها من به شما نمیتوانم تحمیل کنم که » من خودم میتوانم‌بدهم که دا رم‌میدهم 
شما هم با ید بدهید خودتان. گفت »امن معتقدم‌که‌همه. استتفابدهيم." گفتم خیلسسسی 
محیح است . بناشدکه برویم ما همه استعفابدهند . فردا یاپس فردا با هلیگوپتررفتیسم 
قم » قم بود آنوقت آقای خمینی ۰ آنجا محبت شد وآقای با زرگان هم گفت ۰" بله .. 
س. لسب مطلب راادا میکرد آقای بازرگان ؟ 


ج - بدنبود البته میتوانست که ازاین » آنوقت میتوانست جلوی آقای خمینی ایستاد 
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کار فلط آدم نگذاره مشود شدنی بود یا آدم ول کند . مگربا یک کار غلط هم ... آخرهی میگفت , 

" یک کمی بساز ." میگفتم نمیتوانم بسازم. یکنفررابیخودبکشند آ خرچطوری ؟ نصفش 

رابکشند نصفش‌بماند؟ هیچی ؟ بعنی چه‌یک مدتی بساز؟ ساختنی نیست این . اینکار 

یک کاری است که اصلا" نبا ید بشود باباید بشود ‏ وسط ندارد که. با زاینها ما ندشد 

وفلان وبرکشتیم که درست میشود وفلان . گفتم من نمیتوانم بمانم. 

س - آنروزکه رفتید پهلوی خمینی برای 

ج - هیچی ۰ یک محبت ها شی شد آمدیم . بازایشان وعده دادکه درست میشود . خلاصسه 
الان جزثیات‌با دمنیست ولی وعده داد که »" خوب میشود » درست میشوه ." 

س - این اتفاقات مطرح نشد؟ 

ج - نه . بعدتقریبا " همچین کم وبیش ولی بازتقریبا " همه رااینهاراضی کردنسد 

ومن گفتم نه من نمیتوانم املا" این حرفها مرااقناع نمیکند .استعفادا دما لبته یسک 

روز دوروز آفای بازرگان گفت »" بمان تایکنفرراجای .." گفتم میمانم , دوسسه روز 

میما نم‌تا یکنفرر | سرفرصت بگذا رید . ماندیم ورفتیم. مدیم دیگر استعفاداد‌پیسم 

ول کردیم . بعدازآن برای من بحث کردندکه من بيایم پونسکو مدیریونسکوبشوم. سن 

بسیا راین پست رادوست داشتم برای من ایده‌آل بود »هنوزهم ایده‌آل است یک کارفرهنگی 

است که من دوست‌دارم. ابلا غ, بنابود که هم‌سفیرایران دربلژیک با شیم این دو 

تاباهم بود. وهم رثیس یک قسمت ایرانی بونسکو. من گفتم آنجا تهران گفتم من 

این کاررادوتاقبول نمیکنم برای اینکه سفیریلژیک پعنی بایستیم جلستو تساه 

وتوتشریفات‌برویم هی نها ربدهیم یا نها ردعوت کنیم . گفتم‌من اهصل این کارا 

نیستم که نها رغانه‌ی خودم را زورکی‌میخورم واقعا " وقتش رانداریم هی هرروزبابستیسم 

کا رسفا همین است دیگر . 

س - بله . 

ج - یا بایدما مهما نما ن کنندسفا رت نمیدانم کجا یا ما مهما نی بدهیم . 
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محصسل مصاحبه : پاریس - فرانسه 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی ‏ 


نوا رشما ره ۲ 


ج - گفتم اگراینها فا بل تفکیک است من قبول میکنم . چندروزطول کشید وگفتند » "خیلی 
خوب , تفکیسک کردیم وفقط یونسکو ."| بلافما ن من ما درشدودا دندکه حا لا هم تسسو 
خانه‌ما ن هست . بعدرفتم به‌اینها گفتم» به‌اینها گفتم آقامن بروم آنجا فقط به‌کا رها ی 
فرهنگی یونسکو میرسم . بعنی دیدم خوب‌بیا یم اینجا هرروز این حوادشی که درایسران 
میا فتد آنجا هم مرک زفرهنگی است‌ دیگر , ميآیند خبرنگارها که چه بودء. آخسسر 
ميآیند سرآدم وباید بیایند من چه‌بگويم آخر؟ میگویند زن راسنگسار کردندتکذسب 
بکنم که‌مضحک است بگویم نخیردروغ است » هرروزبگويم دروغ است چقدربگوشیسم دروغ 
است . یاتوجیه کنم» میشود توجیه کنم؟ گفتم که اینطوری من فقط آنجا کا رفرهننگی 
میکنم . !زاین کارها الیته نمیخوا ستند اینطوری میخواستند کسی بیایدکه انلیا مدیم 
البته یی خودشان هم نمیخوا ستند بیا تین م. 

مدتی گذشت ودیگرما هم‌مشغول کا رخودمان شدیم وکتاب وازاین حرفها . دیدیم قوا نینی‌نوشت 
آقسای میناچی » دکترمیناچی رئیس ارشادملی بود قوانینی نوشته بود ویکروزبا مین 
دید وراجع به مطبوعات . مطبوعات هم قانون نداشت ومارابردند چیز , آمدند یکصده 
ا زرفقا یمان که‌کا رمیکردندبا روزنا مه کیها ن آمدند منزل ما امرارکه‌شمابیا مدیسسریت 
کیها ن را قبول کن . هرچه‌هم» این راهم یادم رفت جزومشا غلم بگویم» گفتم آقاآنجا 





مبشری (۲) بت ۲ سه 


هم ممکن است‌دخالت بکنند من بیيا یم هیچکس حق دغا لت ندا رد برای اینکه خودم فکیر 
میکنم , گفتند » " قول میدهیم که هرچه‌خودت بکنی ." چانه زدیم وگفتم اینطوری است 
حتی ما اعلان ختم رامن باید پاراف کنم اینقدر , هیچ حقی گفتند »." همین ." رفتیم 
رفتیم کیها ن رابما تحویل دادندویکماه‌هم نشستم ویک سازمانی دادم برای کیهان که 
خیلی خوب بنظرخودم این تما م شد. بعد. عرفض کنم حضورشما که یک نویسنده خوبی کسسسه 
| ینها بیرون کرده بودندا نتخا ب کردیمومشفول کا رشدیم ویک نامه هم نوشتیم منشورسا 
اینست . گفتم اینست روال مادرروزنا مه ومشفول شدیم . شروع که کردیم دیدم کنهقسسا 
روزنا مه چه‌جای عجیبی است , چه‌کارها شی , چه‌گرفتاریهاشی . اولا" بازارحساس راجسع 
به‌هرمقاله‌ای آخوندها ی قم‌حساس . مثلا" یکعده‌ای ازمحصلین ایران رادرآلمان گرفتشه بودپلیس 
آلمان حالا سرچی ؟ صلا با دمنیست.من یک مقاله نوشته بودم خطاب‌به آلمان وپلیسس 
آلمان که محلین ایران اینها نورچشم ملت‌ایران هستند » شما چطوریی ادبی کردید بسه 
اینها املا"_,نمف شب ازقم دیدیم یک آخوند تلفن میکند که آقا ," اگراینها مسطلمتتان 
هم نبا شند نورچشم ما هستند؟" گفتم بعنی چه؟ گفت ۰" گریک محصلی‌مثلا" زرتشتی اسست 
بازهم‌نورچشم ساست ؟" کفتم بله محصل ایرانی نورچشم ماست . " نیست اینطور فلان ." 
حا لا نمف شبی فکرکن آدم خسته یکساعت استراحت‌ندارد بااینها بحث‌کن که ابنا 
نورچشم ما هستندیانه . ازاین قبیل چیزها ی ما ما نیش ‌بود » گرفتا ریهای .. یک چیزی 
حسا سیت راجع به.. یک آخوندی یکی ازعلمای قم , مثل اینکه برادرهمین آقای روحانی 
باشد که اینجا ست دراروپاست , آقای حاج سید صادق روحانی یک مقاله‌ای نوشتسه 
بودکه ایران باید برود بحرین رابگیرد یک چیزها شی . من دیدم اصلا". .یک مقالسسه‌ی 
تندی نوشتم علیه‌اش وگفتم اصلا" بتوچه مربوط . خلاصه آنهم چه غوغا شسی شسسد 
آخوندها عصبا نی شسسسسدند. بعضی ها خوشحا ل شدندکه‌به‌این حمله شده . دیدم آنجا 
چها ختلافا ت ... خلاصه کارروزنا مه کبهان هم بطوری شد که ... تااینکه دیدیم روزنامه 
چیز » دوتاروزنامه بود آنوقت آیندگا ن مشل اینکه | سمش بودوجلنگر , وخوب.حمله میکرد 
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چلنگر وآ یندگان به فلسسسسفيی حمله کرده‌بودوچکا رکرد‌بودو عکس اینها را گرفته بودندبا زا هدی 
و یادم نیست خیلی حمله‌ها ی تندی که خوب .. این رارفتندودیديم آفای دادستسان 
انقلاب دستگاه اینهاراتوقیف کردند بدون دلیل بدون مها کمه 

س - دوتا روزنا مه‌را ؟ 

ج - دونا روزنا مه . بدون اینکهآ خرما چقدر کفتیسسم آزادی روزنامه , آزادی قلسم 

ا ینها چیز شدند , مق با تفا قدان تتخنه آخروقت بودکه مطلع شدم خمله کردم به اسن 
کاروگفتم این کا رغلطی است . فردا مفصل ترنوشتم که آن مدیر که کارها ی اداری آنجا را 
میکرد آ مدوگفت »" امروزدیرشده مقاله. واجازه بدهید امروزنمیرسد به چاپ ." مدیر 
مطیسه راخواستم وگفتم این رانمیتوانی تاظهر. چون من معمولا" ساعت ۱۰ سرت 
مقاله را میدا دم‌وظهرهم منتشرمیشد . گفتم وقت نیست که این راشما... گفت »" چبرا 
منتشرمیکنیم ." گفتم چه‌میگوشی آقای مهدیان ؟ بعدگفت .. 

س - آقای مهدیا ن که ۰. 

ج - آن مهدیان کهآ هن فروشی بود که .. 

س - آنموقع با زاربود .. 

ج - آهان که آمده بود.. 

س .- که بعدا ورا کشتند ؟ 

ج - نه اورانکشتند . به‌اوتیراندازی شد .. آن عراقی کشته شدکه بااوبود‌این الا 
هم هست . این آ هن فروش بودوفلان وآمده بودآنجاروزنامه راگرفته بودوما نفهمیدیسم 
چیست . توضیح هم خواستسم که چسراخریدی وآمسدي گفت ۰" مال مستضعفین است . 
ننهمیدیم . خلاصه اوآ مدو گفت . " آقنای خمینی ازشما توقع ندا ردکها زروزنامه‌ها شی کته 
به‌آنها حمله کرده شمادفاع کنید . " کفتم منهم ازاحدی توقع ندارم که بدون محا کسه 
روزنامه‌ای را توقیف کنند .. روزنا مه مگرشوخی اسنست شما میفروشید همینطوری روی - 
میل . گفتم آخر مقاله‌ی مراهم که‌الان شمادارید توقیف میکنید . بنابود حتضسی که : 
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آگهی فوت راهم من پاراف بکنم حالا همه‌رامیگوشیسسی ( ۲ ) بلندشدم گفتم کسه 
یک آن نمی مانم. آمدم فلان است گفتم محال است اصلا" جاشی که اصلا" روزنا مسسه 
من دفاع ازروزنامه نتوانم بکنم که توقیفش کردند الا" بشکند این قلم بقول 
یارو ؛ ول کردم آمدم . هرچه کردند گفتم محال است هیچ کارهم نمیکرديم بیکار 
بودیم. یکروز مین چی با هم بودیم محبت شد گفتم آخر یک قا نون حسابی , یک قانونی 
نوشته بودء گفتم آقااین را کریتیک‌باید کرد بیاشیم شروع کنیم به انتقساد 
کنیم‌یکروز , قانون مطبوعات مهم است . بناشد جلسه‌ای تشکیل بدهیم که این راما 
کریتیسسک کنیم. جلسه تشکیل مارا دعوت کردندورفتيم اداره روزنا مسه. 
قطب زا ده مدیررا دیووتلویزیون بود که سود ۰ سیدجوا دی وزیردا دگستری بسسسود 
بجای من » عرض کنم حضورشما که سیدما دق طبا طباشئی که قصه قاچاق وفلان همه کسساره 
نخست وزیری بود » یک نما ینده ازکیها ن یک نما ینده ازا طلاعا ت‌بود ویک مردی هست 
که برادرمرحوم جلال آل ! حمد اه میتسه اون دس بودندکه ما هم‌بودیم . 
آنجا خوب بنابودکه‌راجم به‌کریتیسک املا" اساس‌جلسه این بودکه راجع به مطبوعات 
محبت کنیم وبگویم این قانونی که نوشتید چه‌فلط هاثی داردوچرا. آقای مييناچی رویش 
راکردبهموبنن ‏ گفت ۰" اول ازایشسسان شروع میکنیم." ‏ من " که پیش کسسوت 
ما هستندوفلان راجع به روزنامه." ما هنوزبسم الله نگفته‌ديديم که آن صادق قطب زاده 
اینهاشروع کردندکه واقعا " آزادی که وجوددارد دراین زمان انقلاب درعصری در 
ایران که درهيچ جای دنیانبوده ونه هست . من خیلی ها ج وواج شدم که املا" محبست:. 
آزا دی نبود صحبت ۳ روزنا مهو مطبوعات بود . اصلا نفهمیدم , مات شدم. 
دیدم بعدآن یکی گفت " بله» واقعا این آزادی اینها .." دیدم. همه راجع به آزادی 
که وجوددارد » که ندارد» دارند صحبت میگنند . من اصلا" متحیرشدم. کهآ خر ..فهمیسدم 
که ا گرمخا لفت کنم دیگربه جان خودم تیم کشیدم. معطلوم است . دیدم سکوتش بدتراسست 
من سکوت کنم یعنی قبول کنم یک امردروغ را؟ آدم‌کبه ازخودش خجا لت میکشد و از 
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مردم که‌کسی بگوید آقاآزادی هست که توس‌کوت کردی ؟ بگویم بله ؟ خلامه » دیدیم 
که خوب دیگریک جا ها شی است که بقول مصدق » خدا رحمتش کند . خودش میگفت میگفت یک 
توبفی را یک عمربه اوحقوق میدهند یکدنعه لازم است که تیراندازی کند حرف فشنگسی 
است گفت یکروز لازم میشودکهآقا تیربیاندازی دیگرباید آنرابیاندازد. مادیدیم 
همان توپچی ستیم. گفتم‌نه آقا آزادی نیست اختناق وجوددارد . ابنها چنان ها ج و 
واج شدند . بله؟ اصلا" بخیا لشان عوضی می شنوند . گفتم اختنا ق هست عدم آزادی . 
صا دق قطب زاده گفت ۰" نه آقااینطوری نیست آزادی است ." گفتم آزادی نیسسست 
اختناق هست . قطب زاده بیچاره میگفت این اواخرکه آقای مبشری چیزهاراوارونسه 
میبیند بعضی چیزها را . 

ساب عجب . 

ج - گفتم توتمام عمرت همه چیزراوارونه دیدی . اگرمن بعضی چیزها رااین اواخر .۰ 
خیلی نا راحت شدو خلاصه زدم نبه تیرشان شدید دییگر . گفتیم حالا شده. دیگر حالا بیضود 
نا یستیم دیگ سس رجنشسگ است . من آمدم بیرون وبه قطب زاده گفتم و 
چقدربرای سازمان امنیت خوب بودی, نمیدانم آنجاکارمیکردی یانه ؟ اگرنبودی هر 
دوتایتان مغبون ستید هم آنها وهم توء استعدادت برای آن کارخوب‌بود خیلی .صی 
آ مدجواب بدهد گفتم حرف نزن خیلی استعدادداری برای سازمان امنیت افسوس که 
خلاصه جلسه بهم خوردوبلند شدند ومن هم اینقدرعصبانی اه که نله اه 
چه‌دلیل ؟" گفتم ب‌دلیل اینکه دیروزمن میرفتم شهر دیدم. که‌یک عده‌ای حزب‌الهسسی 
چا قووشیروتفنگ ومیله آ هنی بدستشان صف بسته ریختند .. 

»و - تظا هرا ت جبهه دموکرآتیک بود. 

ج - جبهه‌دموکرا تیک بود ۰ بچه‌ها ی حزینسی بودنشد و ازحزب‌شان میخوا ستنددفا ع کننشد 
بچه‌ها ی هفده شانزده‌ساله اینها راله کردند. این یکنفرنبود که جلوی اینها را بگیسرد 


تواین شهر که بیا یندبگویند که نزنید بچه‌ی هفده‌سا له. را ء له نکشید .. کشیدند خنجرو 
را سر بر و ار ور زر وس ی ری و و و ورس و٩‏ 


- معصومه مبشری ( دخترآقای مبشری ) 
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پا قووفلان . 

س - بله راجع به همین جلسه مطبوعات میفر مودید . 

ج - هیچ دیگر . هیچ بهم خوردوما هم بلندشديم وبدون خدا حا فظی » عصبانی بودم. آمدم 
بیرون . بعدهم دیگرشروع شد اینها حزب‌اللهی ها با فحش ؛تلفن که آقااینه | 
روپیشانیشان نوشته بودکه‌حزب اللهی هستند؟ همه میگفتند حزب اللهی , حزب ‌اللهی. 
آنوقت مردم هم اینها یکعده‌ای فحاشی فلان حزب اللهی ها 

س - این اسم راخودشان بخودشان دادند با مردم به‌اینها حزب الله میگفتنه؟ 

- هنوزآنموقع خودشان نمی گفتند این وا.. 

ج - خودشان میگفتند. ماهم میگفتیم 

« - فقط اپوزیسیون به‌اینها بعنوان فحش میگفتند . 

ج - بعنوان فحش بسود » اپنست که خیلی نا را حت ببودند. 

- آنراند ید یدشما خيلي دیدنی بود آ ن مصا حبه » پعنی همه‌ی مردم ایران با ان 
هست باید نگه داشت » باید آن فیلمش راگیرآ ورد . 

ج - بله خیلی . آنوقت مثلا" :مردم. فرداآ مده‌بودم شهر همینطور ما شین ها دا شت میا مد 
نکه میدا شتند مي پریدند ازما شین پا شین مردم میا مدندمرابغل میکردند ببوس . املا" 
دلش با زشده بود . 

س - شمااین را نو تلویزیون فرموده بودید؟ 

ج - بله اینها توتلویزیون بود. ۱ 

» - بله خیلی جالب‌بود . املا" بهترین برنا مه این دوسال | نقلاب بود . 

ج - یعنی ما گفتیم که آزادی نیست اختناق هست » حزب اللهی ها ریختند مردم رازدشه 
یکنفربا یدجلویشا ن رابگیرد . اینها دقیقا " خیلی نا راحت شدند . خمینی که فوق الما ده 
یعدکه اینها دیدند خیلسی عصباني » هنوزهم مرانبخشیده‌اند ازآن مصا حبه‌ام . هنوزکسه 
بعضی ها را میبینم که باماآشنا هستند اشاره میکنندکه‌بله. آن مصا حبه که کسردم . 
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هیچی اینهم اینطوری شد . روزنا مه‌ها هم هی هرروز .. 

س - کیها ن هم پس شما ول کردید ؟ 

ج - کیهان هم ول کردم دیگر. کیها ن راکه ول کردیم. این بودشمه‌ای ازقصه‌ی ما شا 
آخری که بودیم . بعدالبته که‌ما همین مشفول چیز شدیم که بعدهم من تو جبهه‌ملسسی 
بودم . خوب جبهه‌ملی که اسمش معلوم است وشما هم لابد کم وبیش میدانیدکه قصه‌اش چیست . 
آنجا میرفتیم , خوب » جبهه‌ملی خیلی کا رها شی میکردکه خوب معلوم بودکه بجای خوبی 
نمیرسد . 

س - چهز ما نی :سرکا ر عضوجبهه ملسي بودید ؟ 

ج - من عملا" بودم ازقدیم بااینهاکارميکردم. ولی آنکت واینها پرنکرده بسنودم 
هیچوقت به آن صورت ولی خوب باهمه‌ی آنها آشنا ی نزدیک بودیم وهمکا ردرهمه‌ی موارد 
املا" وقتی حقوق بشررا ما تشکلیل دا دیم باجناب آقای سنجابی که خدا حفظش کند وا علام 
کردیم همه‌را خواستیم ودعوت کردیم وروزنامه‌نگاران داخل وخارج را ودرخانه‌ی خسود 
سنجابی هم اعلام کردیم حقوق بشرراکه ما تشکیل دادیم . عرض کنم تشکیل دادیم کته 
خیلی موردزحمت وفشا رحکومت داقع‌ميشدیم بعدنا چا رشدیم ما را ا ذیت میکردند ما کوچ کردیسم 
رفتیم قم متحصن شدیم خانه‌ی شریعتمداری » خداحفظش کند طفلک را دررنج وز حمت وفشا ر . 
آنجا بودیم خیلی محبت کرد زیاد یک هفته ده روز آنجامانديم آنجا وهمه‌ی دنیا وآ مریکا 
وفلان تما س داشمی داشتیم . هم ازخبرنکاران نازه حقوق بشرکا رترآ مده‌بودوقصه حقوق 
بشررا گفت‌بود ماآنجاراتشکیل دادیم واوهم که طرفدا رحقوق بشربود, ما هم داشما " بسا 
آمریکا , انگلستان ازهمه‌جا ازطرف پاپ اینهاآمدند آنجاوبا ما مما حبه کردندویسک 
مرکزی برای انفجارایران آنجاشد درحقیقت . بعددولت هم نمیتوانست جلوی مسا را 
بگیرد . البته اذیت کرد دور مارامیگرفتند محاصره فلان . گاهی میگرفتند. مفه رل" 
نوی مرگزی که درتهران داشتیم ولی خوب تسلیم نشدیم وجنگيديم . عرض‌کنم آیشهسیم 
محگم شد. بمعددیگر جبهه‌ملی فرض کید مشسلا" کنفرانس میگذا شتندواشفا صی مشل دریادار 
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مدنی مثلا" کنفرانس میدادند راجم به ظفارایران راجع به دزدی هائی که میکسسرد 
ظفا رایران ازدریاهای ایران فلان آنوقت هم میا مدیم توی خیابان سی مستری بود 
محله‌مان , آنجا وبعدمردم دسست میزدند بعدسرود ملی " ایران ای مرزپرگهر" را 
میخوا ندیم : تما م مردم تانه‌سی متری نو خیابان ميا یستا دند‌میخواندند. پکسسروز 
به سنجابی گفتم آقا گفتم آقای خمینی اینها رامبرنمیکند تحمل بکندکه جبهه‌ملسسی 
با شدوبا بستدوسرود " ایران ای مرز پرگهر " وابخواند نصف نردم بخوانند . گشتش‌ستیم 
بزودی سروقت ما میا یند مگراینکه بروید آنجا خودتان تماس بگیرید آخر» پیشش هم کسه 
نمیروید . چیزهم نمیکشید این کارراهم میکنید این کنفرانس راهم میدهید . 

س - این بعدازاین است که ایشان هم ازوزارت خارجه استعفاداده بود؟ 

ج - بله » استعفاداده‌بود » بله دیگرهیچ کاروسمتی نداشتیيم آنجاکا رميکرديم هر روز 
وا قعا " جلسه داشتیم روزنامه‌هم داشتیم بعدرا هپیماشی داشتیم . سالروز فوت مصدق 
مثلا" رفتیم ما آنجا خیلی با شکوه‌وعضمت نطق کردیم صحبت کردیم عکس‌گرفتيم همه 
روزنا مه‌ها منعکس کردند چیزها ثی بودکه هیچکدام ازاینها رانمیخواستند اسمی ازمصدق 
وجبهه‌ملی . بعدهم اینقدر .. وازایشان اسمي نمی بردند تعریفی نمیکردند . بعدکسه 
بنی صدرآ مد که من هم هیج موافشق نبودم. به‌این روی موافق نشان دادند اوهم استفاده 
میخواست بکند ازجبهه‌ملی که من املا" موافق نبودم اینکاربشود . میکردند غلط سود 
کا ر غلط کردند ولنی خوب » مخموصا " آن سرودخواندن وآن کارها ثی که میشد ومن چندیسن 
با رتذکردادم‌که آقااینطوری نمی ایستند اینها یک فکری بکنیم با روش را تغییربدهید 
یا یک کارهای اضافی . البته‌بسیا ریشان میگفتند نمیشود این اختمال است من میدهم. 
بعدیکروزریختند , شب ۰ توی جبهه‌ملی وآن قسمت وتما م آرشیورا پا ره‌کردندوبردند. آن 
غفا ری اینها بودند هرچه‌بود با سوزا ند ندشکستند وبردند .. خوب ما هم اجاره کرده بودیسم 
ازما یش وگران هم اجاره کرده‌بوديم . فردا صبح آقای دکترآذرآ مدپیش من وگفت » "برویم 
دا دگستری پیش رشیس دا دگستری با مطلاح وزیردا دگستری که‌همین اردبیلی بود این » بگوشیم 
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کهآ قا پس بدهند وبیا بند چیزها ثی که‌بردند . گفتم اینجوری نیست , گفتم میگوشیم‌ولسی 
اینکا رنمیشود نه پس میدهند نه جبران میکنند این حرفها .. بقدری هم ساده فکر میکند . 
گفتم این آمالشان است وبه شما هم گفتم آن کاربه‌این نتیجه میرید مگرمیا بند پسس 
بدهند . گفتم حالا من مياآیم. رفتیم با هم تلفسسسن کردیسسسم به اردبیلی ووقست 
دا دوگفت ۰" حاضرم." رفتیم منزلش واتا قش وخیلی هم مودب با ما برخوردکرد وآن - 
عبا یش را پوشید وآن دم درنشست وفلان . آقای آذرهم شروم کرد وگفتسم حالا قصه‌ای 
است . گفت »" بله." رویش را کردبه من گفت »" میخواستم مخصوصا " این پرونده راسه 
شما نشان بدهم شمابخوانید اینجا مدا رکی است ." گفتم مدارکی ؟ گفت ." مدا رکی علیه 
جبهه‌ملی است ." گفتم چیست آن مدارک ؟ گفت »" ازنظررابطه جبهه‌ملی با آمریکسا," 
گفتم که ممکن است یک برگ , یک خط ازاین رابطه؟ ماباآمریکارابطه داریم ایعنی با 
آنها سا ختیم؟ کفت » " معذا لک ببه شما میخوا هم نشان بدهم." گفتم بدهید . گفت »" بصد 
یه‌شما میگويم » جمع میکنم همه را .۳ گفتم خوا هش میکتم بدهید : گفتم اگرنبسود 
| شتبا هکرده‌بودیدیا به‌شما گزا رش دروغ. گفتم حالا درست است که نیمه شب حالا مسا 
مربوطیم با ین را مد فهمیدیدیازمل ۶ وقتی ریختید وآنجا راگرفتید میدا نستیسد 
ما رابطه‌دا ریم ؟ ازکما میدانستید؟ وا گرنمیدا نستید به چه‌حقی اینکا رشده؟ کسی کسسه 
هنوزمباح است محترم است بردنسش زندان آخرروی چه؟ گفت »" من اینها را بنظر 
شما مپرسا نم ," 

- گفته بوده که آنجا مدارکی که کیر آوردیم نشان میدهدکه شمابا آمریکا .. 

ج - نه » گفت » " مدا رکی هست آن تو .. 

- شمابها وکفتید که شما که قبلا" نمیدا نستید . 

ج - آره گفتم‌این را . این رابه توکفتم همانوقت که آمدم. خانه گفتم. هیچی هی | مروزو 
فردا کردند ۰ اصلا" بیخود نی گفتند. نه مدا رک هست .. وآنجا راهم گرفتند . بمند 
هیچی بلنسدشدیسم آ مدیم لایحه قما ص مطرح شدکهلابد میدا نید ؟ 

س - بلبه , 
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ج - آخراعتراض بسه این چیزها . علما درظرف این هزا روچندصدسال هجرت اززمانی که 
اسلام آمده این حرفها شنارع بوده:( ؟ )بوده.. علما بودند علمای مهمی بودند اینها 
شا گردآ نها هم نیستند هیچکدامشان والان یک علمای درجه اولی هستند مشل مثلا"زنجا نی 
حاج سیدا بوا لفضل زنجانی برادرحاج سیدرضا که فوت کرد اخیرا " که پسرش هم دکش ر 
است نو آمریکا شاید بشنا سید » اینها اشخاصی هتندکها ملا" مثل آنها املا کسی سنواد 
فقهی وا صولی ندارد اصلا اینها نخسه هستند . وبعدا نها آمدند اینها حل شده فکسر 
کردند اینها اگرکارا سلامی با شدول کنند که مسلمان واقعی هتند. خیلی صتا 
عقیده‌دا رند ازهمین علما که اولا" احکام اسلام برای مجازات درزمان فیبت‌امام قابل 
اجرانیست » امام زمان باید باشد یعنی هرامامی این دوازده امامی که ما معتقدیسم 
ودو! زدهمش غا شب است درغیا ب‌اینها نمیشود احکام اسلامی رااجرا کرد مثلا" دسست را 
برید زن راسنگسا رکرد اینکا رهاکرد» باید درحضورامام باشد در مورتیکسسه‌امام با شد 
بوای آچنکه اتضان مفکن اعت غطا: کشت بح ] ررگویه و سکورید هد فر اایتقورت: (لی بت 
نمیشود لایحه قصا م را اجرا کرد چون که حالا هم چندتاکردند معلوم است که چه میگویند 
چه‌شده. این عقیده‌شان است »؛عقیده عده‌ای ازفقها ی بزرگ که گفتم استاد وخدای اینها هستند 
اینها » اینهاکه املا" خوب یک عده .. مثلا" نما زجمعه , نما زجمعه که الان میخوا ند 
وجمع میکنند عده‌ای میگویندکه نباید درزماني که اما م نیست الا" نما زجمعه با طل 
است نباید خواند حتی حرام است مثلا" قسرب‌و عرمتش هم . فقط امام باید باشسد 
تانمازجمعه به‌این صورت خوانده بشود . اینها هرکا ری که بشود جمع کرد مردم را . 

این وضع فقهی است . بعدلایحه قصا ص آورده بودندکه دست ببروسنگساربکن هی قضا وت‌بکن , 
یک چیزی حالا ما هم ووزنامه داشتیم. روزنامه‌ی ماکارها ی غلط میکرد ., کارها ی تنسد. 
مثلا فرض‌کن که عکس این فلسفی راکشیده بودنسد بازاهدی .. خوب زا هدی خیلسسسی 
بدنام است توایران ؛ با هم کشیده. بودندکه پهلوی هم نشنتند .آقای زاهدی وایسسسن. 
این خیلی است »مسلما نسم وفلان ,باشاه مربوط بود.. آقای فلسفی را همه می شنا ختند . 
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ازا ین طورچیزها بود , آنوقت شمرتندی هم‌زیرش نوشته بودند یک چیز‌ها شسسی ‏ علسته 
فلسفسيی خیلی تند » خیلی بدبود یادم نیست . گفتم آقا اینکا رها بی فایدها ب 


س - این روزنا مه دست کی بودآ نموقع ؟ 





ج - روزنا مه دست خودجبهه‌ملی بوده‌یگر » روزنا مه‌جبهه‌بود . 

س - فروهربودیا خانمش ؟ 

ج - نه .نه فروهرنبود همه اداره‌اش میکردند مدیرآن حجا زی بودکه حالا هم حبس است. 
حجا زی بودوآن عده‌ای بودند . البته به‌ما هم‌هی اصراردا شتند » پا رسابودواینها هم صسی 
میگفتندا ین مقاله . گفتم,آتامن یک دوکنفرانس‌داده بودم تودانشگاه راجع بسسه 
چیزهم بود مهم هم بود , گفتسم هاراچاپ‌کنید من علیحده یک مقا له‌گفتم‌تندمن مینویسم 
با عث گرفتا ری میشود اصلا" صجیح نیست . تندهم بود اینجا که تودانشگاه ملی کا مسلا" 
راجع یه ؛ بحث روزبوه »راجع به سازمان فرهنگی انقلاب‌فرهنگی بود  .‏ من آنجا 
گفتم که مبر ! دعوت کرده بودند گفتم آقاانقلابی میخواستندکه بگویندکارهای انقلاسسی 
اینها میتوانند بکنند آخوند,. گفتم انقلاب فرهنگی را فرهنگی مبتواند بکشسسد 
استادها ی دانشگا هی بلدند فر‌هنگ چیست وانقلاب‌به‌این معنی است به‌ایین قبی سل . 
خلامه مفصل کردم که هیچکدا م میل اینها نبود . مفصل این رادادم وجبهه‌ملی چا پ میکسرد. 
دیگرچیزدیگری من ننوشتم . اینها هم که اینکارها ی تندرا میکردند موافق نبودم میگفتم 
فلط است املا" فحش‌دا دن فلط است . فلسفی الان | زرا ل ایشهاست ؟خوندی | 
میتوا ندهزا رچیزبکند چون املا" این کاربه چه دردمیخورد؟ فایدها بنکا رچیست ؟ آدم یک 
کاری میکند مفیدباشد آخر » این جز؛ اطفا میل شخصسی به‌یکی فحش دادن اص ۱" 
زشت است . خوب گوش ندا دند . بعضی ها میا مدند یادم. هست که‌این مقاله را که شوشتی سسه 





بودم. روز بعدکه جلسه داشتیم توخانه همین لبا سچی که حالا چیزها ی اینها سسست این : 
قو م وخویش د کترفا طمی مرحوم 4 نمیدانم خوا هرزاده‌اش است چهاست ۰ اینها !ا ملا" روی س 
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م.افق کسی بااینها ندا ردا صلا" . بلندشد ومدتی تمریف کرد مبلسسی که واقعا ۲ زوقتی 
که این روزنا مه پیداشد» این جبهه‌ملسی به وظیفه‌اش دار انجام میدهد فلان » تعر سف 
زیاد. آمدنشست گفتم آقا چرااین حرفها رامیزنی تعریف میکنی ؟ اینکار سسط 
بوده » این مقا لات غلط است‌فحش دا دن‌به فلسفی دادن املا" کار غلطی است . نخیر , اینها 
که درددوا کن نیست‌باید یک هدفی دا شت ۰ به مردم بگوشیدچکا ربکنید وخودما ن یسک 
کا رمحیح . فخش .حالا هم شما بلندشدید تعریف میکنید؟ خوب اینها هم ترجیع میشوند . 
ازاین کارها هم هی میشد . فلط میشد به‌آقای سنجابی هم اوهم توجه» نمیدانم دیگکسسر 
خوب‌کارها ی غلط شد . غلط اندر فلط .. واینها هم میدانستم ذله میشوند ول نمی‌کننشد 
من که خوب نوشتیم ازما هم ناراحت هستند بعداستعفا بنسسسااینها کارنکردم. بصسد 
آنشب تو تلویزیون که املا" فرا موش نمیکنند . هي من خودم را عقب جبهه میگرفتم که 
بخا طرجبهه‌که به‌اینها مدمه شخوزد . اینها هم هی میا مدند. که آقافلان کا ربکنم .با زرفتیم 
برای انتخابات , خوب من کاندید جبهه‌ملی بودم صدوپنجا ه شصت هزا رتا را ي مرا هم 
خوا ندند  .‏ با وجودی که نخواندند املا"ء رای نمیخواندندکه , به من گفتند رای شیا وردم 
خودشان هیچ زاف ندا شتند . رای مرا ضدوپنجا ه شصت هزا رتا یش راخواندند . خبلی رای دا ده 
بودندبه‌من . بهرحال » یکروزی ازروزها لايحه قصاص چییز شد جبهه‌ملی یک | عسلامیها ی 
با تو روزنا مها ش فلان نوشته بودکه بعضی لوایح غیرانسانی » املا" اسم نبرده‌سود 
چون همه‌شان مسلما نند جبهه‌ملی ها خودسنجابی مسلماان دوآتشه , عرض‌کنم که آنهسسای 
دییگر وهمه‌شان مسلما نها ی دوآ تشه بود ند محا ل بودکه بیا پیندبنویسند که لایحه قصماص 
غیرا نسانی است برای اینکه میداننه قصای‌مال اسلام است واسلام را عقیده‌به آن دا رند 
ميا یند این رابگویند ولی این رادرست کردند که منهم برگشتم گفتم نیست همچیسن 
لايحه غیرانسا نی راجع به چیزهای دیگرنوشته شده ولی نه راجع به قصاص . روزی سود 
که‌ما بعدا زا ینکه مدتی محبت کردیم بناشد که یک را هپیما ثی بگذاريم وآنجا راجع بسسه 
لوایح . راجع به چیزهای قانونی که خیلی مهم است آنجا میتینگ بدهیم وآن روز ۵ بعداز 


مبشری (۲) حه ۳[ حه 


ظهر ماهم آمدیم بیرون . عرض کنم که » توکه ایینجا بودی آنوقت ؟ایران بودی ؟ 

س - پس با زرگان هم قرا ربود 

ج ‏ نه دیگر » نه دیگر ما جبهه ملی بوديم آنها نهضت آزادی ستند . آقای بازرگان هم‌که 
جزو دولت بوددیگر » دولت هم نبود اصلا" آنها جبهه مخالف نداشتند با دولت با تشکیلات 
آخوندی . آ مدیم بیرون ومثلا" پنج بنا بودکه‌ما زا.هپیما شی را شروع‌بکنيم .یکهو دی‌دم 
سا عت سه ونیم وچها ریا سه خلاصه خیلی زودترازآشکه بنابودکه این راهپما شسسی 
شروع بشود آنها هم اعلام راهپیما ثی کرده‌بودند» دولت هم اعلام کرده بود بمنا سسست 
طرفداری ازچی ؟ یادم نیست . ما هم کرده‌بوديم. 

س - همزمان ؟ 

ج - بله , دیدیم آنجا املا" حرف بزنیم اینها نطق بکنیم راجم به این چیزها , مسنردم 
همه مستمعدوا ماده . یکهو دیدم که خمینی پشت تلویزیون است وبا یک صدای عصبا نی 
تندگفت ؛ ‏ جبهه‌ملی لایحه‌چی چییز اسلامی را وقرآنی رامیگوید غیرانسانی وجبهه ملسنسسی 
محکوم است به ارتنداد مگراینکه بیا ید بای تلویزیون وعذربخوا هدوهمه‌این چیزهصا را 
شکذ یب کند , " من تااین راشنیدم دیدم الان ممکن است بریزند توخانه‌ی آدم. » ارسداد 
دیگر,اگر بریزنسد اولا" که خانه راغا رت کنند خود آدم رابکشند » زن آدم راهسیم» 
لابد حالا کسی که مرتد است زنش‌هم به اوحرام میشود ماهم حرامیم ؛ ببینید چسسه 
فاجعه‌ای الان میشود » اصلا واقعا " خون بهرگم ایستاد گفتم خدایاچکارکنیم؟ ودیدم 
اگرواقعا " اگرما همتی داشتند آنروز اگیر سود ومیا یستا دند جبهه‌ملی وگفشسیم 
یک دو روداشت پأنابودميشويم همه با میبرديم یعنی وضع تغییرمیکرد وضع ایسران 
اصلا" منتهی خوب این خیلی دل میخواست وخیلی سرعت تصمیم میخواست که هیچکدا همان » 
املا" میگویم یکهو همه بااین_ تهدید وحشتناکی حکم تکفیربوددیگر آنهم درملتسی 
که مسلما نندومعتی هم نمی فهمندکه آخرحسا بش چیست ؟ آخرچطوری میشود همچین حکمسسی 
داد. فرف کن دونفر این رانوشتند توپیز که اگرنوشته باشند دونفرا سسست 





مبشری (۲) مه ۴ سب 


آ نوقت چطورهمه‌ی جبهه ملسی عده‌ای آ مریکا هستند عده اي نبودند عده‌ای نیستند خبرندا رند همه 
ا ینها مهدورا لدم هستند؟ چون دونفریا یکنفرحتی یکنفرآمده اینها رانوشته معلوم‌نیست 
اصلا" , خوب اینها را کسی نمیتواند نتجزیه وتحلسیل کندمردم که همچین دما غی ندا رد , 
هیچ , آمدم وفرستادم که سنجابی را پیداکنیسم دیدیم هیچکس نیست , احدی توي میدا ن 
نیست وهمه .. معلوم است‌حق همدا شتند نمیگويم که .. اولا" هنوزاننجا م پیدا نشده‌بود 
قبلا" ایشان آمدگفت .موقع محیح بود خمینی ازنظرخودش خیلی محیح یمنی متلاشی کرد با 
این نطق دوسا عت قبلش اصلا" کسی که هنوز جمع نشده‌بودند » تاجمم نشوند که نمیشسود 
کاری کرد . قبل ازایجادتجمع ضربه‌راز: خیلی ما هرانه و هیچی همه‌متفرقیم وما سم 
رفتیم خانه قایم شدیم. خانه‌هم نب :شم وگفتم که خطرناک است‌این خانه ؛ ی 
بچه‌ها یم رفتندبیرون . گفتیم‌بپا یند اب‌سسسیاب و الا ماچیزی هم نداریم ببرنشد 
ابنهم مال آنها ولی هیچکس نباشد بر.ی اینکه .. رفتیم اینجاوآنجاویکماه تقریبا" 
این خانه وآن خانه‌من پنهان میشدم.. بعدحس کردم. که اینهاشی که توخانه‌شان میروییم 
ولوخویش نزدیکندو خیلی محبت وا قعا " دا رند ولی خوب همه اینها کار مندند ویک کا ری 
دا رند ومیترسنداگرمن پیداشوم توخانه‌ی اینها اینها پدرشان دربياید بالاخره زندگیشا ن 
است من همچین توقعی ندارم که » میدانند که من خودم. میکنم رفیقم هم با شید 
ولی همچین توقعی را زهیچکس ندارم. بخانمم گفتم آقابرویم‌خانه برای اینکسسه من 
ناراحت هستم برای اینکه هرآنی که مبگذرد حس‌میکنم اینهانگرانند که مبا دا بریزند 
مرا بگیرندا ینجا معلوماست که من اینجا هستم وبعدهم اینها تابود بشوند . گفتم نا را عتم 
من ا ینطورزندگی وبودن رانمیخوا هم املا" برویم خانه هرچه میشود بشود . ایشان اصرا رکرد 
گفت؛خطرنا ک است . "گفتم باشد این برای من خطرنا کتراست »یعنی من ناراحتیم زیا دشر 
است اینطوری زنده بودن . نه اهل قایم شدنم » نمیتوانم زندگيم سرراست وروبرا ست 
همیشنس.» برویم خانه . آمدیم رفتیم خانه با ما شین شوهرفریده. با دم. هست همین .۰. 

بو -_ فیروز ؟ 


ج - فبروزآره , سوارشدیم وما شین نوراه ماند توی خیابان پهلوی نمیدانم چطورشسد 





مبشری (۲) ۱۵ حت 


ماند.این ناراحت که ماراحالا بگیرند » وبنز ینش تما مشد رفت بنزین 0 تصه‌ای 
است آنشب مانده‌بوديم وشلوغ ودرهصسسسم میا مدند بعضی ما شین ها میا بیند جلسسو 
نگاه کنند» پاسداران مباً مدند سرکشی وا ذیت میکردند . خلاصه ؛ ما یک جوری رفتسم 
خانه. رفتیم خانه بالاخره » سسه چها رروزی بودیم وبعدشبی من دوبعدا زنصف شیب 
بود من بیدا ربودم درزدند وحس کردم که این در .. گفتم کیست ؟ گفتند ." ازمسجد .." 


مسجدنزدیک خانه‌تا ن ۰ ۳ زمسجدیک عرضی داشتیم فلان ۳ 





م 
دررا با زکردم . یکهودیدم. مسلح عده‌ای ریخشند . گفت ۰" خیلی عذرمیخوا هیم ولی بسا 
دستوردا دندکه بیا شیم اینجا واینجارابگرديم وشما را هم دستگيرکنيم ببریم .۲ گفتسم 
ببینم این دستور از.. فرمان همه جاافتاده بود ازطرف دادستان انقلاب لاجوردی 
هم اسم شما .. 

مات ۱ 

ج - بله . تا گفت من با د اینها أفتا دم , همان آن که این با روهم‌دید گفت ؛" چب‌سترا 
ناراحت شدید؟" کفتمنه خیلی هم کیف کردم. گفت ؛ ‏ ناراحت شدید؟" کفتم نخیر خیلی 
لذت بردم ازاین.خوب نصف شب ميا یند خانه‌ی آدم آدم رابگپرند لذتبخش است البتسه 
بدون آاینکه‌بمن ۰.۰ یا دپسرم افتادم محمدکه آلمان است حالا هم آنجااست که طسب 
میخواند وموقع امتحا نا تش‌بودهمانروزها امتحانات‌سال آخر, آلمان هم خیلی مشکل تر 
است ازهمه جااست امتحان طبش درآخسسسسر هرچه‌اینها خوا ندند امتحان میکنند » ان 
املا" کا رعجیبی است . یک شا گردکلاس ا ول یک اسم استخوان را ندا ند دیگرطبیب نیستی .گفتم 
ایسن آنما وا ینهم اینجا که آمده » اینهم حالا قمه‌ها دا رد خودمنصوره ؛ خسودش رارسا نده 
زندهاینجا هم با چه‌مصا یی . گفتم که حالا.. گس سم اوا گنر 
بشنوددیگرا متحا ن نمیتوا ندبدهداملا" حواسش باشد اینهم همینطور ومبادانادانی کنشد 
روی بی حواسی ببا یندایران که‌همه‌اینها احتمال دارد خلاصه گفتیم‌که خیر ؛ آ مدند و 


۰ ۵ تندتا مبم گشتند و کا غذ ها وفلان وصبح هم ما رابردندآنجا ِ خلاصه, بر داند مرا ۱ و پسستسي 





مبشري (۲) ح ۶[ ت 


بردنددرزندان اوین توی حبس مجرد » ماه رمضا ن بودسه سال پیش همین هفتصسه 
پریروزتما م شدما هرمضان ۰ دریک اتاقی که خوب خیلی گفت جای دوستان خالی نبا شد 
خیلی سخت . خلاصه مردی هم آنجا بودکه طفلکی بعدکشتندش , لقاشی ۰ جرمش‌ این بود 
که‌یکشب این بنی صدرالاغ موقع فرارخانه آشها پنهان شده‌بود. این را کشتند بعدپدرش 
هم انتعا رکرد روی کشته شدن پسرش » خیلی خون آلود .آنوقت چه‌انسانی بود ؛مسلما ن 
آنجا بودیم میگفتم ما +رمضان بود وپنجاه درجه تقریبا " حرارت‌اتاق بود اتاق بسته‌و 
این روزه‌میگرفت باآن سختی گاهی مثل مرده. میافتاد. میگفتم آقای لقائی ان 
روزه تنو شرعی نیست املا" غلط است حرام است این روزه تو . میگفت نمیتوانسم 
نگیرم. آنوقت آب‌هم گاهی گفتم ماکیف‌مان این بودکه‌دستمان‌را زیرآب‌ول کنیم پسنگ 
کمی آب‌تماس‌بااین بدنمان داشته باشد یک نفس بکشيم . گا هی این هم قطم میشد 
مثلا" هضت سا عت هشت سا عت شش با عت قطع بودآب . بعدهم جوش بود آب‌که میا مد. این 
چون روزه میگرست آب‌جوش میریختم نوی یک آفتابه داشتیم که برای افطا رش‌ایسن 
یک آب نسبتا " بشود خورد دیکر داغ است‌نسوزد لبش برایش نگه میداشتم» چیه 
روزهای میگرفت . مدتی آنجا بودوبعدخوب اینها ... بعدالبته ازآنجا آ مدیم‌بیرون چندین روز 
پیسد یکوقست ماراآقای لاجوردی خواست وآمدیم بیرون , ماراباما شین رساندند 
خانه .. 

س - آزا دکردند . 

ج - بله » ولی دیگررمقی نما نده‌بود . 

س - بعدا زچه مدت ؟ 

ج - دوازده روز آنجا ما ندم ولی خیلی .. مثل اینکه دوازده سال گذشت . عرض کنم کسه 
آنجا بعضی از خوندها که رفقتاي مابودنه گفتند :ما رفتیم پیش خمینی ونهج البلاغه 
شما را بردیم وگفتیم آقااین کسی است‌که اینها را نوشتته. اوهم تاراحت شده پسسود 


تا سف خورد . ۱ ما هم با ورکرديم . آ مدم. !رو پا هما نوقت که آ مدیم بیر ون دپ پسس‌سسم ه 


مبشری (۲) ۳ ۳ 


دیدیم تمام دنیا یک حما یتی ازما کردند واقعا " فرانسه , انگلستان » آمریکا » اسراشیل 
عراق همه جامن » وترکیه همه دنبا تو تلویزیون ها شدیدا " ازما حما یت کردنسب‌دو 
تو بیخ کردند » حمله‌ها ی تندبه‌اینها که آخرچرااینکا زرا کردید؟ عرض‌کنم که بعدکسه 
آمدم اینجا روشن شدکه اینها ایرانی هاشی که درهمهاروپا وآمریکابودند کمیته‌ها شی 
تشکیل دا ده‌بودند و فورا " فهمیده بود ندوچقدر مت کردند . رفتند پیش پاپ خی 
رئیس جمهورآ مریکا باآنها , الجزایر . خوب » خیلی کوشش کرده‌بودند مارانجات‌دادنشد 
اگرنه بله ماهم نگران بودی و بچه‌ها یصسان که ما اصلا" زنده نیا شیسسسیم 
بیرون چون آنوقت تقریبا " خیلی آسان میکشتند مخصوما " که جبهه‌ملیآدم باشد » بسا 
اینها مخالف باشد, مشلا" یک نامی داشته باشد توایران .. 

- رثیس جمهورایتالیا نه آمریکا » کفتید آ مریکا . 

ج - گفتم اشتباه کردم. 

س - من شعجب گر + م . 

ج - نخیرایتالیا . خیلی انسانیت های عظیمی کردندوما نجات یا فتیم وآ مدیم بیرون . 
عرض‌کنم که این شمه‌ی کوچکی ازمروری بودبه‌وضع ماتاآمدیم بیرون . حالا اینها تقریبا " 
همش فروع بودکه من گفتم حالا مبخواهید راجع به. با روزدیگربا شد با هرجورمیلتسان است , 
را جع به‌اموردیگر راجع به عدلیه هرچي .. 

س -. حالا سثوالات متفرقه است تقریبا." . 

ج - هرچه‌با شد . 

س - تظمي فکرنمیکنم داشته باشد اینها کی که من میپرسم. ولس تا آنجناگه‌س‌کسسار 
ممکن است‌ الان به گذشته فکرکنید انگیزها ینهاازا عدا مها ی بدون محاکمه چه‌بود؟ چسه 
ضرری بر یشان دا شت ؟ چه‌نفعی داشت ؟ 

ج - والله بنظرمن .. 

س - این نصیری زا مثلا" گرمحا کمه میکردندچه‌فرری برا یشان دا شت ؟ چرانکردند؟ 





مبشری (۲) | تس 


ج - حالا آنها ممکن است وا قعا " چون اینقدرا پنها بدنا م توذهن مردم بودند کا رها شی که 
سازمان ا میت کرده‌بود ». گفتم بیک جوی درست شدهبود که‌شدیدترا زوا قعیتش بود ,ا گر مثلا" 
دونفررا کشتندآ دم دویست نفرنمود میداشت مخصوما " که خودسلطانی که آ مدچیزها ی 
میگفت که آدم واقعا " موبرتنش‌راست میشد » اینقدراینها ۱( ) گفت ۰" آرهآن 
خنجی اینها بودند آن عده‌راگفت ده‌پانزده. تابودند ازخوداین من شنیدم» گفت ۰" اینها 
را برده‌بوديم بیابان اینها مر یض بودندودندا نش دردميکندوميگفتيم اینها طبیسب " 
بعدآ نجا گفت » " به اینهاحب ها ی سیانورداديم " گفت , " من دادم به پشت سرم که 
اینها را بخورید اینها راطبیب‌دا ده ۰" میگفت ۰" اینهامرددیودند." میگفت ۰" مسسین 
آدمکش جانی من رویم نشد به‌اینهانگاه کنم قیافه‌را . اینها خوردندوخوب هما نجا بسد 
| زچندلحظه همه‌شان مردند ." اینجوری آدم میکشتند » اینطوری شقه میکردند شرح دادند . 
یک چیزها شی شرح دادکه آدم. مکنه میکرد وقتی می شنید , 

س- آینها راکی شرح میداد؟ 

ج - اینهاراسلطانی عضوسا زما ن | منیت بودکه گرفتا رشد بعدا زجمهوری و[ مدهم پشست 
تلویزیون وتوضیح میداد . چندین شب آمد گاهی میگفت ۰" مرابکشید پیش وجدانسم .," 
املا" نمیدا نم چطورشد گفت | میددا شت که مثلا" اینها را میگوید ولش‌کنند . کا ری چیزها ثی 
که‌گفت که ما مقدا ریش راهم میدا نستیم‌وحشت . میخواهم بگویم مردم خیلی ناراحتسی 
همه ماازسازمان .. وجودسازمان امنیت اینقدراینهاراجانی میدانستيم اگرهم یک کسار 
کرده‌بودند آدم که میدانی بهم سرایت میکرد ,که‌هرکس سازمان امنیتی با شدچسه 
جنایتکا ری است درصورتیکه اینطوری نبود اشخاص رئوف . خوداین مقدم. راکه کشتندش 
من ندیده‌بودمش ولی همه ازا وتعریف میکردند » ازسرهنگ مقدم. مردی بودکه آزاربه احدي 
نرسا نده‌بسود. وکمک هم به خیلی ها کرده . منتهی خیال میکنم چون اینها سا زمان امنشیت 
خیلی واقف بوددیگر ازهمه‌چیز که آخوندکیست , آن بداست » آن خوب‌است . کی سول 
میگیرد » کی نمییگیرد اینها آنها میدا نستند اینستکه خوب ‌بسیاری ازمدارک سازمسان 
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| منیت آ تش زده شد آزبین رفت چه‌مدارکی بوده! ست ( ؟ ) شمامیدانبدکه جنسد 
میلسیون مرف سا زما ن | مشیت شده‌بودکه‌این مدرک جمع شده‌بود . آن تو من خیال میکسنسسم 
تمام ایرانی ها پرونده‌داشتند یعنی همه رامیشد شناخت دقیقا " چون اینها درسروسسر 
بااینها مر بوط بودند : کی دزدا ست ؛ کی بی عفت است » کی درست‌است همه رااینه ] 
یک همچین آرشیو مهمی که‌همه‌رامیشناساند آن راازبین بردند . نصیری یافلان نصیری 
بودوکی اینها واقعا ‏ مورد بنض مردم. بودند پعنی آنچه بدی دراین چندسال حکوسست 
شاه شد این رشیس شهربانی بود» اواخرهم که رشیس ... حالا ببینبد که پاکروان 
راچرا کشتند اوکه عجیب تراست . پاکروان که مدت کمی رئیس ‌سازمان ا منیت نود 
موقعی که خمینی را گرفتندپا کروا ن بود وآنچنان محبت کرده‌بود املا" انسان خوبی بود 
املا" نه آدم کشت درعمرش » نه یکدفعه دزدی کرده‌بود .مثلا" پاکروان من تصورنمیکردم 
این را بکشند املا" چون یک نقطه سیاه نداشت . البته عضوسازمان امنیت بود چسون 
نظا می بود نمیشد بگونید نه . شاه هم بااوبدبود میگفت " توآ خوندی من میداسسم," 
چقدربه مردم کمک کرد » چقدر . اینها را کشتند مسردم روی عصبا نیت و بطلاوه این 
( ؟ ) ناس‌اینطوری هستند . انقلاب‌که میشود افراد پست‌رو کارند. آخرش ]| 
نمیروید بریزید » نمیدانم؛ کا ردبردارید کسی را .. ولی خوب عمله » کاسبه آنها هم 
نه ازروی دشمنی روی املا" بوالهوسی وخونخوا ری ومیخوا هدبگوید من هم هستم بسک 
چیزی هستم . روی این » این نهضت ها که میشود غالبا" روی این حوادث‌است پعنسی 
مردم با تعقل که نمیا پندبریزند . یک هو جمع میشوندومیگویند آهای ببینید وام لا" 
روی حرف مفتا ورا میگیرند .این را میگیرند ومیکشند . 
س - یعنی یک مقدا ریش واقعا " بدون برنامه بوده ؟ 
ج - بدون برنامه » بدون شک . مردم. بودندبدون برنامه بوده من یقیین دارم وازیسسس 
که‌اینها بدنام بودند وعلیه اینها هم اقدام میشد جودرست میشد ونمی شناسد هنننوز 


نمیدا ندکه اینها واشقعا " چقد ربدبودند کسی نمیدانست میریختندومی کشتند . مسسردم 
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خونخوا رشده‌بودند ازبس که .. بعدهم مد‌میشودتویک‌جامعه یعنی !لا" مریض میشوند همه 
مرض میگیرندکه روی .. حرفی است که با لاخره مربوط به‌رشیس دژیانی نبود ولسی مین 
معنی است یکوقت توچیز عراق , یکشب من گوش میدا دم درتهرانء ازاین بچه‌هاشی بسود 
که گر فتند وحزب دیدیددیگر . 

س - بله . 

ج - بچه‌ها ثی توجنگ گرفتندونکه‌تندوفرستا دند سازمان ملل که هنوزهم نمیدانم کچا 
هستند بابعضی ازاینها مم حبه کردند من دوتاشنیدم. دیگرنتوا نستم گوش بدهم . یکیسش 
میگفت ۰" مثلا" توجراآ مدی جبههٌ وگرفتا رشدی ؟" گفت ۰" من یک شیخ محلی بود پدرم 
که مرده‌بود دیدیم شیخ آمده. خانه‌ی ما بما گفتند به‌این بگو بابا مثلا"." این معلوم 
است که آمده مادرش راگرفته‌وشد . "بعدبه‌ها هی گفت جبهه‌خوبه جنگ خیلی خوبه بروجبهه 
وده‌نفر را هم آ و ردندزیردست ما گذا شتند ما هم کيف ميکرديم به‌ما تفنگ دا دندومن پسسسه 
اینها | مرونهی میکردم وخوشحا ل بودم." درست درست این عین وا قعیت است‌دیگر بچسه 
میگفت . " بعدآ مدیم وجبههآ مدیم وا ردشدییم تیرزدم ویک عراقی افتاد .. دویدم. سسرش 
داشت مییمرد .." مختصرمیگویم» " هی ازمن آب میخواست . به‌ما گفته بودندکه‌به‌دشمسن 
آ ب ندهید وزجرکشش بکنید." گفت »" من وبچه‌ها جمع شدیم وبا سرنیزه چشمش را درآ وردیم ," 
یک چیزی شرح میداد ."این را کشتیم. بعدیکی دیگررازدم آوهم همینطور , ده نفررا ,," 
من بستم گفتم خدایااین بچگیش اینطوربشود این چه‌میشود آخر؟ این فردابیا ند 
ایران هرجادرجا شی که بچه‌است با روراکشته آب میخواهد چشمش را مثلا" درمیآورد این 
چه موجودی میشود وازاینها خوب زیاد تربیت میشوند. ‏ یکی دیگر » اینطوری است روحیسه 
مردم به‌این صورت وحشتناک درمیاً ید اینست که واقعا " .. 

س - این داستانهاشی که راجع به خلخالی میگویندکه خودش مثلا "یک همچین تیپ آدسسی 
است .. 

ج + خودش میگفت بله . 

س - شما ا زنزدیک مي شنا ختیدش ؟ 
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ج - ازنزدیک خیلی نزدیک می شنا سمش بله . حتي .. 
س - میا مد این حرفها که .. 
ج - خوب آومیکرد. خودش میگفت . یکدفعه رفتم قم , بیکاربودم البته , رفتم که‌بسا 
اومصا حبه کنم نوارش راهم گرفتم خواستم این بماند پیش من که کفتم اینها را چه‌جوری 
کشتید هویدااینهارا. برایم شرح داد دوطرف نوارکه وقتی ریختندخانه‌مان سازمان 
!میت اوراهم بردند , 
س - خوب چه‌گفت ؟ 
هیچی شرح دادچطوری رفتیم وچطوری کشتیم اینهارا , هویدا را . بمددررابستیم وتیر 
راچطوری زدیم وجزثیات . خلامه , خیلی آدم. کشت این معذا لک بدانیدکه این خلخا لسسی 
س- هویداراتوی با مطلام میدانی جاشی کشتندش 
ج - نه » بردند شوزندان بود هویدا . 
س - توزندن کشتندش . ۱ 
ج - توزندان میا ورند بیرون وبا تیرمی زدندوبعدهم‌میروشسسد میگویند محا کمسها ش 
کردیم توهما نجا که خودشان نقسسسل میکردند . مها کمه آخراین قاضی عدلسه 
قاضی محکمه نبود یاقاضی .. . آخرمعلوم نبود محکمه چطوربود گو اینکه بحرف وش 
شمیدا دند ولی اصولا" آخرچطوری کردوآن نا مه‌ها کو؟ کجا راامضاء کرده ؟چه | زا وپرسیدید 
آ خر ؟ ۲ خرهمش حرف مفت 
س - توروزنا مه‌که چیزی چا پ کردند 
ج - مهمل, آنها را توروزنا مه چا پ‌کردند . اینها هیچکدام مدلل نمیتوانم من » هیچکدا م 
راکسی ندیده.. عرض کنم ک‌خلاصه این کا رها راکردهآقاي خلخالی و بدا نیدکسه تسبت بسه 
خیلی ازاینها جوا نمردولوطی است ورحیم است عده‌ی زیادی راکه‌من توصیه کردم نجات داد 
س - همین خلخالی ؟ 
ج - بله همین خلخالی . این پیش خیلی ها که .. مثلا" اموالشان رامما دره‌کرده‌بودبسه 
آنها پس‌دا د بیمنی فهمنیدکه بیخود است وبیخودکرده‌بود . کارهای فلط خیلی .. 

۱ 
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س - پس ازآن بدترهم هست ؟ 

ج - ازآن بدترهم عجیب بودند . 

و - حرف آمد جواب‌ندادید که گفتند. علت کشته شدن هویدا وفرخ روبارسا وغیبره‌چه 
سود 

ج - آ ها ».چه‌شکلی بود ,وا لله بنظر من اگرتشکیلاب شوروی را خوانده‌با شید حتما خوا ندید .سا ز مان و 
تفییرقدرت ازآن حکومت تزا ری بدست چپ ها شی که آمدند شما میبینید عینا ۲ آن برنامه 
درایران اجراشد . این کمیته درست میکند اینهم کمیته مسجد بعنی مسجد شد مرکسسسز 
مردم بیسواد» برهنه اینها میا یند | سلحه‌میگیرند وا ینها مطیع , مذهبی هم هستشسسد 
آنجا مطیع حزب بودند » اینجا مطیع آخوندمحل هستند .بعدرزق مردم‌دست اینها میا فتد .میبینیدهی 
به‌اینها شخصیت مید هند واینها دربست درا ختبا رتشکیلات قرا ر میگیرند چون هیچ نیستسد 
کسی ا ملا" بها ینها جوا ب سلام نبیداده حا لا همه باید بیایند اشخا ص محترم‌کسانی راکسه 
میشنا سند او بایستد کین ریق برنج بگیرد . اگرشه ندارد گرسنه هرکسی با شد 
ممیرود بچه‌ا ش‌گرسنگي . بعدميآید آنجا کوپن میدهد , مهرز میزند . یکی بود ( ؟ ) 

گفت یک آقاشی باید این راامضا* بکند » بیخودی چیزی نبود . خانم گفت:," کدام ۲قا ؟* 
اوگفت ». من آقامن باید.." هیچی نبود یک بلیطی که میخوا هی بروی توی سالین این 
رابیخودگذا شتندآنجا این هم باید امضا* کند» بلیطی که تاوارد میشوی نه پاره میشود 
شه چیزی , املا" امضاء نمیخوا هد ولی یک آقا برای اینکه آقاباشد اینهم نشا ندنسسد 
آنجا . خیلی کشتا رها روی همین خونخوا هی وحس خودبزرگ بینی يا چیز ندانم سود 
یکی هم برای تغییرقدرت برای ایجاد رب بنظرمن که مردم بترسند : خوب مرنرسیدند 
دیگر » وقتی بارو بی ملاعظه میکشد تیرراومیکشد کم هست‌کسی که با یستدومقا ومت بکند , 
آدم درمحیطی مقا ومت میکند که یک شعورنسبی انسا نیتی با شد ویک مرجعی دونفرجمم 
بشوند بگویند نکن . وقتی مه کوهه ژهسه دا ردمیزند میکشد » نه کسی بسسه 
اومیگوید . اینهمه اینها آدم کشتند یکنفرتعقیب نشد دیگر » این اشخا م را بیخوهکشتند 
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که همه هم میدا نستند .] خرش هم‌میگفتند؛ خوب میرود بهشت اگرببخود کشتند میرود 
بهشت ." حرف رانگاه کنید اینطوری , کشتا رها ی ا ینطوری شد بیشترش . یک مسسسردم 
بی سروپای سفله مردم ورساندند اسلحه داشتند وپول , فا رت بود پول بود » اکسر 
پول نداشتند غا رت وکشتار . 

س - تا چه‌حدی اینکا رها با موا فقت قبلی خمینی بوده » کدا مشان بوده که اینطور 

ج - والله کشتا رها راکه من خیال میکنم که ایشان مخا لف نبرده. هیج. یک کی 
ازرفقای ماکه حالا اسمش راشاید نخواهد. دادستان تهران بود اوبرای من نقل کرد 
من هنوز ایران نیا مده‌بودم آنروزی که این افسران را میگیرندوآن بالا پشت‌ ام 
مدرسه رفاه که آقای خمینی آنجا سا کن شده‌بود تازه‌رفته بود اینهارابستند به فسلان 
برای اعدا م حاضر. ایشان هم آنجابوده شهشها نی دا دستان تهران بود بعدها . اسنها 
عده‌ای , این برای من گفت , گفت »" آنجابوديم." اوالبته تعریف میکرد رای 
من . گفت ۰" بعدیکی آمدیما خیردا دکه افسرها را همه‌رابستيم وخلاصه رای اعنتدام 
الا چم ي؟ گفت »" آقای خمینی خودش بلندشد تقریبا " گفت 
من بیا یم خودم با هست کس دیگر ۰ کسی هست اینها را بکشد با خودم بيایم اگرعرضه ندا رید؟ 
بلندشد هبودکه من بیا یم خودم. با هست کسی ؟ گفتند نه قربان مثلا" قدم رنجه نفرما شید 
بعدکشتند . خوب تیرباران کردند گفتند خون میریخت آنجا اینها هم نها رمیخورنفذ از 
این حرفها . 

- بعنی شما فکرنمیکنید مثلا" آفای بهشتی میخواست که فرخ روپارسانباشد چون مناسبات 
قبلا" دا شتند .. 

ج - بله من معتقدم خیلی ها .. 

- بهمین دلیل میخوا ستند هویدانباشد چون خودشان 

ج - یک عده‌ای بنظرمن ؛ نه اصلا" یک عده‌ای بودندکه‌بودنشان خوب نبود برای غیلی ها 
برای اینکه آخریک پیش مدی شد . گفتم هي حرف توحرف مباید اینجا آدم چه‌چیزآنرا بگوید » 
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خلاصه مثلا خودجییز , ازایرادها شی که من بخود بازرگان دارم وداشتم وبها وهم کفتسم 
من با رها گفتم آقااین .. اولا" اروپاکه بودم وقتی که بناشد بروم تلفشی گفتسیم 

آقااین آرشیو سازمان امنیت را حفظ کنید نگذارید ازبین برود چون این مهمتر ین 

سند‌ها ی ملت ما ست , 

که 

ج - این راهی گفتم . وقتی رفتم نهران دیدم آقاهمه ریختند لت وپارشده . اولا"مقدار 
زیادی راسوزاندند که‌گفنند انفافا " آتش‌سوزی . انفاق محال است شده‌باش.د .۲ مدند 

سوزا ندند تردیدمن ندارم . مقدا رچندین کا میونش دست همین آقای متیین دفتری ایتهیسا 

| فتا ده‌بودمئل اینکه . یک مقدا ریش دست طا هره‌طا لقانی دخترطا لقانی . اینهارامسن 
بزور باقیمانده راجمع کردم. اینهاراجمع کردیم واصرا ردا شتم به آفای بازرگان که 

یک آدم خیلی حسابی موجهی محا فظ اینها با شد . ! ینها تحت نظریک میسیون عالی چون مهم 
است . البته اینها دادند به چبرا ن ودا دا ش چمران , من گفتم آقا چمران راهن نمی - 

شناسم . گفت »" نه من می شناسم آدم. خیلی خوبی است ." گفتم شمامی شنا سید ما 

ودیگران نمی شناسیم » به یک کسی بده مردم بشناسند . تازه چمران رامی شناسیم این 
دا دا ثش چیست آوردی ؟ آخراگرهم چمران آدم خیلی خوبی است‌دا دا شش که دیگرا رشسی 
نیست ‏ ! وخوب بیسواد » اوراکه نمی شناسیم » دست اواست عملا" » اگرکسانی را میخوا ستیم 
آرشیو باید به اومراجعه میکردیم . البته این عمل رانکرد آقای بازرگان . بعدیسسک 
عده! ی بیگناه خوب خوش‌سابقه رابرداشتند جزوء این کمونیستهای ایران حالا آشهسستم 
داستانی دارد» اینها که سازمان امنیتی بودند برای اینکه اپنهارابدنام کنشسسسدو 

مفتضح کنند پاپ‌کردند. به بازرگان گفتم آقا بیاشید این آرشیو رابخوانید و 
تلویزیون که یک عده‌ای بیگناه بیشرف » گرچه مردم می شنا ند همه را ولي با زهم 
باید ... گفت » " ملاح نیست . گفتم آقا ملام نیست یعنی چه؟ با خودتان نوی آن ستیسد 
میخوا هید اسمتان ... بالاغره معنی اش چیست ؟ بااسم شما کسانتان آن توست , ولسسی 





مبشری (۲) سب ۲۳ 


چراصلاح نیست ؟ گفت »" مردم .." گفتم آقا مردم.. 

س - شما فرمودیدکه اسامی 

ج - گفتم همه رااعلام کنید بله . اسامی سازمان امنیت راتوتلویزیون بخوانید همسسه 
بدا نند . گفتم آقاجان یکمعده‌ای یا کارمند جز» بودند سیمبان بوده » باغبان بسوده 
طبیب بوده یاآدم کش شکنجه‌گربوده . اینها را مردم می شناسند . آن که سیم‌بان وبا غبان 
بوده کسی کاریش‌نداره که توسازمان سیم کشی میکرده اماآدم کشه‌راکاردا رند وداشته 
با شندهم » آدمکشه رابکشند چرانکشندآدم کشه را . آدم کش ها رابکشند. آقای بازرگان 
گفت » " صلام نیست ." گفتم نمیدانم ملاح نیست یعنی شماتوآن هستید » صلاح نیسست 
معنی اش اینست که کسانتان را ء رفقایتان با خودتان با آخوندی که شماازاورودرواسی 
دا رید توسازمان است میخواهید نباشد وگرنه معنی دا ردکه جانی ها ی مملکت راآدم 
نشنا سسد وهی نگوشیم ملاح نینست .ا ینطوری کردند » نکردند آقای با زرگان نکرد این 
کا ررا . بعدا زاین کارهای کشیف غلط زیاد شد یکی دوتانبود . البته اول انقلاب‌بسسود 
کا رزیاد بودوضنیت زیادی بود گفتم حالا یک اشفا صی را » آخوندهای خیلی سسسسدی را 
گذا شته بودند چیزمهمی رامثلا" یک اموال ملی بودبه ابنها سپرده بودند که دزدیدنشد 
حیف ومیل کردند اینها چیزها شی بودکه شروت بودبرای مملکت . املا" بیکا ری وبی پولسی 
نبا ید درایران باشد اینهمه مال وشسروت . فرض‌کنید همین خانه شمس پهلوی . پسک 
جاثی بوددرکرج یک دنیا ثی بود که من رفتم آنجا . گفتم آقاصدتا کا رگربرای اداره اینجا 
کم است » مدنفرنان میخورند اینجا را تمیزکنید بلیط پاپ کید مردم. اینجاآب دارد - 
کرجسسی رانی میشود کرد , مبدان بازی دارد »گل کاری دا رد هزارچیز » مسسردم 
میا بند یک توما ن بدهند ازصبح تا غروب اینماباخانواده‌شان لذت ببرند. ماکه وسیلسه 
گردش ندا ریم برای مردم » یک تومان هم میدهند این ما هی یک میلسیون گیرمیا بسسسدو 
مردم لذت میبرند مدنفرهم اینجا کا رمند دوتا با غبان میخوا هد سیمان میخوا هد ولسسیش 
میکنید ... همینطورولش کردند تما م را مردم. به پغمابردند بعدخانه‌که رفته بیسودم 


مبشری (۲) ۴ 


کل ازژاپن وچین گل آ ورده بودند» درخت آورده بودند چه‌پولنی مرف آنجا شده‌بود . تما م 
نهسسال ها همه خشکید خراب شد چوبش رادزدیدند سیم ها یش را کندند . مش لا" 
روی زمین بصورت فا رع تمام سطح این با غ چندمدهزا رمتری مفروش شده‌بود ازحبابهسای 
بزرگ وقشسنگ .. بعدش کسی نبا مداینهارا میکندشسد برای ایشکه آن لاسسپ 
توی آنرا بفروشند دوزار تمام این حبایهسسسساراکسه دوهزا رتومان مشلا" بیشتسسر 
میا رزید ؛, نه نیست هم » اینهارامی شکستند سیم هاراپاره میکردند. پسادم هسست 
یک اتاق پهلوی کتابخانه داشت آنجا پهلویش یک اناق کوچولوبودکه مبلش » میسزو 
صندلیش توی دیوا روز مین نصب شده‌بود زیبا وقشنگ . آمده‌بودند اینها را کش ده 
بودندکه بفروشند ما ل مستضعفین . شما فکرکنید یک مبل قشنگ تودیوا رنمب‌شستده 
این رابکنند دیوارخرا ب‌شده‌بود زمین خراب شده‌بود خودمبل هم لق ولوق بعنسی 
وقتی روی کار مثلا شاید صدهزا رتوما ن میا رزید بعدا زا ین مثلا" پنج شوما ن بیخشسر 
نمی ارزید . آن هم پول کرایه میشد . این راریخته بودند بارکنند نبرند شهربفروشند 
به‌کی میفروشند ؟ پنج توما ن . خوب‌مدهزا رتومان میا رزید . ازاین کارهای 

چیز . من رفتم اینهارادیدم آن قمر فیروزه » نمیدانم رفتید بانه؟ جای شاه 
بودوشکا رگا ه بود. 

س- کجا بود ؟ 

ج- قصرفیروزه طرف همان طرف نیاوران وآنطرف هابودش » آنجاجای بزرگ چندصدهزا رمتر 
بودکه آنجا من رفتم برای یک کاری کسی گرفتا ربود» آن زن اتابای اموال راکه بسرده 
بودند . یک شیخی را آنجا گذا شته بودند که همه رابرده بود آن یک چیز حیوانی نود 
رفتم آنا ندیده‌بودم. اولا" که یک دنیاشی بود . 

س - فرح آباد منظورتان . 

ج - فرح آبا ۵ . آنجا هم دبدم دویست تاشاید اسب » اسبهای درجه یک ازدنیا[ورده‌بودند 
که حتی چندین میلیون میا رزیذ .. دوییست سیصدتاگاو داشت گاوها ی ذرجه اول دنس 





مبشری (۲) ۲۵ - 


که هرکدا م چندمیلیون مبارزید چه‌شیری میداد . چقدرمثلا" صدیا دویست تا تذرو داشت 
اصلا" یک جاشی بود ودورای اینها راهم گیاه کاشته بودند برای آنها پونجه کا شتسه 
بودند یک چیز منظم علمی قشنگ , چقدرتابلوهای کاراستاد مثلا" فرف کی نید 
تابلوی را مبرانسسد که میلیونها میا رزید . اینهاریخته بود مشل پشکل واقعهسا" 
یک آخوندی که کارش این بود» نمیفهمیدچیزی , هی ازگاوها شیربدوشد هی ماست و پنیر 
درست کند بفرستد قم برای آخوندها شی که رفیقش هستند .کا رش این بود . تابلوهت | 
ربخته بودروی زمیین . شب نوی هیبشت دولت به آقای بازرگان گفتم آقاامروزرفته 
بودم فرحآباد اینجا یک دنیا شروت مردم است ریخته آنجا ابنجارانظم بد‌هیسسم دست 
یک آدم» اینها بط بشودهمه هی .۰.. هیچ گوش ندادند. به چیز ود که آ مدا مر یکسا 
وزیرکشا ورزی بودکه مرد حسابی هم بود ». شیرازی که بادم رفته اسمش‌الان » ایزدی 
س - بله »توکانادا هست الان ب 

ج - دکترایزدی . حالا آنجاست ؟ 

س - کتابی هم نوشته , بله., 

ج - مرد خیلی خوبی است کشا ورز بلدهم بود درسش را . به اوگفتم. گفتم آقا اقلا" تو 
بکن مربوط به تومیشود اینکه دیدیدکه آقای بازرگان .. اوهم خوب نرسید بکنسد, 
همان سال برفآمد طویله‌ی اینها خرا ب شد اینها همه زیرهسوارمردند اسبهاوگا وها 
وزمیین همه ازبین رفت . چندین میلیون .یعنی آدم‌دلش میسوزد برای حیوان ازبینن 
برود . اینطوری کارهای بد کارهاثی که میکردند .. گفتم مشکل بود کارها زیسستاد 
بود حالا اینها همه‌اش قبول ولی خوب‌این مسا محه‌ها هم شنند متاسفانه ؛ منسردم 
هم کمک .. چیز مهم آقای لاجوردی اینست , حالا همه میا یند به‌ماایرادمیگیرندکه 
شما این را آ وردید وباشاه جنگیدیدوفلان _ اینها یکنفرمردم. جزکا رشکنی برای مسا 
هیچکا ری نکردند . حکومت با زرگان راکه ملسی واقعا " بود همه درست وصمیمی بودنسد 


حا لا بعضی ها یشان که غلط هم داشتندکا ر »یعنی با یدمردم حس کنند باید کمک میکردند 





مبشری (۲) ۰ ۳ 


را هنماشی میکردند » عقیده‌شان رامیگفتند . همه جزاذیت کردن . وقت ماراگر فتن شمسا 
نمیدا نید هرروزهی ازدحام درست میکردند .تواتاق من میریختند » بیرون میریختنسد 
اذیت ,وقت را میگرفتند یکنفرکمک نداد یکنفر . حالا همه میگویندکه چسسراآخوندها 
راشما آوردید؟ خوب , شماکدام گوری بودید آخر؟ شماچرانیا مدید دوتا پیشنها دخسوب 
بدهید یک قدم کمک بکنید بماکه یک احدی نکرد املا". حالا همه طلبکا رهستندوخطا کار 
که‌شما آ خوندها را آوردید . 

س - این شایعاتی که هنوزهم هست راجع به فردوست وقره‌با غی .. 

ج - نمیدانم که چقدردرست است اوآنجابود . 

س - شما خودتان شخصا " هیچوقت فردوست باقره باغی رادیدید ؟ 

ج -نه. هیچکدا مرا ندیدم . ولی معروف بودکها ینها با اینها کا رمیکردند ,۰ 

س - با[ خوندها ؟ 5 

ج - آ خوندها . ریا ان ا زا وبد میگفتند چون میگفتند همیشه جاسوس‌بسسوده 
مردم میگفتند من نه می شنا سم ونه دیدمشان . این اواخرهم میگفتند اینهارا گرفتسه 
دولت . فردوست را گفتندگرفته ..ا ینهم عجیب بودکه‌کسی که بااینها کا رکرده » بعدچطور 
شده. گرفتندش . گفتند میخواسته فرارکند . 

س - ولی خودشما آ ثا ری از .. 

چب من هیچ نه آشنابودم ونه دیدمش . 

س- اینکه میگویند مثلا" درمحا کمه هویدا گفته بود من مدای قره‌با غی راشنا ختم و او 
درمحا کمه من جزوقضا ت نشسته بود .. 

چب املا نیود آخرمحا کمه‌ای تبودبآنصورت که هفچین حرفی رازده‌باشد . اینها همش‌ جعسل 
است بعنی محاکمه‌ای نبود همین اینهاآ سدند خودشان یک چیزها فی نوشتند غفا ری وفلان 


وازاین حرفنها . 
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نوارشماره : ۳ 


س + این آقایانی که اسم بردید مثل مثلا" باهنر یک مقداری راجع به اینها محبسست 
بکنید چه‌سوابقی ؟ چه‌جورآدمی بود؟ چکاره بود؟ 

ج ب آینها همه روزی که بیکا ربودند همه‌شان هم آدمهای خویی بودند ,آ خوندبوه‌ندمسس با 
اینها را دید‌یسسم همه‌شا ن آخوند 

س - مثلا" با هنرراشمابرای اولین با رکی دیدید؟ 

ج - با هنررا؟ 

۱ 

ج - ما همین چندین سال پیش .. گفتم من یک تشکیلات کتا ب پا پ کنی هست " نشرفرهشگ 
اسلامی " که اآلان هم هست وآقای برقسی هم مدیرش هست واداره میکند . اینها یکروزی ‏ 
آ مدند منز ل ما » با هنربودوآقای همین گلزاده غفوری » آمدند آزمن دعسوت کردندکسه 
با آنها همکا ری کنم . 

س - این صحبت چندسال پیش است ؟ 

ج - مثلا" شش سا ل بیش » هفت‌سال پیش . 

س - قبل آزا نقلاب . 

ج -سه‌چهارسا ل پیش ,قبل ا زا نقلاب . مشهم با کما ل میل قبول کردم چون میخواستم کتابهای 


مبشری (۲) ۲ 


مذهبی بنویسم که‌گران میشد واینها | مکا نش رادا شتند یکی همین نهج البلافه بسسود 
که نهج البلاغه‌سه چها رتا ترجمه‌فاربی شده که‌همه‌اش غلطاست وخیلی هم ازنظرفارسی بد 
است » این نهج البلاف سا زآثارخلاصه نخبه دنیاست ازنظرادبی ومطالب . من دلم 
میخواست این قشنک ترجمه بشود . اینکاررادیدم. کسی نمیتواند هم سرمایه‌میخوا هد 
میخوا هند ببرند توبازارتجارت . آمدم وقبول کردم وبااینها مشغول کارشديم. با 
اینها کا رميکرديم خلامه کاراینجوری .من مینوشتم ومیدادیم اینها هم دنبال کار 
چا پ بودند تماس‌داشتیيم . تواینها گفتم آن گلزاده غفوری مردبسیاروارد خوبی سود 
مردشریفی بعدهم رای آورد . ازتمام کسانی که واقعا " رای آورد برای مجلس‌گلسزاده 
بود یعنی چندمیلیون رأی رأی وا قعی بود برایش‌نه کسی ریخت نه همچین علاقه‌ای بسه 
آن داشت . مردم می شنا ختندش رأأی دادند. وقتی آمد چندتاسئوال کرد چندتااستیضام 
کرددولت را جواب ندا دند » استدلالها یسش قوی بود . یکی دوباراگریادتان باشسد 
چند دفعه چند میلیسون دلاری بودکه بنام اسلحه گرفتنشد وبعدخوردند همه دنیا هم‌میدا نند 
اینها را همه سشوال کرد ا زدولت سشوا ل کردکه این چه‌شده ؟ این راتوضیسح بدهید . مهم 
بوددیگر یبد وکیل .. گوش‌ندادند چسون خود اینها متهم بودند آخوندها . چندتسا 
ازاین واقعه که حالا جزشیاشش واینها. فشارآوردومصل نگذا شتندوکم‌کم نمیگذا شتند ؛ 
مجلس بود » نطق بکنسد حرف‌بزند جاثی که با زرگان اینها را هم نمیگذا شتند » فش 
میدا دند بی آبرومیکردند اینها را سا کت میکردند یا نمیگذا شتند بگوش کسی برد 
کلسسزا ده‌هم همینطور . گلزاده پافشساری کردوآ مدند سی وچندنفرازوکلا بنا شسدکه 
اوبسستروکسیون کنند مجلس نروند » گلزاده منجمله .همه هیچ کس گوش‌ نداد بقواسسش 
وفانکرد جزکلزاده این نرفت آنهای دیگرهمه رفتند. مجلس اینها خیلی عمبانسیی 
بودند ازگلزاده ودوتا پسرش البته آنهاهم مجا هدبودند وکاری کرده‌بودند اینهتا را 
گرفتند وخلامه تیرباران کردند دوتا پسرش‌را . خوب معلوم است‌که چه رنجی یک پدر. 
دا ما دش ودخترش را هم گرفتند هردورا حبس کردندکه مشل اینکه هنوزهم حبس شا ند 


مبشری (۴) 0 ۳ 


باشند . بمدهم‌شروع کردندکه‌این وکیل مجلس که نمیشود نیا بدوچرانیاید؟ هی گفتند 
که‌هرکس نمیا ید ا زوکالت اخراج کنند.. ودرست هم میگویندکه مردم ازدحام کردنسدو 
نلان ومیخوا هند ون مردمی هسست دارند توآستین که‌بیا بند , میگویند این جمسسه 
وکیلی است وا زاین حرفها وا زا وپرسیدندکه چرانمی آشی ؟ جواب‌بده. این نامسهای 
نوشت من میدانم . نامه‌ای نوشت خیلی مدلل خلاصه گفت»" من این سئوال راکردم.ا سن 
سئوال راکردم. این کاررا کردم کسی گوش‌نداد . مجلس من برای چه‌بيایم ؟ بيایم چکار 
یکنم؟" این نامه رانخوا ندند. تومجلس ومثلا" ما میدداشتیم که جبهه نهشت آزادی 
سعی کند این نامه رامردم بفهمند چیست , نامه گلزاده رابفهمند نشان میداداینها 
را که اینها چه‌خطا ها شی کردند . چراگلزاذه نمیرود؟ چرا.. هیچی . آقای رفسنجانسی 
که خوب خیلبی هم زرنگ است درا مد گفته بودکه‌بله‌ما |زایشان استیفا م‌کرديم مثل اینکسه 
ایشا ن ازما استیضا ح‌میکنند » آقااصلا" موضوعی نداردونامه راانداخته بود وتصمیم گرفته 
بودندکه کی موافق است موافقیبد که ردبشود. اخراج کرد مجلس نه نامه خوانده 
شد نه‌کسی فهمیدچی بود ملت بااینکه نامه‌ی بسیارمهم بود خیلی حرف مهمسی بود . 
س - درروزنا مه جاشی هم چاپ نشد؟ 

ج - ابدا ء مگرمیشود روزنامه‌ای نداریم روزنا مه‌که همه مال دولت است روزنا مه 
دیگری وجودندارد . قلم آزادی شیست امصلا". گلزاده. تنهاالان توخانه‌است وبیرارسال 
که من رفتم پیش او این با خانمش که یک سری باید بزنند سرقبربچه‌ها یش . فسسرض کنن 
یک سری به این زندان میزنند برای دخترش » یک سری به آن زندان میزنندبرای داما دش 
یک بچه‌دیگررا گرفتند . تمام روزش سریا قبرستان یانوزندان ,بیرارسال که زمستان 
خیلی سرد مشکلی بود وبرف‌وباران سرمااینهاهم که پول ندارندکه‌ما شین بگیرد وبرود 
وبعدهم‌که‌با ید دونفرا زهرخا نواده برود ازمیح دنبال کوپن گیری که بتواند یک لقمه 
نان بخورد . اینها نه کسی رادا رند . پسرها یش‌که کشته شدند » بچه‌های کوچک ازا بنهتا 
مانده » نک بیکس نذن: ییها زد کسن تکیت که و3 ! صلا" نان بخرد اینهم که سرقبر ها 


مبشری (۳) ۰ ی 


است . رفته بودم آنجا عصری آ مده‌بود اینقدرزمین خورده بود این پیرزن توراهها کسه 
تما م بدنش مجروح بود پیاده. بااتوبوس نیکه‌تیکه‌توی این برفها .ببینیدچه میگذردشما .این 
وضع .. خودش هم که‌نمیتواند برود .. آنوقت هم اینقدر‌منیع الطبم است . گفتم آقسای 
گلزاده ماآخر بتو ارادت‌داريم تونباید ازمااینطسسور چیزی میخواهی نگوشسی 
به‌ما » به ما برمیخورد . اجا زه‌بدهید آخرنفت تان رابیا وریم , رفقای ما یکی برایشان 
قندوپا شیتان . آخرتوکه نمیتوانی بروی اینها هم بچه‌هستند . با زهم قبول نکسبرد 
گفت » " نه , یک جوری میگذرانيم." گفتم چه‌جوری میگذرانید؟ برایت‌ازآسسان 
که نمیا ید . خلامه ما هستیم که بتو ارادت‌داریم اجازه بده بياشيم قبول یکنید. 
این برایت نفت بیا ورد » آنزبرا یت قند بیا ورد . گفتم آقانهاربا یدبیاوريم که 
کت ند ! وهم املا قبسول نمیکند . مثلا" رفتیم دیدیم که یک مقداری شسان 
سنگک خشک یکهفته پیش که پ خریده خشک شده خالی دارد مثلا" میخورد این 
غذا یش است که . آنهم تازه همیشه . اینهم زندگیش است آنوقت‌این مردمی که 
میگویم چندمیلیون رای دا دند مردم. ‏ یکی سربزند یا آن مجلسی ها وکلائی که بااسسن 
بودید آخرشما چقدرپست هستید , این رامی شنا سید چه‌مردی است فداکاری کرده وظیفهی 
وکلالتش را انجام داده . آخر شماهم همه‌مرفه زندگی . اوکه قبول نمیکند ولی به این 
انسا ن سری بزنید محبتی بکنید . اینطوری است املا" آدم‌متاً ثر میشود »بعله . 

س - این رفسنجانی ازکجا سردرآورد؟ این اصلا" چه‌کاره بود 

ج - اینها بودند . اینها هیچی قبلا" که سمت چیزی نداشته . میگویند مثلا" پسته میفروخته 
وحالا هم که‌میگویند پسته‌های کرمان و مدش هم که تشکیلاتی دا ردکه پسنسته‌ی 
همه ایران را میخردوقبضه که‌ما درکندبه آمریکا . کی بودکه یکی ازآشنایان ماود 
میکفت که فلانکس ازآشنایان مارا خواسته که متصدی اینکا رش بکند درآنجا واین بضا 
اسست برود ایران ودنبال این کار » یادم. رفت‌اسم ها . هیچی اینها آخوندضا ثی بودند 
سمت خاصی ندا شتندکه توی اینها" گفتم آنکه اهل کتا ب ودا نشمند بود مرحوم مطهستری 





میشری ( ۲) تس ات 


بودکه خدا رحمتش کند مردیسیا رخویی بود خیلی مرد درست با هدفی بود . ومسلسما ن بسنود 
وا هل کناب بودوآثارش راهم که دیدیدلابد . خوب , طالقانی هم که خیلی خوب‌ سود 


چون اوهم خیلی بااونمی جوشید واینها اوهم رفت . یک اینها ی دیگر خوب روضه خوان 


بودند | هل مشبر بودند ۰ 


س - بهشتی چه ٩‏ ۰ 
ج - بهشتی هم همینجور . ؟ ) میدانشم این مدتی درها مبورگ بودکه منهم 
گرا تسس بودم چنشد پیش بچه‌ها یم آنجا درس میخوا ندند چون آنجاجای ارزانی بود 


ما میتوانستیم پول بفرستیم ماهی پا نصدتومان مابرای بچه‌ها میفرستادیم. تنهاجای 

اروپابودکه میشدبا این پولسهای کم درس خواند .ا یشان ها مبورگ بود من به اونوشتم 
که‌آقای بسهشتی آقا اینجا هم بیا اینهاایرانی ستند آخر کنفرانس‌بده . من خسسال 

کردم برای تبلیغات اسلامی آمده.» منهم که آنجا بودم آمد دعوت مرا پذیرفت وا مد 
یکی دوتا هم کنفرا نس ‌بود راجم به مذهب وفلان . دیدم که این مردم مذهبی نمیکند 
حرفهای این . همدیگررا دیديم و بعدهم آشنابودیم گفتم شهران بودو من خیلی سم 
با و علاقه دا شتم . 

س - چه‌خصوصیاتی داشت ؟ 

ج - خصوصیا نش من خیال میکردم , آقا میدانید همانوقت هرکی درا قلیت بود . همیشه 
همینطوراست » هرکی مثلا" درباری نبود باشاه خوشش نمیا مد یاسازمان ... آدم دوسصش 
دا شت ویکی از علل اصلا" محبوبیت خمینی همین بود که شاه بااوبد بود: اگرشسساه 
میبوسیدوا ینها را دعوت میکرد یک مرید هم پیدانمیکرد . بعدهم دفاع کرد ازآخوندها 

که کسی نکرد , میدانید؟ همه اینها موجب .. 

س ‏ محبت آقای بهشتی بود. 

ج - عرض‌کنم که بله بهشتی بعدها مبورک بودو آنجاهم آمدتهران . خلامه بااینها کار 
میکرد وبا مطلاح ملی بود بحساب ما باآن سید صدرالدین جزایری ‏ خیلنی ما نوس سود 


مبشری (4۲ .. مت ۶ حه 


اوهم آزاین تعریف میکرد که ایشان مرحوم شده. بعدکه آمداینجا آ خوندها ی خیلسی 
مذهبی و نتعصب طردش کردند , عصبا نی شدند ازدستش » آین یک تجددمابی مذهبسسی 
نشان دا ده‌بودگویا وفلان . وبعدديديم که خوب‌بااینها کار میکرده خوب خیلی تیم 
علیها ش خیلی چیزها پیدا کسردند که ازدربار وا زکجا پول میگرفته وچا پ‌کردند . حا لا 
ایین حرفها چقدرمحیح است اینها . خلاصه وضعش اینطظوری بودکه آنجا هم نفوذ دا 
درحکومت فعلی خیلی نافذ بود بعنی کا رها را اومیکرد توشورای انقلاب‌درحقیقست او 
اداره میکرد شورای انقلاب‌را بعدهم املا* 

س - شما املا" متوجه شدیسدکه ازچنسه موقم اینها یک شبکه‌ای شدند , متشکل شدند 
این آخوندها واینها ؟ آیا همین مثلا" ا زهمین سه چها رما ه قبل ازانقلاب اینها ام لا" 
متشکل شدند بااینها ] زقبل یک برنا مه‌ای دا شتند؟ 

ج - نه اینطوری نیست . من یال میکنم که خیلی سالها ی پیش‌باهم مربوط بودنسد 
وبرنا مه‌هم دا شتندبنظرمن چون یک قرا شنی وجوددا ردکه اینهابرنا مه دا شتند وبعدهم 
که‌خوب اینها این ایام انقلاب هم تما سها ثی گرفتند مثلا" با دم. هست که همین دکتسسر 


امینی که حالا هم به اوفحش مید هنسد ما هم ندیدیمش ایجا , یعنی نمیشودد بدددیگر 





| پوزبسیون‌رامانمیتوانیم ببینیم اینجا . بعدا" این درزمان چیز قبل ازاینکه من 
بیایم اروپا خمینی آمده بودوبه شاه فحش میدادند مردمو توسینه‌زنیشان و درقسیم 
محبوب شده‌بود خمینی چندین باربثا بودکه ؛ یعنی تیرا ندازی وکشتا رزیا دی میشسسد 
آخوندها یعنی به‌مردم ‏ ترسیدندکه بیایند بیرون وبنفع خمیبی وبضررشاه شمنسنار 
بدهند . من دیدم که » شب خانه‌بودم. » خیلی کشتا ر مشود بدون شک . رفتم پیش 
همین مطهری اینها که رفیق بودم. . گفتم آقااین فردا روزخطرناکی است بنظرمن مردم 
میا پندبیرون ۰ بعنی آخوندها گسیل میگذاشتند . دیدم اینها میگویند پروید ‏ ومردم 
هم میا یند وکشتا رمیشودزبا دویک فکری بکنید . چکارکنیم که نشود؟ ‏ گفت . خلامه بعدا ز 
مدتی فکر » مرحوم مطهری ۰" | گربشود اینها مردم بیا یند بیرون بروند خارج شهسسر 





مبشری ( ۳) ۳ 5" 


توبیابا ن تشکل پیدا بکنند . توی شهرکه اینها میروند نظامی هابه اینها تیراندازی 
نکنند دولت به‌اینها تیرا ندا زی تکند . اینها هم توی شهرعلبه شاه شعا رندهند بیرون 
که میروند آنجا هرچه‌که میخوا هند بگویند آنجا هم دیگرنظا می ها کا ریشان ندارنشسسد 
توشهرهم که نیستند . گفت »," اگراین کاررادولت کمک بکند میشود خونریزی نکسسسرد 
مردم. هم راضی میشوند چون مردم. میخواستند جمع بشوند فحش بدهند » این روحیه مردم 
است که خسته بودند میخواستند یک خودی نشان بدهند. من رفتم ۰ سصر موقع نماز؛ 
منزل دکترا میتی » السهیسه مینشست , وبه اوگفتم آقای دکترامینی . به‌ما مربوط بود 
خیلی » گفتم این فردا کشتا رمیشود بدون شک . گفت ," آره ." گفتم شم فکری کردید؟ 
گفت  »‏ نمیدانم» هرکاری من بتوانم میکنم." ‏ گفتم را هش اینست من با آخوند ها 
محبت کردم. رنقایمان میکویند اینها ميا یند بیرون مردم ودولت به‌اینها کا ری ندا شته 
باشد اینها هم شما ری علیه شاه: نمیدهند توشهر» جمع میشوند توبیا با ن تومس را 
آنجا محبت کنند فحش هم بدهند فوری مهو نیع این راحافضرند .. کفت ۰" ا کر 
اینکا ربا شد من آیین را جوش میدهم." مانشستیم واوبلندشد رفت خانه‌ی علسسم نود 
من نشستم خانه‌شان رفت خانه‌ی علم‌وبرگشت وگفت ۰" علم موافقت کرد." منهم خوشحا ل 
رفتم منزل مطهری وهمینطورهم عمل شد . 

س - این کی بودکه میگوشید ؟ 

ج - این قبل ازانقلاب‌بود البته من هنوزایران بودم. قبل ازرفتن شاه . : 

تنست مقتم: که ویو 

نت ۳ 

س -. علم که یکی دوسال قبل از ... 

ج - علم بوددیگر . هنوز علم بود .. علم. مود هنوزچییز نیا مده‌بود . بعدآ مدیم وه 
مطهری گفتیم واوهم ممنون شد .. غرضم اینست که تشکل دا شتند نوی حوزه‌ها وتو مسجد ها 
آخوندها با هم رابطه دا شتند » مردم. را تحریک میکردند گا هی دولت اینها را میگرة , 





مبشری ( ۲) ۹ 


این ۲ خوندها شی که گرفتند هی میگوبند زندان بودیم زشدان ایبنجوری بوده, صدمه‌ای 
نخوردند . مثلا" همین آقای رفسنجانی رارفقای ما که تو زندان بودند بااین الان هستند 
میگفتند اصلا" ناراحتی نداشتند نه شکنجه‌ای بودنه صدمه‌ای بود , خیلی هم این دوست 
دا شت بفل میکرد میبوسید سازمان امنیتی اینهارا , آنها هم بااو چیز میکردنسسد 
کا هی هم واسطه میشد . اصلا" جوش میدا دبین سا زمان امنيتی توی زندان رابایک زندانی » 
همه ینها دیدند توزندان باهم بودند . عرض‌ کنم که اینکا رها راا مینی خیلی کرد 
برای جلوگیری ازخونریزی خیلی . حالا مشلا" ریختند ...من تعجب میکنم که‌آقسایان 
ریختند .. البته اوجز» اپوزیسیون است‌حالا فلان حالا آنهاهم خانه‌اش راگرفتشتد 
واموالش رابردندوفلان . امینی خیلی با آخوندها ۰ املا" آخونددوست هم است ؛ آخوند- 
بازاست . بقول خودش میگوید ." مادرم میگفت توآخوندبازی ,شاه میگفت توا خوندبازی 
با آخوندها خیلی ,," ا مینی خیلی مذهبی است . نما زش ترک نشودوفلان اینطوری است 
وخیلی هم کمک کرددرجلوگیری | زخونریزی خیلی کمک کردا مینی قبل زا نقلاب واینها 
با هم بودند خیلی وقت باهم بودند . تومساجسدهم رخنه داشتند ,مردم راهم تجهیسسز 
میکردند : درقم هم که مرگزبود .. 

س - مثلا" بهشتی ازکی با خمینی آشنا ورفیق شده‌بود؟ 

ج - بهشتی ؟ 

اه 

ج - خوب خیلی قدیم دیگر . خمینی املا" آخوند بودوتوی قم بودواینها هم‌با لاخره آخوند 
بودندورفت وآ مددا شتند وآشنا بودند همه باهم. آخوندها همه با هم آشنا هستند .. همه 
همدیگررا می شناسند منتها یکده‌ای آزهمان اول جدا هستند با یکعدها ی روی رقابتهای 
آ خوندی . مثلا" شریعتمداری خوب خیلی مرید داشت خیلی بول دا شت » خوب پول سم 
یک چیزی است . میلیونها مردم. برا یش پول میبردند . من گفتم چندروز خانه‌اش متحصن 
بودیم میدیدیم که مردم. میا یند پولنهای گزا ف میا وردن:برا یش » میلیونها پول بر پسسش 





مبشری (۲) . سب ٩‏ بت 


میا وردند ولسی خوب خرج میکرد کتابخانه‌دا شت , یک جاشی درست کرده‌بود . میدا نید؟ 
درنظرآ خوندی خیلی مهم بود مقام مهمی داشت . برای آخوندها هم مقدارپولی که برایشان 
میا ید مهم است حساب است بعنی این آقااینقدرمرید دارد » مرید ملاک است » توجه 
میکنید ؟ 
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روایت کننده : آقای دکتراسدالله مبشری 
تاریخ ممصا حبه ؛ ۵ ژوشیسه ۱۹۸۴ 

محل مماحبه : پاریس - فرانسه 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشماره 2 ۴ 


ادا مه خاطرات آقای اسدالله مبشری روز ۵ ژوشیه ۱۹۸۴ درشهرپاریس » مصاحبه کننسده 
حبیب لاجوردی . 

س - | مروزمیخواستم ازشما تقا ضا کنم که‌بیشتروقتما ن را صرف شنیدن خا طرا ت سرکسسسار 
راجع به‌دادگستری بخصوص میزان استقلال دا دگستری درا دوار مختلف تا ریخ ودرمرحله‌ی 
اول به ذکرخاطرانتان راجع به میزان استقلال دا دگستری درزمان رضا شاه ومثالها شسی 
! گربتوانید بیا وریدکه‌درچه موا ردی استقلال وجوددا شت ودرچه‌مواردی بودکه عملا" این 
استقلال وجودنداشت ؟ 

ج - بسم الله الرحمن الرحیم. سئوال خیلی مهم‌وخوبیست . اجمالا" میدانیدکسسه 
مرحوم داور دا دگستری سایق را منحل کردوخودش با مطلاح یک سازمانی داد. درسازما ی 
که‌دا وردا دکه اینقدرما شنیدیم ا زپیشینه‌ها ی خودمان » ماکه آنوقت شاگرد مدرسه بودیم, 
یک مقداری داورآ مدوعدلیه راترتیب داد من کلاس هفتم بودم. . اول متوسطه. عرض کم 
که سابق میدانید که قبل ازاینکه دادگستری بها ین صورت قانون دزبياید خوب هرمحلسی 
یک ملا دا شت ازقدیيم دیگر اززمان اسلام آخوندی بودوفقبه اینهم با کم‌سوادبود تا 
باسوا دبود یا خوب بودیا,هرچه‌بودبا لاغره روی فتساوی شرعی حکم میدا دند وعمل میکردند. 
خوب اینهم خیلی تنا قض پیدا میشد . اینکه دردومحله دوجورفتواداده میشد دوجسور 


مبشری (۴) تا 


ری دریک مسئله واحد. اتفاقا " تو نهج البلاغه یک تیکه‌ای دارد حضرت امیر آنوقست 
این اعترافض را میکنند . میگوید ." عجیب است که‌قبله‌ی مایکی .خدای مایکی ؛ پیخمیرما 
یکی درمسائل هرکسی بنام فتوایک چیزهای جدیدی با اختلاف ... خیلی جا لمب | ۰ 
آنوقت ایشان ," با ا ختلاف رای میدهد ." خوب هرکسی آمد چقدرجعل میشد ؟ سندنیود 
که یکدفعه میگفت من حضورداشتم که فلان معا مله شد. اتفاقا" سک ده مهم و 
پرارزشی رایکی میگفت من خریدم» دونفرهم شهادت . آقاآ خوندهم میگفتند باه 


ما بودیم که این هیچی ا صلا" مثئل اینکه این اساس‌ نداشت ۱ دا ور آ مد وقانونشسی 





کردمثل همه‌ی دنیا قانون رانوشتندوقانون مدنی راکه ازاسلام اقتباس شد وقانتون 
کیفری که‌ازهمه‌ی دنیا بودوازفرانسه وازترکیه زمان عشمانی , دولت عشمانی سابق یک 
سرز مین وسیعی بود وتمام کشورهای اروپائی توش بودند اینها قوانینی دا شتسد 
سنت ها شی بود همه رااستفاده کرد ایران وقانون کیفری که خیلی .. قوانینش خسوب 
مثل همه‌ی دنیا بود آزادی وا ستقلال وقاضی عرض کنم که روی میزان میرفت بعسسسسد 
برای اینکه قضات اگرخطا کنند مجازات بشوند . یک دا دسراو محکمه انتظامی قضسات 
درست شدکه اگرقاضی تخظطف میکرد, غلط رای میدا دویا تقلب کرده بودمورد شکا یسست 
واقع میشد , شکایت به آن دادسرامیشد آن رسیدگی میکردوپرونده را میفرستا دبه‌محکمه‌ی 
انتظا می آنها هم مجا زات میکردند توبیخ شفا هی اول » کتبی بعدا زحقوق کسر میگردشد ‏ 
بیک چندما ه بعدمثلا" متفصل موقت منفصل دا شم برحسب آن جرمی که آن شخص کرده سود 
اینستکه آرا؛ءداشما " تحت کنترل بود وبعدیکنواخت میشد . یک رویه قضاشی درست شسد 
که آراء یکنواخت بشود یکجوربفهمند مسا ثل یک جوربا شد خیلبی کا روکوشش زیا د شسد 
درعدلیه برای اینکه قانون ,میدانیدکه وسط حرف حرف میآید شنیدم که وقتیکه انقلاب 
مشروطیت درایران شد اصلا" مردم دا دگستری میخواستند املا" علت انقلاب ایران ومشروطه 
این بودکه مردم میخواستند یک دا دگستری ثابتی باشد که‌حق مردم. ازبین نرود این خیلی 
مهم است که میگفتندمشروطه اصلا" اساسش این بود . اساس انقلاب ونهضت مشروطه این 


مبشری (۴) ۳ 


بودکه قانون باشد حق مردم ازبین نرود ,هرکسی نگوید من فنتوام | ینست ویک ری ای بد هد .خلاصه 
داورایسسن را تشکیل دا دوافرادخیلی موجهی راهم آورد مثل مرحوم میرزاطا هرتنکا بشی 
که فیلسوف مهمی بود. فیلسوف: ععرمابود. مرف کتم که خیلی اشفا ص دیگر که علما ی خیاسی 
خوب بودند فقها ی بزرگی بودند ومردم بزرگ بودند اصلا" پرا رزش . مثلا" گفتم محمد 
( ؟ ) باصطلام محمد درگاهی با آنهمه قدرت جرأت‌ندا شت که به یک قاضی مش ۹" 
سفا رش بکند خودش را محکوم کردند. آنوقت زمان پهلوی مثلا" که نازه عدلیه‌ثابت 
تشکییل شده‌بود حوادشی پیش آمدکه یعنی قاضی استقلال داشت . همیشه تااین آخری هم 
ا گرقاضی میا مد کارغلط میکرد خودش کرده‌بود بعنی استقلال دا شت میتوا نست نکنسد 
طوری هم نمیشد . ممکن است اگرقاضی تسلیم‌مقا مات ودولت وشاه میشد منافعی دربردا شت 
مثلا" مقام مهمتری بها ومیدادند» پول مثلا" میدا دنضد ولی خودش میکرد » مجبورنبود 
قاضی میتوانست استقلال چنانکه خیلی ازقضات احکام مهمی دادند استقلالشان راهم 
حفظ کردند هیچ طوری هم نشد . حالا مسا شل ها ثی که درتا ریخ عدلبه وجودداردکه خيلسي 
جا للب‌است یکیش راجع به مرحوم کسروی است . احمدکسروی رئیس محاکم‌بد ایسست بود 
دادگاه شهرستان . یک دعواثی بودبین رعایای اوین واینهابا پهلوی چون مقسسداری 
زمینها ودها ت آنجا هست وبود اینها وقف حضرت رفضا بودومطابق وقفنامسه هم شا ه‌مملکست 
متولی این موقوفات‌است برای اینکه پرزورترین مقام است » برای اینکه نخورشد 
حبف ومیل نکنند . پهلسوی خوب متولی آنجابودکه حالا هم آستان قدس و آستانها ش 
الیشسسه حالا هم بااینها ست که درزمان شاه هم بااین محمدر فساش-اه 
مخلوم با ملاح , رعایای این دهات آ مدند شکا بت کردندبه عدلیه ۰ 7مدند شکا بت بکنند 
که‌بگویند اینها ملک ما ل ما ست ووقف نیست » مال مارایعنوان وقف شاه میگیردازسا. 
| ملاک هم‌مر غوب بود شاه‌هم که خوب معروف‌بود ازطمع کاریش . بهرحال » میگرفتند 
یا آنها شی که کارگزارش‌بودند. مرحوم کسروی. اولا" یکوقتی وکیل میخواستند که 
درآن مرحله کسروی وکا لت عدلیه میکرد . هیچکس جرا ت شکردوکا لت را قبول کند طیسه 


مبشری (۴) ۴ مب 


شاه کسروی قبول کردورفت تومحا کمه‌که آن شرحی دارد. رفت وخیلی با شجا عتی تمسام 
تعقیب کرد. قبل ازاینهاقاضی عدلیه بود کسرويی رئیس‌بدایت بود . دعوائی نظیسر 
این پیش ميا بدبین یکعده‌وشاه . کسروی خودش رسیدگی میکند ومیبیند که شاه محکسوم 
است رعایاحق دارند. یکروزکه میا ید رای بدهد روزهاشی که محا کمه‌تمام شده داور 
مرحوم تلفن میکندبه کسروی که‌تشریف بیا ورید یک قهوه‌ای با هم بخوريم . کسروی فووا " 
میفهمدکه ممکن است میخوا هدتوصیه کند راجع به شاه . میگوید»" چشم. میا ید" 
پرونده‌ها را میخوا هدورای میدهدوشاه رامحکوم میکند میدهد ما شین میکنندوثبت دفتسر 
میشودوآن کارها ثی که دیگرنمیشود برگشت تمام کارها را میکند امضاء میکند وابسلاغ 
میگوید بکنید ومیرود اناق داور. داور به احترام تادم در میا یدوپیشوا ز میکنسدو 
می نشیندوخیلی با خضسوع بااوصحبت میکند درضمن حرفهای مهملی که میزند برای 
این منظور میکوید ." راستی یک پرونده‌هست بین اعلیحفرت‌بارعایسا؟" میگوید," بله" 
میگوید ۰" این رادقت بفرما ثیدکه یکوقت اشتبا هی نشود ۰" میخواست تومیه کند شاه 
را دیگر . میگوید," بله." خیلی هم سردوخشن محبت میکردکسروی , خیلسی سردوچشمش را هم 
هم میگذا شت وخیلی عجیب محبت میکرد » خدا رحمتش کند . گفت ," بله ,رسیدگی بادقست 
البته همه پرونده‌ها دقت میشود ورأی هم من دادم." یکهودا ورمیگوید ۰" رای دا دید ؟* 
میگوید » " بله" میگوید»" کی ؟" میگوید »" الان که تلفن کردید قبل ازاینکه بیایم 
رأی رادا دم وحالا آمدم خدمتتان ." گفت ۰" چیست رأیتان ؟" گفت ۰" شاه محکسوم 
است چون حق ندارد." داد داور بلند میشود. " آقای کسروی پدرمان ..." حالا چسه 
آث‌بابین شان شده که من نمیدانم ولسسی معلوم است رنجیده گفته ۰" پدرمان درمیاً ید 
پدر عدلیه رادرمیا ورد .نمیشود تفییربدهید؟ " میگوید»" نه." ۰" چطورنمیشد؟" میگوید , 
چون ثبت شده » ثبت دفاترشده نمره خورده . دستورابلاغ دادم هیچکا رش نمی‌شودکرد ." 
هیچی دا ور ناامید شدوکسروی مبآید وبعدهم مینویسند ابلاغ میدهد فورا " منتظرا لخدمتش 
میکند دا ووآنوقت یک قانونی که راجم به عدم عزل قضات ششسته‌بود ایپن راتفسیرکسره 


مبشری (۴) ات 


درمجلس که به‌این معنی که وزیر عدلیه بتوا ندتفغییربدهد . گفتند نه‌مقا مش را نمیتواند 
تفییربدهدبرای قافی ایستاده ۰ میتواند محلش را تغییربدهد . اینها میخوا ستند. دست و 
بال وزیربا زباشد . تغییرداد با منتظرا لخدمتش کرد که میدانیدفرمولی که‌ازایین 
تاریخ شما منتظرا لخد مت میباشید . میگویند ۰" کسروی زیرش نوشت . " خدمت منتظر من 
با شد من منتظر خدمت نیستم ."میدصد ومیرود . بعدهم گرفتندحبس .. مدتی گرفتسار 
بود بعدهم مدتی وکالت میکرد وبعدهم که کشتندش . يکي ازچیزها شی که تاریخی است 
توعدلیه اینست . 

س - چیزی که من تعجب میکنم چطور اصلا" رعایا توانستند جسارت بکنند ؟ 

ج - کردندکه کردند بحیاتيی بود برایشان . 

س - درزما نی که با حات ۵ میم و میا یدیع کاری نمیشد کرد . 

ج - نه آنوقت اینطورنبود . آن اواثل بوددییگر , اواثل بهلوی دیگر کم‌کم‌مردم را کوبیدند 
وموظفشان کردندومطیعشا ن کردند . ا ول مردم. استقلال دا شتند » سری بلندمیکردند .. آن 
اوائل پهلوی خیلی کمیته‌ها ثی شده بودکه بهلوی رابکشند وانقلاب کنند همه سرکسوب 
شدنددیگر تاکم‌کم بصورت این درآ مدکه همه مطیع شدندو منقا دشدند . 

عرض کنم که غیرازاین , گفتم , خیلی .. آنوقت قضاتی بودند آنجا بعنی ا غلب درست 
بودند یعنی واقعا " یکنفرازقضاتی بود معروف بودکه , نمیدانم دا نشمندوفقیه هسم 
بود معلم مدرسه حقوق هم بود » این شیخ علی بابااسمش بود 

شیخ علی بابا هم مرد دا نشمندی بود. این راکسی شعریف میکرد گفت ۰" پرونده‌دا شتم ٩.۰‏ 
این را میگویند پول گیروداورمیخواست این رابیرونش کند اینهارا. ببینید اینکه 
بدنام بودچه‌آدمی بود. یک کسی تعریف میکرد, " دعواشی داشت‌با شیخ علی بابا »میروه 
منزلش میگوید من دعوایم اینست حرفم اینست وخلامه حاضرم هرچه پول بخوا هید تیف سم 
که رفع شود. شیخ علی میگوید دوتومان سه تومان یاسی تومان یک همچین چیسسسزی 
یک عددکمی میگوید اینقدربا ید برایم بیاوری اومیگوید چشم. فردا شسب میبسسرد 


مبشری (۴) سم ۶ 


خانه‌اش . این راآن شخص میبردشیخ علی بابا , مبگوید نه. گفت دیروزکه بتو گفتم 
احتیاج داشتم پول هیچ نداشتم امروزحقوق دادند احتیاج ندارم وپولت رابرداربسر 
رأی هم بنفعت دا دم . دا وا نت فا ده بود بنفم ایهم بود پول هم نگرفت . گت 
دیشب گفتم حقوق نداده بودند بی پول بودم امروز حقوق دارم دیگراحتیاج نسدارم." 
شما ببینید چقدرتقوااست اصولا" . درست است گفته آنهم روی مثلا" احتباجش گفه 
فقیه‌هم بود حتما " یک چیزفقهی هم درست کرده که احتیاج دارم وفلان 

میخو! هم بگویم این بدش بودکه میگفتند دزد است . اشخا ص خیلی تمیزی بودند خیلسی 
خوب بودند کم‌کم هم دقت زیادشد , افرادهی روزبروز بهترمیشدند . درزمان خسود 
همین محمدرضا مخلوع مثلا" يكي ازقضاتی که حالا هم هست سابقا " هم رئیس دیسوان 
عا لسی کشورشد مهدی سجادیان . این چندین پرونده بودکه شاه رامحکوم کرد. شا هرا 
محکوم کرد هیچ طوری هم نشد . 

س - همین محمدرضا شاه رامحکوم کرد؟ 

ج سب همین بله . 

س- سرچی ؟ 

ج - دعواشثی داشت .بایک عده‌ای دعواشی داشتند سرقصور سلطنتی فلان . سرزمین وباغ 
وملک بود تاآن مرحله هم بنفع شاه همه "۳ داده‌بودند ولیکن ایشان همه‌را ,چون ریس 
شعبه تمیزبود» شکست وشاه رامحکوم کرد هیچ طوری هم نشد آبی هم ازآب تکان نخورد. 
س - چکا رش کردند ؟ 

ج - هیچی کاریش نکردند . میخواهم بگویم که اگرکسی عمل استقلال آمییزمیکرد کارش را 
میکرد کا ریش ندا شتند . ولی مثلا" باززما ن خودبهلوی یک مردی بود میرزاکاظم ان 
سمیعی . این مدتی مدیرکل ثبت بود بعنی شاید اولین کسی که مدیرثبت اسنا دومدیریت 
داشسست این بود که مابااوآشنابوديم. مردبسیا رشریفی بود ؛ یکبا رهم اولیسسن 
دا دستا ن » اولین نهءولی دادستا ن انقلاب بود اوائل انقلاب ( ؟ ) 
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این سمیعی یک کسی ازشاه پهلوی ازاملاک ما زندران شکایت میکند درثبت . میگوینسد 
اداره ثبست املاک ماراجز» | ملاک شاه اندا خته ۰ شکایت میکند. مدرالاشراف وزیسسر 
دا دگستری بود وبا این سمیعی هم خوب نبودش حالا علتش هم با زعجیب است . علت این 
بودکه مدرا لاشراف یک برادری دا شت که عضو شبت بود مردخیلی پسندیده‌ای نبود درنظسسر 
سمیعی به‌این رتبه نمیداد سمیعی . برا درش وزیربود این رتبه به برا درش نمیس‌داد 
چنددفعه هم صدرا لاشرا ف وزیربرا درش راتومیسسه کرده‌بود. سمیعی گفته بود, من 
به این رتبه‌نمیدهم برای اینکه آدم شایسته‌ای نیست ." این وزیربود ایشهسسم 
به‌برادرش | عتنا نمیکرد » رتبه‌ نداد اوبااین بدشده‌بود. وقتی که ازشاه شکا یت کردند 
این پرونده راآقای صدرا لاشراف‌ارجاع کرد به سمیمی که خودت رسیدگی کن . برای اینکه 
میدا نست که مرد درستی بود وشاه هم حق ندا رد ,اینها را میفهمید, واینهم را ستسش را 
میگوید وشاه هم پدرا ین رادرمباً ورد , پیش بینی اش هم درست بود. سمیعی تابسسه‌او 
ارجاع میشود فهمید , به‌من میگفت . گفت » " فهمیدم که ما را میخوا هد تودهن شبیسسر 
بیاندا زد." سمیعی میرود ما زندران رارسیدگی میکندوالبته شاه حق نداشته , تعدی 
کردهبودند به‌ملک این رعیت گزا رش میدهد ," اعلیحضرت اینجاحق ندارد وملک دیکری 
رابنا مش بت کردند." صدرالاشرا ف میگوید عجب خوب شد آنکه دلش میخواست شتسد . 
میگوید , " من که جرا ت ندا رم این گزارش ر!به شاه بدهم شما خودت با هم برویم ," 
میخوا ست جلوبیا ندا زد لکد شا ها نسه , با هم میروند پیش شا ه پهلوی . میگوید». این 
آقای سمیعی است که رفته رسیدگی کرده‌وآ مده عرض کند شرفیابی . . میگوید »" چیست ؟" 
اوهم شرح مبدهدومیگوید » " به این دلبل وبه این دلیل ملک شما نیست ومسسال رعیست 
هست ونظراینست ." آنجاپهلوی میگوید ۰" من خیلی خوشحالم که ما مورین دولت اینقدر 
شریفند که حتی علیه هن ها ابش میکنند که حقیقت را بگویند , من که حق ندارم به‌سن 
بگویم خيلي خوشحا لم ." 


سح قجب » 


0 
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۱ 
ولی تودلش کینه میعی را کاشته‌بود وبا لاخره سمیعی رابیرون میکند. صدرا رده 
سمیعی رابیکا ر میکنندکه تا فرارپهلوی بیکاربود . بعدها با زبها وکا ردا دندوبعد هم 
ول کرد. ازاین کارهازیاد ميشد حالا آقای خمینی مکرر تو نطق ها یشان دیدم که 
به‌عدلیه سابق بد‌میگویند ومیگویند عدلیه حالا گذشت میدانید چها شخا صی بودند ؟ا شخا ص بدی بودنث ۰" 


بعضی ها اشخا ی خوب بودند ». متدین بودند ». درست بودند » | غلیشان مکه برو بودس دب( 
نما زخوان بودند» روزه‌بگیربودند دیگرما تما س دا شتیم باقضات که شب وروز اصلا ... ۱ 
کم شا ترسح که بوال بگیری وعق رخاف کف تفرنیا فاید شوه با آگربوه فرفسهی: ۲ 
عدلیه یکنفر دونفر  .‏ ممکن بودکه‌پول بگیرند درجا شی که حق رابه حق دا رمیدهشنند 
یک پولی میگیرندکه البته آنهم رشوه محسوب میشود وکارزشتی است آنهم کم بنود. | 
غا لبشا ن حق رامیدادند بعنی هم پناهگاه مردم بودند وتسلیم هیچیی نمیشدنسد» 


۱ 


ازهیچی نمیترسیدند یعنی حافربوه‌ند ریز ریزیشوند ویک قلم غلط نزنند . این واقعیتی 
است که من نمیدانم اینهابی انما فی میکنند راجع به عدلیه‌سابق . حالا که خوب 

یکعدها ی را آوردندنه قانون بلسدند . حالا ممکن است که‌فقه اصولی خوانده‌باشند الا" 
دانستن امول غیسسر از انطیساق پرونده‌است . یا ممکن است مجتهددرجه اول با شد 

نتواند یک پرونده کوچک را تشخیص بدهد اصلا" .حالا کا رها میشودکه , حالا نمیخوا هیسم 

واردآن بحث شویم مفحک است اصلا"» کارها ی عجیبی میشود. آنوقت کنترل میشسسد 

دقست میشد » رتبه‌بیخودنمیدادند . البته این اواخریک خطا ها ی زیادی میشد پعنسی 

سازمان امنیت ازوقتی که بعرصه‌رسبدوقدرت پیدا کرد به‌خیلی ها کمک میکرد . عرض کم 
یکعده‌ای راسازمان امنیت کمک میکردومیا وردتادیوان کشورحتی . 

س - یعنی قضاات . 

ج - بله قضات دیگر. آنهاشی که بااینها کار میکردند عضوسازمان امنیت بودند یکصده 

ا زقضات میرفتند جز؛ سازمان ا مشیت بودند این اواخر کم هم نبودند , 
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ج ‏ می شناختند بله منفوربودند. من خودم. عده‌ای شان رابیرون کردم . من که آمدم 
توکابینه زمان کابینه موقت دیوان کشورراتقریبا " منحل کردم یعنی تمام اینها 
راهمه ميشناختيم که کی آمده بسدون استحقاق درست نبوده واردنبوده » سستسی 
کرده .۱ ینها همه را تفییردادیم وخودشان هم فهمیدندکه باید بروند تقاضای‌شقا ند 
کردندبا زنشسته شدند ما هم فورا " به آنهاداديم. دییسوان کشور چون مهمتریسن 
سازمان یک مملکت است ؛ باید تما م پرونده‌ها آنجا میرسید بالاخره » آنجاخراب میشود 
پا آبادمیشود , 

س - خوب این سخوال پیش میا یدکه اگردرزمان رضاشاه دا دکستری قوه قضاشیه استقلال 
داشت پس آن بی عدالتی ها ثی که میگویند درزمان رضاشاه شد چطور انجام شد؟ 

ج - بیعدالتنیهاچه‌بود آنهاثی که میشد؟ فرض‌کن یکعده املاکی بودکه درشمال شاه 
برد ما ل مردم. اولا" هرکاری که پهلوی کرد طبق قانون میکرد بی قانون نمیکرد .منتها 
به‌ا ین صورت ميا مد ملک یا رورا میخواست بخرد رثئیس ا ملاک که آنجا بودومقتدربود میا مد 
میگفت | علیحضرت ملکت رابه ایشان بفروش . آن مجبورمیشدکه باید برود محضر آنجا 
هم که میرفتند میگفتند قیمتش اینقدراست » نمیتوا نست محبت کند . یا اگرچیز میکسرد 
میگر فشند تبعیدش میگردند . تبعید مبکردند به عدلیه يا مراجعه نمیکرد شکایت نمیکره 
معمولا" نمیکردند چون امید نداشتند که عدلیه برسد . یااگرمیکردند قاضی اگررسیدکی 
میکردآن را شغییرش میدادند . اینهم زیاد پیش نمیا مد شمال بود | ملاک شمال بودکسسه 
این وضع پیش میا مد . تااینکه این اوا خرسازمان ا منیت میگرفت وشکنجه میکرد و میکشت 
اینها را پنها نی میکرد ویا شهربانی توقیفه یک قیافه‌ی ظا هری میدا دند .. ظا هرا" مسی - 
آوردند عدلبه مثلا" قرارتوقیفش راما درمیکرد , بعدمیبردند شکنجه میکردند اوهنسم 
شمیت وا نست ثا بت کند میدانستند همه ولی قابل اثبات نبود. معذا لک خیلی ها راهم 
ا ثبات میکردند . خودمن خیلی هارا هرجابودم. رسیدگی میکردیم دقیقا " شهربا ی را 
ژاندا رمری را دقیق . املا" جرأت نمیکردند اینکاررابکنند املا" ..گاهی ازنشسسر 
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پهلوی دریک مواردی اینکا رمیشد ومردم همغا لبا " شکا یت نمیکردند اگر میکردندقضات 
رسیدگی میکردند» کم بود کسی که رسیدگی نکند یابترسد تقریبا " همه میکردند . این 
بودکه آن بی عدالتی ها وهمین ها هم بودکه پهلوی فرض کنید ملک یک عده‌ای را درشمال 
برد میدانید؟ عده‌ای هم | زنظرسیا سی مثلاتیمورتا ش راگرفت توزندان کشتندش نثلا" 
یا سردا را سعدوهفت هشت ده‌نفرراهم که توی زندان کشتند آینهاهم کسانشان املا چیز 
نکردندکه بعدا زشهریورهم که همه اینها را رسیدگی کردند . همه‌اینها را تعقیب کردنسد 
آن پزشک احمدی را کشتند » محکوم‌بها عدا م‌شد » عده‌ی دیگری هم که‌محکوم به حبس‌ ای 
بز رگ شدند وبعضی ها توزندان مردند. اینطوری بود عدلیه . این اواخر»گفتم » چندتا 
عا مل مهم پیداشدکه خیلی بدبود . عدلیه رابهم زد: یکیش فراما سونری بود . فرا ما سون 
تشکیلاتی دا دندکم‌کم من همین کناب چیز راوقتی نگاه میکردم که چا پ شده‌بود مسال 
همان .. 

س- اسما عیل راشین. 

ج - راشین را » بکعده‌ای ازقضات راآنجادیدم دیگر . دیدم زمان مصدق زیاه‌شسده 
فرا ما سون توعدلیه که‌همچنین من خیال نمیکردم که فرا ما سونها | پنقدرکج وکو .. 

س ‏ چرازها ن مصدق زیا دشده ؟ 

ج - آهان » من حس کردم که‌فرا ماسون » عقیدها م‌حا لاهم همین است » اینها مربوط هستند 
به‌انگلستان چون انگلستان میزددیگر مصدق رادشمن مصدق بودوزدش دیگر ,این فراما سونها 
معلوم‌است که ایادی انگلستان بودند بعنی آنها میبردند آن لژ رابرای اینکه‌مخا لفین 
مصدق را زیا دبکنند , همه‌هم مخا لفت میکردند . قضات عدلیه تیپی شده‌بودنس‌داینها 
شمام علیه دولت مصدق اقدام میکردند. مثلا" نوده‌اي ها علیه مصدق اقدام میکردند 
شما میدا نید .. اینهااقدام میکردند. امصلا" معلوم بودسیاستی است که مصدق ملی رانمی - 
خوا هندیماند بهرترتیبسسی که باشد . هی هرروز کا رشکنی میکردند . این بودقضیه 

س - بعدا زشهریور ۲۰ اولیین دعوای با مطلاح تا ریخی وجالبی که سرکا رشخصا " با آن سروکار 
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دا شتیدچه بود ؟ 

ج - من دعواهای مهم را یکی پرونده ندین بود . 

س - چه بود آن ؟ 

ج - تدین میدانید که مدتی وزیرکشوربود. زمان پهلوی رئیس مجلس‌بود وکیل مجلسس 
بودبعد رئیس مجلس شورای ملی شد . اقلیتی بود آنوقت مصدق بود » مدرس بود آیشهس 

| قلیت مجلس بودند . تدین بنفع پهلوی که میخواستنداورابیاورند شاه بکنند بااقلیت 
می جنگیدند شدیدا " بطوریکه ما بچه‌بوديم دیدیم که بکروز تدین یک کشیده زده تسسو 
گوش مدرس » مدرس رازده کتک زده . بعدهم وزیرکشورشد موقعی بودکه گرفتندیکسدهای 
رابه اراک تبعید کردند . بادتان هست انگلیس ها عده‌ای که به آلمان 

س - درزما ن ۰.۰ 

ج - زمان جنگ بوه , 

س - بعدا زجنگ » بعدا زشهر یوربود . 

ج - نه‌زمان جنگ . زمان جنگ عده‌ای ازایرانیهااینها طرفدا رآلمان بودند. یک خسسسزب 
کیسسود درست کرده‌بودندانگلیسها پیداکردند اینها همه راگرفتند فرستا دندبهزندان 
اراک . منجمله هیشت که بعدها دا دستان کل کشورشد . تدین وزیرکشور بود خوب باانگلیسها 
همکا ری کردند دیگر » اینهاجنا یت کردندعلیه ایرانیها . مصدق »مرحوم » توی مجلس فشا ر 
آورد دلائلی آورد که ثابت کردکه‌ندین قابل محاکمه است باید محا کمه‌اش کرد مجلسس 
هم ض داد پروندهآ مد دادگستری . مرحوم هیشت که‌دادستان کل کشوربود ودر اراک هم 
زندانی بود پرونده‌ها را ارجاع کردبه من که من رسیدگی بکنم . 

س - شما سمت تان چه بود آنوقت ؟ 

ج - من آنوقت با زپرس دیوان کیفربودم ولبی خوب ابلاغ دادند به‌من که من بروم ؛همچین 
سمتی هم آنوقت نبود » یمنی روال قانوني هنوزبرای مها کمه وزرا پیش ‌نیا مده بود. 
چون زمان پهلوی چندتا وزیررا محا کمه کردند ولی طبق قانون نبود . میگفت بگیریسدش 
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میگرفتندش مثلا" وزیرراه منصور » پدرمنصورکه کشته شد». این وزیرراه بود متهم 
به‌دزدی شده‌بود گرفتندش . دیوا ن‌کیفر گرفت ومحا کمه! ش کردومحکوم کردوبعدهم شاه 
بخشید . اومیگرفت اوهم میبخشید . ظبق قانون نمیشد اینها . قانون بودکه عدلیسه 
کردا. کاررا. باتیمورتاش‌که دیوان کیفر محاکمه کرد ومحکوم کردوبعدهم توزندان 
خوب میگویند کشته شد . ولی هنوز قانونا چه‌جوری باید یک وزیرمحاکمه بشود؟ این 
چیزها نبود. یکی این اولین وزیربودکه اولین با ربودکه بایستی طبق قانون عمسل 
ميشد . این را آوردندوتعقیب ومن پرونده‌ا ش را خوا ندم ودلائلش راجمع کردم ویک گزا رش 
مفصلی دادم به دیوان عالی کشورکه تمام قضات جمع شدند وخواندند بعدتقاضای توقیف 
اورامیکردند. که با ید توقیف‌بشود تااینجورتحقیقات بشود .. به اتفاق آرا موافقت 
کردندبرای با زدا شت تدین . ندین بازداشت شدومن شروع کرد م‌تحقیق کردن .. 

س - کجا نگهاش دا شتید ؟ 

ج - اینبا توزندان دیگر . 

س - کدام زندان ؟ 

ج - توزندان تهران . 

س - زندان قصر ؟ ۱ 

ج - بله قصر . زندا ن قصرب‌ودوآنجا زندا ن شهربانی وشروع کردم من رفتم تبریز وآنجا را 
رسیدگی کردم چون زمانی که وزیرخوارباربود وزیر کشور چون ایام جنگ وزیرخواربا ربود . 
آنجا با ظفرا لدوله مقدم که استاندارتبریزبود ظاهرا " اینها یک بلنواشی روی ‏ نگه‌دا شتن 
کندم وفلان آنجا جنخا لی شد درتبریز وشاید به کشت وکشتا ربعضی ها هم منتهی شد که 
مجرم بودند برای اینکه گندم برود بالاواستفاده بکنند. _ من رفتم ؛ زمان پیشه‌وری 
هم بودآنوقت پیشه وری حکومت میکرد. تهران نوشت ومکا تبه‌شدواجازه‌دادکه من 
بروم وگرنه نمیگذا شت کسی ازتهران برود . رفتیم ورسیدگی کردیم . تدین دروزارت کشورش 
درانتخا بات دخالت ها ی مهمی کرده بود هم شاه وهم او وخوب انگلیس ها هم همینطور . 
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س - این دوره چها ردهم ميشد . چیزی که خیلی مهم است‌درایران که این بدنیست یادا وریش 
که هیچوقت نگذا شتندکه انتخا بات مجلس موردرسبدگی واقع بشودکه‌ببينيم اینکا ر 
چطو ری میشود این مجلس درست میشود,چون دخا لت خارجی ها انگلستان وشاه زیاد بود 
درمجلس اگررسیدگی میکردند میدیدیدکه پوشن های ملی زیا دنیست تومجلس هر کسی 
بیک حسابی آزیک جاشی آب میخوره , هیچوقت رسیدگی نشد انتخا بات دردا دگسستری 
ایران . اگرهم شکایتی گاهی شد نگذاشتند. گفتم یک ایادی بود یک دستگا هی بسود 
تودا دگستری که اواداره میکرد املا" نمیگذاشت » کاررارو روال سیاسیش او حسسفظ 
میکرد . مثلا" یک دکترخوشبینی بودکه‌شا ید شنیده باشید ابن پارسال فوت کسسسسرد . 
این خوب معلوم بودکه خدمتگزا رانگلیس ها است یعنی عامل خارجی است . اینها مشسلا" 
نمیگذاشتند . مثلا" برای خودمن پیش آمد من که آنروز گفتم مدتی من درامفهان 
دا دستان بودم مدتی درشیرازبودم» دریزدبودم» درگرمان با زپرس بودم » درجسسوب 
ایران وایادی انگلیس ها رازدم. کسانی که جا سوس انگلستان بودندومعلوم بودو همه 
ازآنها میترسیدند من همه رازدم . بعضی ها را توقیف کردم . من که آنجابودم ایشه‌ا 
رانمیگذاشتم رشد بکنند حتی با خودانگلیس ها درافتادیم . بعنی عواملی داشتند درجنوب 
درشیراز که مثلا" به قشقاشی هابه کشلولی ها موقم جنگ بود قنذوشکروقماش‌وایسسن 
حرفها میدا دند » اینها را تعریف کنم » یک انگلیسی بودکه تبعیدش کردند خودانگلیسها که 
نما ندآنجا . بعنی تمام کارها پشان را دقت میکردم نمیگذاشتم کاری بکنند . با من دشمن 
خونی بودند. یک نامه‌ای نوشتند ». نو پرونده‌ام هست حالا» به دولت سفیرانک‌ستان 
نوشته . نوشته ," برای حفظ روابط دوستی " یعنی بین ماانگلستان وایران »" خوا هش 
میکنیم که به مبشری ازقم‌با نطظرف سمتی ندهید ." خوب‌درقم هم که بمن سمتی نمیید هد 
درقم . بعنی رتبه وسوابق من واردم به قسسسسم مثلا" دادستان امفهان سودم 
دا دستا ن شیرا زبودم. خوا هش کردندکه به‌من جنوب املا" ما موریت ندهند ؛ دقت میکنید؟ 

س اه 
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ج - وچون خبا ل میکردندکه من توده‌ای هستم که نبودم هیچوقت همیشه هم باآنها 
جنگیدم درشمال هم تازهاگرمن باشم مثلا" باروسها نصف ایران راتجزیه میکنیم . جنوب 
هم که تقاضای انگلیس ها بود بالنتیجه مراآوردندبه تهران . اگرنه تهران نمیگذا شتند 
من بیایم سالها بود آرزوميکردم. چون خانواده‌ام تهران بودندومن نمیتوانستم بااین 
حقوق درخارج زندگی کنم. بارها گفتم آقامن نمیتوانم بااین حقوق . میگفتند آقسسابا 
این حقوق میتواند یک خانواده. زندگی کند . میگفتم من بلد نیستم . شهران خانها مهست 
زندکیم هست منهم یکنفر عضوخانواده . بااین حقوق تهران میتوانم درخارج نمیتوانم, 
نمیکردند ؛ولی با این گزا رش سفیرانگلیس مرا اجبارا " آوردند تهران » خیلی هم ازمن 
خوا هش کردند که قبول کنم که بیایم شتهران . 

س ‏ درمورد تدین میلر مودید , 

ج - هیچی رفتیم وبه آن رسیدگی کردیم . تبریزهم رفتیم وآمدیم وادعانامه‌ای نوشتیم 
وفرستا دیم محکمه‌دیوان‌کشورسی وچندتاقاضی ازشعبه جمع شدند . عرض کنم نه روز با زده- 
روز محاکمه تدین طول کشید هما نوقت یک لسانشی مرحوم بود که وکیل عدلیه هم بود 
ازقضات‌بود اول , بمن رسید کفت »" به تدین قول دادم که تبرله‌اش کنم." گفست , 
" کفته که.: گرمراتبرثه نکنید من هرچه‌هست میگویم." وخوب خیلی مطا لب میدا نست 
تدیین ومنهم همه را به پرونده‌اش رسیدگی کردم . رسیدگی کردم که درانتخا نات 
چه‌دخا لتی کرده‌بود ». انگلسی ها چه‌دخا لتی میکنند » درقوای نظامی چه‌دخالشتی دارنسد 
افسرها چه‌طور مطییع » آنجا میگویند درجه ماراانگلستان باینتد بدهد ‏ همه رامنعکسس 
کردم آنهاشی که شدنی بود . تمام دخالت شاه بوددرانتخا بات که چکارکرد مکت‌ار 
نکرد یک پرونده‌ای بود اسرارایران که هیچوقت نگذا شتند کشف‌شود همه رامین آنه] 
منعکس کرده‌بودم. حرفهای مهم بود . منتها چیز هم که نفیخواند دادستان کل کشسور 
هیشت که اهل پرونده خواندن واینهانبود نه وقت دا شت ونه وارد بود. این را خواندند 


دیگران قضات به اوگفتند ۲۳۰ قااین پرونده عجیبی است هم به‌انتخا بات رسبدگی کرد ه 
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دخالت انگلستان ودخالت شاه را واین من فکرمیکردم‌که‌این پرونده مطرح بشسسوددر 
دادگا ه ومردم بفهمندکه چه‌خبراست . انتخا بات چطوری عمل میشود » انگلیس ها چسه 
میکنند » شاه چکارکرده ولی بلند شد آقأای هیبشت مرحوم درجلسه‌ی اول آن قسمتسسش ادعات 
نامسه‌راپس گرفت ؛ راجم به آن املا" صحبت نشد فقط راجع به ندین ودخا لشسسش 
درانتخا بات وفلان . اوهم شروع کردبه من حمله کردن , این بازده روز یانسه روز 
با زده‌روز ندین به من حمله میکرد که فلانکس چپ است ومن چون لیسدر راست همسا 
هستم بمن دشمن است ومسراتعقیب کرده مرحوم هیثت هم ازمن دفاع میکرد که این 
چنین وچنان است . گفتم پسس محا کمه‌من است‌نه محا کمه‌تدین . اوبماحمله میکرد 
این ازمادناع میکرد . با لاخره بعدازیازده روزحکم دادند. من خانه بودم کسسسسسسه 
را دیوگفت ۰" امروز ساعت فلان تدین باتفاق آرا تبربه شد." من مات شدم که باتفاق.. 
ممکسن است عده‌ای قطات‌انگلیسی هم خارجی هم به‌آنها دستوردا دند ولی چلوره 
قفا ت‌سی وچندنفرقاضی ‏ مثلا" اینقدر. بی شرف است؟ املا" مات شدم صبح رفتسسسسم 
دا دگستری پرونده رادادند به بایگانی گرفتم وخواندم. . دیدم. دروغ گفته رادیسو 
یعنی دا دگستری دروغ گفته . این باتفاق نیست به اکثریت است . دوازده نفر پسسا 
چها رده نفرازقضا ت درجه اول اورا محکوم دانستند . نوشتند محکوماست وباقی اشخا ص 
عدلیه ازاشخا صی بودندکها بنها را برده‌بودند تودیوان کشور .. 

س ‏ پس با تفاق آرانبوده؟ 

ج - ابدا ". ومن این را رونوشت برداشتم ودادم به روزنامه قیام ایران " که آنجسا 
منتشر میشد دادم آن منتشرکرد که آرا باتفاق نبوده اکثشریست بوده واین اشخضاص 
این آراشان است » اورامحکوم دانستند خیلی مهم بود این . دادیم چاپ کردنشسد. 
البته ناراحت شدندکه این راکی گرده‌وگفتم من کردم.. قضات نمیخواستند اسمشان 
معلوم شود ولی آنها ثی که رای دادند خوشحا ل شدند .. هیچی , تبرشد؛ ش کردندولسسسی 
مفتضم همه‌هم فهنیدند .. پرونده. سهیلی هم بودکه‌من بنا بودمن رسیدگی کنم آنرا هم 
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دیگرا ز من گرفتند . دیدند رسیدگی میکنم واقما " وا ینها میخوا هند ماست مالی بشود 
این یک . ازاین قبیل پرونده‌ها که‌مهم بود زمان چسزهم که من مدیرکل بازرسی کل 
کشور شدم زمانی که آقای دکترا مینی نخست وزیربود رفیق نزدیکی داشت مرحوم .. 

س - به آن میرسم . میخوا هم بترتیب تا ریخ جلوبرویم. 

نا 

س - بعدا ینطورکه بیا ددارم ازجلسه قبل پس رویهمرفته بیین شهریور ۲۰ ثابم؟ مردا دکه 
هنوزقدرت با مطلام سلطنت زیاد قوی نشده‌بودوسازمان امنیتی وجودنداشت واینه 
رویهمرفته میشود گفت که دا دگستری چطوربوده؟ ‏ 

ج - خیلی خوب‌بود . دا دگستری همیشه خوب‌بود » درست رای میدادند آدم دزد ونوکرش 
خیلی کم بود هی کم‌کم‌نفوذکردند . 

س - یعنی ارکان مشروطیت که اگریکیش رابگیریم‌که یکیش مجلس‌است کیش دا دگسستری 
است دادگستری بهترکارمیکرد با مجلس ؟ 

ج - خوب‌ دا دگستری چون مجلسن یک حساب دیگردا شت . البته آنجا هم آرا ملی بود .واقعا " 
یکعده‌را واقعا " مردم انتخاب میکردند» خیلنی ها راهم دولت هرجوری بود می ما سا ند 
ولی چیزهم همینطور , دا دگستری هم اشفا ص آزادمیرفتندنودادگستری . آنجاسعی میکرد آن 
تشکیلاتی که‌دربا لا گفتم دخالت میکرد چون نوکرها را بشناسد باآنها کار کند .. شما ببینید 
مشلا" شاه اگریادتان باشد هروقت نطق میکرد این اواخر ازدا دگستری: شکا یت میکرد. 
وقتی هم بودکه مرابیرون کرده‌بودند من نبودم. برای اینکه میا مدند پرونده‌ای راکه 
دلشان میخواست‌ارجاع میکردند دوتانوکردا شتند ولسی بجای سومی .. | ودیگرنوکرنبود 
همه را نمیتوا نستند یکدست نوکرکنند . وکا رمحیح میکرد کارآن دوتا نوکررابا طسسسل 
میکرد. شاه شکایتش ازآن یکنفر درست بود . ازوزرا! توقع داشت که‌اینها را یکدسست . 
نمیشد . هیچ وزیری نمیتوانست که همه رانوگربکند شدنی نبود . فرض کنیدکه بهدا ری - 


رئیس محکمه نوکربود این میرفت تواستیناف تواستیناف نوکرنبود توآن شعبه پا 
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یکیشان فقط نوکربود دونای دیگرنبودند اکشریت را مپبردند . با میرفت دیوان کشور 
توی شعبه یکی نوکربود سه تا دیگر دوتای دیگرنوگرنبودند . اینست که آن درستها 
همیشه کارنوکز‌ها راضایع میکردند. 
س - درچه‌زما نی این کادری که‌به قول شمااکثریتشان آدمهای درستی بودند بوجودآ مسده 
بود؟ 
ج - هیچ دیگر » همینطورهرسال یکعده‌ای میرفتند شاگرد مدرسه حقوق بود تمام میکردند 
میرفتند اسم مینوشتند مشغول کارمیشدند.. یک دوسال سه سال که میگذشت دیگرمعلوم 
میشدا ینها چه هستند درجاشی که بودند . مثلا" اینها مطیع شهربانی هستند با میگو بنسد 
که ماشهربانی . چون شهربانسی همیشه عامل دولت بود . ژاندارم همیسشه‌عا مسل 
دولست بودومیخوا ست کا رخطا کند مثل زمان پهلوی قدرت نام داشته‌باشد . قضات میا بستا دند 
جلويشا ن نمیگذا شتند . قضا ت یک بلاشی برای این جانی ها ودزدها بودند بهیچ نحوی اجازه 
نمیدادند . اینهاهم داشما " ازقاضی شکا یت میکردند دادوبیداد‌میکردند. میگویم این 
طوری وقتی انگلستان شکا بت کندا ز من بگوید برای حفظ روابط دوستی فلانکس را پست 
ازآ نطرف ببعدندهید دیگرببینید رشیس شهربا نی درچه‌حال بود . یا خودمن که بسا 
استاندار. آخرقاضی که بود با همه تماس‌داشت اآستاندار» رثیس شهربانی ؛ رئیسسس 
ژاندارمری کسانی که میخواستندبا نفوذ خودشان زندگی کنند ودزدی کنند ویااقتسلا" 
تفرعن بفروشند به‌میل خودشان رفتارکنند . قانون نمیگذارد قانون واقعا " مقسسدس و 
وا قعی اینست » قانون حافظ همه‌است . آن باروکه‌قا نون می شکند خره نمی فهمدکه پدر 
خودش رادارد درمياً ورد . با رها شده‌بود مثلا" سرلشکرها شی که‌مياً مدبی قانونی میکرد . 
گفتم آقایکوقت بدرتان درمياید این قانون باید توراحفظ کند آنروز رابیاد بیاور 
همینطور هم میشد . قانون همان درگاهی که‌قانون زیرپایش رالگد. کرد دچاربی قانوشسی 
شد . شاه به اوخشم کرد توزندان پدرش راهم درآورد. تقمیرهم نداشت قانونی نبودکه 
ازاوهمایت کند اصلا" خودشان نمیگذا شتند . 
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س - آنوقت زما ن مصدق سرکا رتصدی چه‌کا ری رادا شتید ؟ 

ج - من مدیرکل اداری دادکستری بودم زمان مصدق . 

س - آشوقت شما | زجریا نات ما قبل وخود ۲۸ مردا دچه‌خاطره‌ای دا رید؟ 

ج - خوب ۲۸ مرداد که هما نها که بودکهآ مدند آ مریکا پول دا دندوخرج کردند وعده‌ای را 
تجهیز کر دندوریختندوملسیون را گرفتندودولت راسانط کردند. 

س - خوب هما نروز شما چه‌خاطره‌ای دا رید ؟ 

ج - هما نروزشما چه‌غا طره‌ای دا رید؟ کجا تشریف دا شتید ؟ 

س - من همانروز بیرون بودم اتفاقا "ء هما نروزرفته بودم عقب منزل میگشتم که‌کرابه 
کنیم دنبا ل منزل بودم 

س- کجا ؟ بیرون تهران ؟ 

جح نه درخودتهران .. 

س - توخیا با ن , 

ج - بله . رفته بودم صبح اول وقت که یکسا عت چون کارم زیاد بود نمیرسیدم بروم آن 
روز صبح اول وقت راه افتادم که منزلی راگفته بودم بروم ببینم. آمدم چهارراه ‏ 
مخبرالدوله آنجا کا رداشتم یکهو دیدم که یک جوردیگری است شهر عده‌ای پلیس پیس‌سدا 
شدند چندتا کا میون داردراه میرود . چندتازن زنها موهای آشفته وبزک ناتمام کسرده 
هی میگویند زنده بادشاه مزنده‌یاه‌شاه خوب یا دم هست .پلیس وا ینها هما پستا دنددست میزنند 
برای اینها و مردم هم ایستادند دم دکانهایشان هاج وواج یکهودیدم ربختند 
همانجا یک حزب نمیدانم پان ایرانیست بود چه بود یادم نیست » ربختند مردم یکعده‌ای 
آنجا وا بنها را گرفتندپرت کردندا زبا لا به پائین وزدوخورد وپلیس هم دخالت نمیکند هی 
دیدم این موج زباد شد مردم ابستادندوتماشا میکنند نزدیک ظهرا ین مردم. راه افتا دنه 
یکعدهای لات ها ثی جمع کرده‌بودند. که بعدفهميديم که‌بعدکه یکمد تیرخورده‌بودند آوردند 
دا دکستری توی ظب‌قانونی اینهاثی که بودند گفتندغا لبا "دست اینها دلاربودند چسون 
شب پیش دیگر پولسبي که » آن با روبود سلفیر .. 
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س ت هند رسن .۰ ۵ 

ج - هندرسن . پولی که داده بودند کم آمده بود دلار داده بودند دیگر که بکعدهای 
ازاینهاشی که کشته شدند این دلارها ی خون آلودتوی جیبشان بود که ما درها یشان و 
سرشان میزد سرنعش ‌اینها » اینها را درمیآوردند ازجیبشان دلارها ی خون آلود گرفته .. 
س - خودتان هم دیده بودید این دلارها را ٩‏ 

ج - من نه رفقایم همه ایستادند آنها بیان کردند ».من که توپزشسک قانونی نمیرفتسم. 
هیچی ابنها دلار دا دند بعنی پول غیلی روشن شد دیگر همه هم میدانند . پول دادنسد 
همان شب وعده‌ای ازاین لات ها را تجهیز کردند شعبان بی مخ وبا تیپ ها شی که‌دا شتند »,قشون ‏ 
سومی که داشتند » اینها را ریختندتومردم. وپلیس هم بااینها همکا ری کردوا رتش هم بسا 
ابنها همکا ری کرد ریختند . ریختند توخانه‌ی مصدق که لابد میدا نید نمیری رفت . 

س - خوب شما از مخبرالدوله کجا رفتید؟ رفتید آنوقت ؟ 

ج - من آنجا که دیدم دویدم تلفن کردم یادم هست ا زآنجا به مرحوم لطفی وزیر عدلیه ‏ 
لطفی یک اتاقی بوددرآن اداره تصفیه مبح میرفت آنجا می نشست وپرونده‌ها رانگاه می - 
کردکار قضات که کی به کجا. اینهتا راچیز میکرد» اتاق تنها. ‏ تلفسسن کسردم 
گفتسسم آقای لطفی | مروز شهرغیرعا دی است شما تشریف ببرید منزل . یادم هست‌گفت , 
" اینجا خبری نیست ." گفتم آنجااتاقت منزوی است توتصفیه آنجانباید خبری باشد» 
دررابستی نشستی » شهرخیلی خبراست . گفت ۰" نخیر , اشتباه میکنی ." ماهم گوشی 
را گذا شتیم وبا زدیدم که غلیظ ترشد با زتلفن کردم. گفتم آقای لطفی ولوا شتبا »میکنم 
خوا هش میکنم ا مروز یکسا عت زودتربروید خانه‌تان . گفت ," چیست ؟" گفتم آقاشهسر 
شلوغ است » امروز دارد انقلاب میشود . من نمیدانم چه‌میشود شمابروید خانه خطرناک 
است . بالطفی هم که دشمن خونی بودند خیلی ازقضات که بیرون کرده‌بود تصفیه کنرده 
بسسنود بخونش تشنه بودند. واقعا ". هیچی » رو فشسارمن سوارما شین شدکه بيا ید 
خانه . میا ید توخیابان می بیندکه شلوغ است وبا لاخره یک جا می شناسند لطفی را داد - 
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مبزنند لطفی وهمان آیادی شاه ودربار . ما شین رانگه میدارند ومیرود تو خانسنته‌ی 
یکی ازقضات که‌آنجا بود نزدیک بود آنجا پشهان میشود وفرستاد فردا عقب‌من . رفتسم 
آنجا که پنها ن شده‌بود گفت ," هی گفتی که برو." گفتم من بیرون بودم هی گفتم شما 
بروید. خلامه , چندروز آنجاماند . بعدآمد رفت خودش رامعرفی کرد . گفت ۰" من که 
نمیتوانم همیشه پنها ن بمانم." رفت وگرفتندش که بعدهم محا کمه شدندکه با دتستان 
هست , بعدا ز بدتی هم که زا دشد بعد هم ربختند زدندش آن قضا تی تصفیه شده ربختنشد 
خانه‌اش . یکروزکه خانه‌اش کسی نبود ریختندوزدندش وخیلی بیشرفی کردند . بعد سیم 
رفتند وصدمه هم خورد. بعدهم که فوت کرد یادم هست . 

هیچی . ما هم بعددیگر همانروز مصدق راگرفتند نزدیک ظهربود بازده بود دوازده بود 
که فرا رکردورفت تو خانه معظمی ها پشت خانه‌شان پشت نخست وزیسری . بعدربختند 
یعنی بود رفتند گرفتندش یعنی خودش‌رفت بسسه‌فرمانداری نظامی وزا هدی هتم 
که‌بود گرفتندوآن حوادث . زندانی شدندوفلان .. 

س - خوب » چها شثری رو کارشماداشت این موضوع؟ 

ج - هیچی دیگر » من یک چندروزی ۰ چیزشد دیگر زا هدی دستورداده بودکه مرابگیرنسد 
اول هم من ابلاغ دیوان عالی کشورداشتم مستشاردیوان کشوربودم.. دستوردادبه وزیسر 
عدلبه‌که‌اخوی بود که چندماه پیش فوت کردبیچاره », دستوردا دکه‌مرابازنشسته کند 


پعشی منتظرا لخد مت کند . ! خوی گفته بوو »" مستشا ردیوان کشوراست نمبشود اینکا ررا کرد . 


نظامي بود گفت »" این حرفها چیست ؟" 

س - شخصا " به‌شما نظرداشت یا یک دستورکلی بود؟ 

ج - نه دیگر بامن نظرداشت برای اینکه میدا نست که من طرفدا رمصدق هستم بااوکتار 
میکردیم» عدلیه باتمام اینها جنگيديم دزدها رازدیم اینهارا میدا نست همسه را. 
ا نها که با من هیچوقت .. نما م آن رجالی که آمدند عدلیه بعدا زگرفتن مدق آمدند 


عر ض شود بعدا زاینکه لطفی راگرفتند همه‌کسا نی بودند لطفی اینها را بیرون کرده‌ود 


تب 
قح 


مبشری (۴) ۳۱ مه 


حالا بعضی ها یشان هم آدمهای خوبی بودند با ما رفیق بودند ولی با لاغره لطفی بها بنها 
خوش بین نبود اینها آمده بودند همه با من بدبودنددیگر خودزاهدی هم همینطور . 

زا هدی آنهاشی که عقب زا هدی شوی مثلا" بعضی اوقات » بعدفهمیدم. مدتی توشهسر 
مییگشت وقتی پنها ن شده‌بود بعدفهمیديم بعضی آ مبولانس ها بودندکه زا هدی وپسرش آبینها 
توآ مبولانس که کسی کنترل نمیکرد فکرمیکردند مریض است » توآن سوا رمیشدند اینجا و 
آنجا مبرفتندویا فرار میکردند , 

س ت عجب , 

ج - بله که بعدخودیا روبمن اقرارکرد آن راننده‌ی همان آ مبولانس . بعنی بک تقاضا شی 
کرده بود من انجام نداده‌بودم چون دلیلی نداشت بکنم خیال کرد من میدانم که این 
زا هدی را میبرده آمدپیش من گفت ." والله ما مجبوربوديم , ما که قصدی ندا تسم 
که زاهدی را .." بعدفهمیدم این گفت من ازا وپرسیدم معلوم شد زاهدی توی آمبولانس 
اینجا وآنجا میرفتهاینها وتوی رفقا یش هم قایم میشده.. 

س - بعدچه کردند شما را گرفتند ؟ 

ج - دستورداد‌مسارابگیرند» یکی ازوزرای همان که آنشب توآن جلسه بود بامن رفیق 
بود مبح سحر آمدمنزل ما هی نا را حت گفت ۰" دیشب متاأسفانه اینطورشد بنا شدکه شا 
را منتظرا لخد مت کنندوشمارابگیرند. آمدم بگویم ؛ خیلی هم ناراحت‌بود. من اظهار 
امتنان کردم وفورا " زن وبچهرابردا شتند ازخانه‌مان بردم‌یک جاشی که آشنا بودپسسیم 
کرایه‌کردم. یک اتاقی را اینها را گذا شتم وپنها ن شدم . بعدرب‌ختند » سه چها رروز بعنند 
آمدندکه من توآن خانه‌مان که اجاره‌کرده‌بودیسنم‌سگیرند که نبودم. بعدربختندایسن 
خانه وآن خانه مثلا" خانه پیشخدمتی , خانه شوفری که داشتیم فلان که زن یکی از 
اینها بچه‌سقط کرد نمف شب میریختندکه‌مرا پیدا کنند . دیدم که با لاغره اینجا نمیتوانسم 
بمانم با عث زحمت مردم هستم رفحم ازتهران بیرون رفتم شمال » دوسال متواری بودم 
اینجاوآنجا. 


س هت عجب , 
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ج ‏ بله , دوسال متواری بودیم. آنوقت هم اگر میگرفتند فورا " آدم را میکشتند » یمنی 
تا آدم رابیا ورند به‌زندان دیگر گوش آدم بزرگترین تیکه بدنش بود . آاینست کسسهمی - 
دانستم با سختی هم میکشند با منهم که همه دشمن خونی بودند , اینست که خوب خیلی .. 
ما هم نمیخوا ستیم کشته بشویم خلاصه 

سب دوسال ؟ 

ج - دوسال من متواری بودم تابعدبین زا هدی وشاه بهم خورد » هیشت مرحوم هم‌کسسه 

دادستا ن کل کشوربود .. 

س - چه‌شد بهم خورد ؟ 

ج - سرهمیین حوادث خودشان دیگر . خودخوا هی ها وسرمال وپول وهمین حرفها . خیلی سا ده 

است‌بین اینها . اومیخواست بماند مثلا" سمت های مهم بگیرد پول بگیرد, شاه هه 

کاره‌شده‌بود شاه نمیخواست این همه‌کاره باشد میخواست .. جنگ شدکه بخارج فرستا دش 

که‌نا را حت بود . فرستا دندش سوئیس که پسرش ناراحت‌بود خودش‌ناراحت‌ بود اینپتا, 
میخوا ستند بمانند کا رها ی. دیگربکنند . بین این اشخا ص‌ما دی زود بهم میخورد بسرای 

اینکه رابطه‌شان انسا نیت که نیست که هی قویترب‌شود مادیات است . عرّض کنم‌که‌دوسال 
بعدیما چییزکردوهیشت هم رفت پیش شاه وخلامه شاه گفته بود." این اینطوراست دشمن 
سلطنت است » دشمن تاج وشخت است ." اوهم گفته بود»" اینطورنیست فلان ." بسد 
به‌ما گفتند که بیا پنها ن شده‌بوديم ما رابط داشتیم, که بیا که انشا الله‌خطری نیست:» 
آمدم تهران ویادم نمیرود وقتی آمدم دیدم توخیایان میشوه راه رفت چه لذتی میبردم 
کهآدم دوسال متواری توغخانه‌ها پنها ن حتی روزهم بلکه مبا دا کسی ما را بییند نمی آمدم 
ازاتاق بیرون . توی اناق می نشستم شب ءنصف شب که دیگر هیچکس نبود. میا مدم توهسر 
خانه‌ای بودم. مدتی توحباط آنجاراه میرفتم که نفسی بکشم خیلی بدگذشت دوسسال 
به‌ما . بعددکترا مینی وزیردا دگستری شد مرحوم الموتی باما خیلی رفیق بود . باامینی 
هم خیلی مربوط بود . 
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س . وزیردا دگستری ۰.۰ 

ج - وزیردا دکستری امینی بود. امینی که وزیردادگستری شد ,۲ خرقبل ازاینکه بسرود 

آ مریکا وزیردا د‌کستری شد امینی . 

س - درکا بینه ؟ 

ج - بعدا زداراشی . 

س‌ - بله » دروکا بینه زا هدی بود , 

ج - درکابینه زاهدی بود بلله . بعدا ززا هدی هم با زبود .. 

س - علا. 

ج - بله . آنجا نی دکترالموتی رفت وچیز کرد, اوهم رفت پیش شا هوبعدش شاه گفسست » 
" این فلانکس با من بداست فلان است‌دشمن تا جوتخت است. امینی گفته بود." اینطور 
نپست , " خلاصه شاه گفته بود »" بیاید بشرطی که دخالتي درسباست نکند." کها مینسی 
هم مرا خواست ومنهم امینی .. آشنا سودیم. گفت » " من قول دادم که شما درسیا ست 
دخا لت نکنید . " گفتم عدلیه سیاستی ندارد . دونادزد راما تعقیب کردیم مبگویندسیاست . 
خلامه , ۲ مدیم که بازگرفتا رشدیم . بودم براي چیزها ی حقوقی بودم بازهوادشی پیش 
آمدورفتیم اداره فنی که‌با زحوادشی پیش آ مدوبا زبادربا رواینها .. 

س - چه‌بودا ینها ؟ ممکن است یکیش را بفرما شین؟ 

ج - عرض کنم که‌یکی ازکارهای .. مثلا" ادا ره‌حقوقی که‌بودم خوب بک کارها شی است کسه 
دربا رمیخوا ست نمیدانم شهربانی میخواست . مثلا" شهربانی تقاضا کرده‌بود که‌نوشته‌بود 
به‌اداره حقوقی به‌دادگستری که‌ما چون کلفت ونوکرها ثی هستندکه مرتکب دزدی میشوندیا 
جنا یتی میشوندوفرا ر میکنندومردمشکا بت میکنند ماجای اینها را نمیدا شیم درمددیم که 
یک اداره‌ای تشکیل بدهیم‌که کلفت ونوکرها را ما بفرستیم توخانه‌ها کها گرکا ربدی میکننشسد 
فلان میکنند جا يشان را بلدبا شیم .این رافرستسسا دندکه قا شونش را بنویسیم:ا دا ره‌حقوقی 
کا رش این بود. من نوشتم از اول که آقااینکارغلط است برای اینکه به‌ا ین 
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وسیله آینها جا سوس توخا نه‌ها میفرستند » کلفت ونوکررا تربیت میکنند میروند توخانه ها 
جا سوسی میکنند » | منیت مردم سلب میشود اینکارنباید بشود جلویش را گرفتيیم. مثلا" 
ادا ره شیلات فلانکس , اداره مرزبانی کشور مثلا" تقا فا کرده‌بودکه چون یکسسده‌ای 
هستندکه قا چا ق میکنند درمرزها ولبی دلیلسی علیه‌شا ن نیست مرزباان اختیا ردا فتسه 
باشد بهرکس که سوء ظن پیدا میکند مثلا" تبعیدش کند یا حبسش کند باقانون . نوشتم 
آقااین نمیشوه , اگر دلیل هست که هست اگرهم نیست که نیست . دلیل نیست ولسی 
مرزبان میتوا ندبفهمدکه پس علم غیب‌دارد مرزبان . به این وسیله به یک عده‌ای 
اختیا ربدهیم که هرکا ردلشان میخوا هد بنوان سو* ظن تبعید کند با حبس کند . گفتیم 
این امصلا" مضحک است » خلاف قانون است اصلا" » خلاف قانون اساسی است ردکردم. اداره 
حقوقی داشم ازاین حرفها میزد دربارمیخواست . همه لسط , همه ضدمردم. بسا 
مثلا" بادم هست چیزی که خیلی مهم بود شهربا نی نقاضا کرده‌بود چون مطابق قانسون 
ورود بخانه‌ها ممنوع بود. درشب اکیدا " , مگراینکه درشب گزارش به دادستان بدهد 
شهربانی که فلان طور به فلان علت نا چاریم که این خانه راتفتیش‌کنیم . دادستان 
اجازه بدهد راجع به‌همان مورد » دیگرنمیتواند دادستان دستورکلی بدهد به پسسسک 
شهربانی وهرکسی که شما میتوا نید شب خانه‌ها را تفتیش‌کنیدا ملا" | منیت مملکت ازبیین 
میرودمئل حالا . اینست که درهرموردی همان مورد راباید دادستان امعان نظر‌کنسد 
اگردید ضروری است‌اجازه بدهد , دیگردرمورد دیگر نمیشود عمل کرد . شهربانی می - 
خوا ست یک دستورکلی بهش قانون بدهد» دا دگستری بدهدکه شهربا نی درهرمسسسسوردی 
خوا ست شب خانه‌ها را تفتیش کند . این رامن مفصل نوشتم‌که این خلاف قا نون اساسی است 
وا منبت راازبین میبرد ونمیشود . یکعدها ی منجمله وزیرومعا ون دا دگستری آنوقسست 
مپگفتند . نه »مشود ," گفتم میشود شما بنویسید میشود من معتقدم نمیشود وغلسط 
است وخ لاف قانون است. ازاین حرفها داشما " بود. وزیرعدلیه گفت ۰" همه‌با شمسا 


دشمن شد ند , * 
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س- کی بودآنموقم ؟ 

ج - همانوقت امینی بود . یکروزمرا خوا ست گفت »" همه تقاضادادند شما هم همه را 
ردکردید » درست هم میگوشید شما درست میگوشید ,ولی خوب یک چا هی جلویت‌دارد بسساز 
میشودکه نوش‌بیافتی هیچکس شما رانمیتواند نجات بدهد ." راست هم میکفت . کفست ؛ 
" موانقت کنیدکه یک سمت دیگربه‌شما بد‌هیم." :گفتم من حاضرم. مرا رشیس اداره فنی 
کردند . اداره فنی اشکالات دیگری داشت منجمله پرونده‌ها شی که اعدام باید میکردند 
اشخاص باید بیاید آنجامن ببینم اگراعدام باید بشود موافقت کنم وبنویسم کسسته 
| عدا م بشود یا اگرنبا ید که پیشنها دعفوبکنم . خیلی هم کردیم. کا رمشکلی بود ؛ جان 
مردم اعدام .. 

س - مثلا" اعدام چه‌جورآدمهاشی ؟ 

باه ؟ 

س - اعدا م سیاسی هم میا مدآنجا ؟ 

ج - هرکسی » نه دیگر خوب بله همه چیز . البته بنام سیاسی هیچوقت عدلیه بنتام 
مجرم سیا سی تعقیسب نکرد همه اباداشتند میگفتند اینها مجرمین عادی ستند الا" 
ما سیا سی ندا ریم . 

س - آنها توا رتش بودنددیگر » آنها تو دادگاهها ی ا رتش انجام میشد . 

ج -نه؛ امولا" آدم سیاسی .. خیلی آدم سیاسی بود. اینها میخوا ستند بگوینه‌ت | 
مجرم سیاسی نداریم , بنام سیا ست کسی راتعقيب نميکنيم . یک سری ازمردم زنشسدا ن 
سیاسی بودند اینها فرارمیکردند !زاین اسم. اینها میا مد آنجا مثلا" اعدام . با رو 

میخواندم میدیدم که حکم غلط است . 

س - یک موردش را بفرما شید , 

ج - عرض‌کنم فرض‌کنید که مثلا" یک مورد بادم. هست که دریزد پیش آمده بود یسک 


بهائی چوپان » دوتا چوپان بودند بکیش بها شی بود . چوپان گم مشود بعداز مدتسی 
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ده‌پا نزده سال شاید خیلی وقت . بعدیکعده‌ای ازبهاشی ها میروند ژاندا رمری میگویند 
که‌ما جسد دا ما مان را » این نوا زاللهرا : اسمها ما ل ۳۰ سال پیش‌است اسم پیسسسادم 
مانده » کشتند وتوی یک چاهی انداختند به‌ما کمک کنید ژاندا رم بیاید برویم وپیدا 
کنیم . ژاندا رم میبرند میروند یک چا هی رابا زمیکنند منتها استخوان انسان توی آن 
بوده . میگویند این نوازالله‌است . آن یا روکه‌با این شریک بوده میگیرند وخلاصه 
درکرما ن محکوم به اعدام میکنند . این فردا آمد پیش ما . من این راخواندم» حالا 
مفصل است » دیدم آخر اول تواین همه چاهی که توی کویر کرمان هست یکعده‌ای بیا ند 
درست بروند سریک چاه بگویند این توهست با زکنند استخوان باشد . این بنظر طبیسی 
نمیآید . ثانیا " ازاستخوان چطورفهمبدند این همان با رواست » نوازاللهاست . ۲۰سال 
گذشته این ۲۰ سال اینها کجا بودند چطورپیدا کردند . خلاصه تما مش خلاف منطق بود ومحکوم 
به‌اعدام . حالا بعللی قانوبی هم بود اینها بااین مخا لفت کردم . 

س - یعنی قا تلش را هم معرفی کرده‌بودند ؟ 

ج - بله , همان چوپانی که‌بااین همکا ربوده. ۳۰ سال پیش میگفتند این است وکشت‌سه 
وفرارکرده . چوپان بوده با هم بودند بعدهم رفته یک جاي دیگر » فراراملا" نیسوده 
ازکرمان رفته سیستان مثلا" . میگفتند , "به‌سیستان فرارکرده." اومسلمان بوده 
این بها ثی بود برده‌بودند رو چیزها ی مذهبي . این را من مُخا لفت کردم نوشتم که 
این دلسیل نیست این حکم غلط است وبهرحال یک درجه تخفیف که کشته نشود . مادودرجه 
میتوانیم تخفیف تقاضا کنیم نمیتوا نیم بکلی بهم بزنیم. مجلسی بود آنوقت مماون 
یاوزیردادگستری که مرد. این نوشت »" نخیر , خکم دا دندوما مسئول نيستیيم وحخکیستتم 
باید اجراشود." من رفتم نواناقش گفتم آقااین قتل است که شمادا رید میکنید 
چرااین اجراشود ؟ من نوشتم املا" دلیل ندارد پرونده . گفت ۰" ما مسئول نیستیسسیم 
حکم دهنده مسئول ا ست ۰" گفتم ما ستیم برای اینکه الان ماداریم میخوانيم ماایسن 
راهل میدهیم‌توفیستر يانميدهيم. چطور ما مسئول نیستیم؟ اگرنه اینجا نمیا ند 
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پرونده . الان ماباید بگوشيم کها عدام بشود بانشود چطورمستول نیستیم؟ گفت »" من 
وجدانم راحت است ." کفتم نمیدانم چه‌وجدانی است که راحت‌است . خبلی ناراسست 
شدم وآمدم تواتاقم », خیلی ناراحت دیدم یکنفررادارند برخلاف انصا ف‌بی دلسیل ميی - 
کشند بنام قانون ۰ منهم نتوانستم من تقاضای عفوکردم نوشتم بحث کردم با وز سر 
دییگر دیدم فایده‌ندارد ومثل آینکه بها ثی ها کوشش کرده‌بودند» حالا خیلی حرفها بصد 
شنیدم‌که پول خرج کردهبودند برای اینکه‌این کشته بشودخلاصه چون برایشان پرستیژی 
شده‌بود یک مسلما ن را بکشند بنام قتل . 

س - آ ها ن » یعنی قا نله مسلمان بود. 

ج - قاتل مسلمان بود بلسه . آنوقت من خیلی نا را حت شدم یادم نمیرود. بازهم یادم 
هست که مبحی فردایش میرفتم شمیران یک جاشی داشتیم‌که حالا می نشینیم آنجا دیسدم 
که چراغانی شب پیش , روزتولد امام زمان بود , چراغانی شده بود شهر . این بقایای 
چرا غا نی دیشب رانگاه میکردم دلم. سوخت .دیدم یکعد ه » شیس ‏ سسسسسست طسسسسه 
تولدا ما م زمان را بهاشی ها هم که میگویند اما م آمده , دیدم. یکعده بهاشی پسسک 
مسلما نی را مفت مفت دا رند به کشتن مبدهند وما تو تشکبلات اسلام و شیعه نمیتوانیسیم 
این رانجات‌بدهيم , بدبختي است خیلی ناراحت شدم . فکرکردم آنروز چکارکشيم این را 
نجا ت بدهیم اینقدرکه میتوانیم. آمدم این یک نامه‌ای باید بنويسيم وقتی که 
باید اعدام بشود کسی یک‌نامه به‌آن مرکز استان به دادستان استان سینویسیسمکه 
فلانکس که‌محکسوم شسده‌عکم قابل اجرااست اجراکنید . آنها هم‌تشریفات درسست 
میکنندوشهربا نی وبه‌دا رش مییزشند . این کا ردرکرما ن شده‌بود . من نا مها ی نوشتم خودم 
قبل ازاینکه دستوربه دفتربدهم. نوشتم دادستان استان کرمانشاه پرونده نواز فلان 
که یا دم نیست » برای اعدا م فرستاده میشود . مدیردفترم آمد گفت ۰" اشتباه کردید 
این کرمان است‌نه کرمانشاه ." گفتم میدانم این تابرود کرما نشا هوبرگردد. وبگویند 
| شتبا ها ست خودش یکما هطول میکشد » این یکماه زندهاست فعلا" ازاین سو بهآن سو 
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هم فرج است ,ما اینقدر میتوانیم‌ب‌این کمک کنیم. این راميکنيم. فرستادیم‌کرمانشاه 
البته هما نطوریکه پیش بینی کردم بعدازیکماه نامه نوشت کرمانشاه »" که مب 
همچین سابقه‌ای نداریم." بعدمن زیرش نوشتم من اشتباه کردم کرمان است‌ سه 
کرمانشاه ب‌کرما ن نامه بنویسید. اینهم بازده روزهم اینجانگه داشتیم , بعسسد 
تلفن کردم به دادستان یزد که آنجااین پرونده تشکیل شده‌بود وآنجا هم با پستسی 
اعدا م میشد این شخص . کفتم آقای دادستان کفسم این پرونده رامن خواندم 
املا" دلیلی نیست که این قاتل باشد شما که درمحل ستید چه‌شنیدید؟ گفت ۰" آقسا 
همه میدانندکه بهاشی ها فشارآ وردند این را مفت به کشتن دادند » این مقصرنیسست 
همه میدانند وهمه هم متا سف هستنه * گفتم خاک برسرما که نقط متا سفیم | پشهمسه 
شره‌خرنشتند .. گفتم که پس یک کاربنظرمن مباآید الان . گفتم یک آ خوندرا کسهآدم 
خوبی با شد شما بفرستید پیش‌بروجردی درقم این جریان رابها وبگوید شاید اویسک 
کاری بکند این رانجا ت بدهدومن پرونده رامسئولسم ولی نگه‌میدارم» جهنم» جتان 
یک نفررا نجات‌بدهم باشد. ‏ این کا ربگوشید بشود گفتم این کارراحتما " اسسروز 
بکن . گفت »" چشم ." همین کارشد . یکنفررا میفرستند قم آخوندی را ء اوهم میرود 
پیش بروجردی میگوید ». بروجردی هم عصبا نی میشود خیلی هم شعصب‌دارد . یک نا مه 
مینویسد به شاه که" شاه .." توپرونده من دیدم»" این چه‌وضعی است یک مسلمانی را 
بهاشی هابه کشتن بد هند. فلان , " البته اآوهم وارد نبود ولی تهییج شده‌بود. ناسمه 
آ مده‌بود آنجاوفورا " شاه هم , ازبروجردی میترسید. وزیرعدلیه را همین مجلسسی 
راکه با مرگ اوموافق بود فورا " تفییرش میدهد » هدایتی بودکه دکترهدایتی رئیسس 
عقواق مهبم یکوقت بود وبانا هم همدوره بود مدرسه‌حقوق .این 
راوزیرعدلیه میکندواین نامه راهم به اومیدهد میگویدبروببین چیه بروجردی ببرو 
این را حل کن. حالا ما فا فل ازاینها یکهوشب خواندیم که هدا یتی شد وزیر عدلیه ومجلسی 


مد ر 





رابسسرش داشتند . تعجب کردیم که یکهو . صبح آمدم دا دگستری دیدم که مدیردفترم 





مبشری (۴) حته ۲٩‏ ت 


گفت » " ازمبم وزیرعدلیه جنددفعه فرستتاد عقب‌شما." رفتیم اتاق هدایتی که هم 
با وتبریک بگوشیم وهم بببنیم چه‌میگوید . تامرادید گفت ." آقا دستم فلانکسس 

بدا منت این نامه رابخوان ببین ‏ دادنا مه بروجردی رابهمن که به شاه نوشه 

بود. خواندم وازته دل گفتم الحمدالله کارمن موثر شد. گفت » این راچکس ار 
بکنم دستم به دا منت این رانجات‌بده من برای این آمدم پعنی وزیری ووزارتسم 
اینست ." گفتم خیلی ساده‌است الان من دا شتم ویو تفه فان رک کر چا تخفیف تفا ضا 

کرده‌بودم که موافقت نشده‌بود . دودرجه تخفیف تقاضا کرده بودم‌که دودرجه تخفیسف 

فورا " گفتم این راموافقت‌کن . فورا " امضاء کرد وفورا " تلگراف کردم تسژ 
حا لا میترسیدم که‌دیروز این راکشته باشند » دیروزخبرندا شتیم‌وگفتيم خوب چنشسدروز 
ممکن است دیروز این رابه دار . گفتم دیوانه میشوم اگر .. به‌ایین زحمت این راجا نش 
راخریدیيم ولی دیروز کا رگذشته باشد . بایک وحشتی تلفسن کردم به دادستان زد 
گفتم آقا این با رو حسین نمیدا نم , محمدحسین بود اسمش . گفتم محمدحسین درهرحا ل 

مردیسسا نه ؟ گفت ۰" نه: امروزمیخواهند اعدا مش‌کنند ۰" گفتم د 

نگه دا ریدکه عفو شد. بعدفورا " چیزش‌کنید عفوشد وفورا " ببریدش زندان . یسادم 
نمیرود چه‌لذتی بردم . اوعفو شد. بعدهم بهرمناسبتي هی به‌ا ین تخفیف‌دادم عنو 
دادم تاآمد بیرون خلاصه . که یکروزی دیدم یک کسی افتا درو پای من آمد دا دگستری 
گفتم توکیستی ؟ گفت »" من محمدحسین هستم وفلانم . 

س ت عجپ ۰ 

ج - بله » نجا تش‌دادیم. ازاین قبیل خیلی پیش میا مد . گاهی هم | غلب ابنطوری بودک. 
میکوشيديم که ازاعدام نجات‌پیدا کندکسی . گاهی هم متاسفانه یک جوری بودکته 
پافثاری میکردم که اعدام بشود که رنج آوربود برایم ولی مجبوربودم . بیکیسسش 
برای اینکسه یادآوری بکنم خاطره‌ای را یک پاسبانی چیزی درجه داری ‏ دونفسر 
رارو مستی وخودخوا هیش که شرحش مفصل ! ت کشته بود با هفت تیردونفررا مفت و 
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مسلم. این راگرفته بودندتعقیب ومحا کمه شده‌بودومحکومبها عدا م ؛دونفررا کشته بود 
علنی ‏ بدون دلبیل . دولت وشهربا نی وآزموده چیز | رتش‌بود اینها نمیخوا ستندنظا مسی 

| رتشی کشته بشودب‌خا طرکشتن مردم. میدانید میخواستندرعب مردم‌نریزد از اینا, 
خیلی کوشبدندکه اینها کشته نشوند عفوبشوند . منهم مقاومت کردم عفر ندادم گفتسم 
یکسا عت بها نها عفونمیدهم اینها با ید کشته بشوند . فشارآوردیم وکشته شد البه, 
ولی مبدانید آدم بکوشد یکنفرکشته نشود غیرا زاین است که بکوشد کشته بشود ولسوحق 
با آدم باشد . چه‌حقی ؟ آخردوتناآدم کشته بود. برایم سخت بود . خلاصه ازاینهس| 
هم بود ترشسس‌سسسسسووشسی همش‌ناراحتی . کارقضا ثی اصلا" کاربدی اسسست 
سخت است . فقط خداآدم راحفظ بکند خلامه که خطا نکند . 

س - آن افسرها ی توده‌ای که‌محا کمه واعدام شدند .. 

ج - زمان شاه دیگر؟ 

س - بله یله . دا دگستری املا" درجریان کارا ینها بو ؟ 

ج - نه دیگر. اینها محکوم چیسسسسز بودند . آن درصلاحیت ارتش بود. این 
جرم نظا می بودودرصلاحیت ا رتش . بعسس.د این رامن ادامه میدهم ؛ فرمودید 
کا رها ی مهمتان چسه بود؟ بعد من اداره فنی بودم وآنجا گفتم شاه آنجاخیلی ها 
را من نجات دادم ازمرگ » عفوکرديم خیلسی زیاد که مفصل است . کسانی که مثلا" زمان 
شاه آ مده. بودند » وقتی شاه فرارکرد» مجسمه‌ها پش را کندند مردم هرکسی بود عکسسس 
بردا شته‌بودند همها ینها را گرفتند محکومیت ها ی شدیدی برای اینهادادندکه من همه را 
نجا ت دا دم . 

س - چطوری نجات دا دید ؟ 

ج - همان عفو دیگر. من طرح میکردم عفوميکرديم و میفرستادیم وشاه امضا؛ میکرد 
نجاتشا ن میدادیم. که آنجا هم به‌مسا ثلی برخوردم خطرناک برای خودمن بود که البته 
با زخدا ما را حفظ کرد . خیلی ها رانجات دادم . بعددیگرمن رفتم دیوان کشوروبعدهم شاه 
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خیلی علیه من هی نطق میکرد اسم نمیبرد هی میگفت ۰" سیاست وارد عدلیه شدهاست ۰" 
خلاصه بعدچیپزشدم من . بعدمرحوم الموتی وزیرعدلیه شد درحکومت امینی ,؛ باما هم 
خیلی مربوط بودورفیق بود خیلی هم بمن لطف دا شت من مدیرکل بازرسی کل کشسور 


شد م وآنوقت شروع کردم شما م ۰۰ 
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روا ست کننده : آقای دکتراسدالله مبشری 
تاریخ مصاحبه : ۵ ژوشیب-۰ ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


شوارشما ره : ۵ 


ج ‏ تمام کا رها شی که‌شده‌بوددرایران ازحیث ساختمان سدوچی وچی که زیاد بود هه 
رارسیدگی کردیم وکارمقا طعه‌کارها وکا رفلان ودزدی ها همه رادراین کارها پیدا کردیم 
ودزدها راکه آنوقسست یکسسده افسسرهای مهم هم‌تعقیب کردم , گرفتیم مشل 
سپهبدکیا , سپهبدعلوی مقدم رشیس شهربانی وتمام این افسرها ی ارشد | رتش را تعقیب 


کردیم‌وپرونده‌ها پشان را . البته شا ه ناراحت بود جنگ حسابی کشمکش دا شتیسسم او 
میخواست ابنها ۰ شعقیب شود » عوا مل زند‌گیش بودند» ما هم میخوا ستیم سعقیب بشوند 


دیگر » برای اینکه جراشم رااینها میکردند. هما نوقت هم میگفتم بهمه‌ی اینها میگفتم 
که یکقدم تسلیم قانون بشوید این فسادها رانکنید وگرنه سیل میآید همه‌تان رامی - 
شورد ومی برد وتو دلشا ن بعدبهم میگفتند که مارا تهدید میکند فلانکس میترسا ند . 
گفتم نمی ترسانم این واقعیت رامن میبینم . سیل میااید نا بود میشوید شما . 

س - بعضی ها میگفتند اینکاررادرزمان امینی رزوی عوا مفریبی انجام دا دند . 

ج - من کردم » نه عوا مفریبی چیست آمردم هرگاه .. آخربه چه دلیلی عوا مفریسيی ؟ 
یکعد ه دزدقوی خعقیب شدند ۰ خوب چه بهتر . کاش همه‌ی عوا مفریبی ها کا رصحیحی با شد 
چه‌عیبی دا شت . 

س - بمدا ینها که همه زا دشدند . 





مبشری (۵) حت ۲ 


هم‌شاه هم فشا رآ وردکه مسسسرااصلا"» من اصلا" خبودم تقاضا کردم آمدم بیرون دیگر 
ولی آخراینها اولا" کهآ نوقت خودمدرالاشرا ف » خدا رحمتش کند » بیکروزی بامن سود 
گفت » من یقین دارم که تا ه۲ سال دیگر این کارشما طوری است که کسی جرات نمیکند 
دزدی کند." یعنی بقدری دردزدها رعب ایجا دشده‌بود که نگ هی ات وی سلست شتسد ۵ 
سود . اینطوری شده‌بود.ولی بعدازما املا" تشویق کردند دزدی باشد مبادا دزدی از 
بین برود چون اگردزدی میرفت دیگرحکومت‌شاه وآن ایادی شان با دزدی زندگی میکردند 
بابی عفتی آخر. املا" اینکار عوامفریبی چیه آخر عوا مفریبی همین ... دزدهسا 
راگرفتيم پولهاراکه گرفته بودند پس گرفتیم, 

س - چه‌کسا نی بودند معروف ها یشان ؟ 

ج - خیلی ها بودند . مثلا" ابتهاج من توقیفش کردم . ابتهاج یک آدمی بودکه خسوب 
بنظرمن یک عامل خارجی است ابتها ج. درایران چکارکرد؟ آمد سازمان برنا مسسهرا 
درست کرد نه اطلاعی داشت . اگردیده‌با شید لباس سفرمی پوشید مثلا" میرفت درفسلان 
کارخانهاش که نصسب کردند عکس میا ندا خت که‌دارد کارخانه را... توازکارخاسسه 
آخرچه راداری نگاه میکنی ؟ یامیرفت‌فلان . واصلا" بازی لباس‌سقروکا سک وفسلان 
کا رها ی فنی که‌باپول گزاف . آنوقت مثلا" نمیدا نم لیلیان - کلاپ آوردند درایسران 
که‌قصه‌ای دارد دراهواز » چه‌دزدی ها کردند . 

س - چه‌کسانی ؟ لیلیا نتال؟ 

ج - لیلیان - کلاپ سا ل آمریکابودند خیلی معروف بودند . اینها را ابتهاج آورد ۰ آن 
یا روکه آمد جاده‌سازی بکند اسمش یادم رفته متا سفانه , آ مد چندین کیلومترجاده 
بسازد. ده کیلومترساخت پولها راهم گرفت . خیلی معروف است . اینقدرپول تلف کرده 
بودا بتهاج که من گاهی شب که میرسیدم تو دادگستری اینهارا ... به‌ا مطلاح این پولها 
رقم ها راکه پیدا میکردم خیال میکنم که اشتباه میکنم » عدد به‌این درازی دادشید 
به‌یک آ مریکا شی . یک پولها شی مثلا" آقا ده‌میلیون دلار دربیک معا مله مثلا" زیبادی 





مبشری (۵) ۳ 


داده‌بودند میگفتند. مسسساگدانیستیسم که اینها را پس‌بگيريم." فکرکنید یک 
پول گزافی مال ملت فقیر لار را میبخشید . اصلا" ازکیسه کی داری می بخشیسی ؟ خیلسی 
جنایت . هی میگفتند آدم درستی است . گفتم آقا این درست میلیاردها مال اسران 
رایه‌بادداده من نمیدانم درست است یعنی چه؟ میخواهم نباشد درست , قربان آن 
دزده پول ملست راحفظ میکندوصنا رهم خودش میدزد . این بهتراست . توقیفش کردم 
خلامه . ابتهاج هم باامینی رفیق ازبچگی بودند وتصورنمیکردند. هم اینقدرسسسرای 
خودش نفوذ شخصی پیدا کرده‌بودکه‌املا" تصورنمیکرد کسی جرأت ابنکا زرا بکش‌سد . من 
میدانستم که باامینی رفیق هستند نمیگذارد. یکروزی امینی که آمده‌بود کاشسان 
نمیدا نم چه‌چیزی راافتتاح بکند یادم نیست . تااین رفت‌ازتهران بیرون موقسسع را 
مفتنم شمردم گفتم اگرامروز ایشکار رانکنیم دیگرنمیتوانم. همان روز ابتهساج 
راغواستیم وتوقیف کردیم . 

س - یعنی خودشما .. 

له 

س - خودتا ن حکمش را نوشتیه ؟ 

ج - حگم را ...من پرونده .. دربازرسی بودم فرستادم به دیوان کیفرآشها سم 
فرستا دند پیش بازپرس وتوقیف کرديم وهما نروزهم گرفتیمش . امینی خودش‌به‌س | 
گفت . گفت ۰" آمدم خانه بازکردم رادیورا دیدم حکم توقیف ابتهاج گفتم وای وای 
بااین من رفیقم وفلان واینها حالاهم که دشمن ." خلامه گرفتبمش . مدتی نگسهاش 
داشتیم وپرونده! ش را تشکیل دادیم » ازآمریکایکعده‌ای آمدند خیلی مفصل اسست 
بنفع این آمدند. بادم هصت‌یکی ازاین آمریکائی ها آمده بود آمدندکه," چرا این 
توقیف نده؟ املا" مهم بود عامل آنها بود . کفت » قبل ازجلسه همان آمریکاشی ها 
یک جلسه‌ی بزرگی تشکیل دادیم اتاق وزیرعداسیه ۰" مانمیدانم اینهمه پول به اسران 
دا دیم چطورشده؟ "قبلامیگفت . بمدشروع کردیم معا حبه راجع به کارابتهاج. گفست , 





مبشری (۵) ۴ بت 


ایتها ج آخرچکا رکرده گرفتینش ؟ یک مردبانکی است ونمیدانم واردواینها ." گفتم 
الان کفتیدکه نمیدانید اینهمه پول به‌ایران دادید چطورشده؟ گفتم‌یادتان هت 
لان پرنیهیه؟ عفت بر گفکم. با هم همیی, را از ابتها هویم ی پوس تمه 
اینهمه پول بدست من که ندا دید بدست ابتهاج دادید. الان که هیچی نیست هیچکاری 
نشده ما هم همین راداریم میپرسیم وازاین بابت هم توقیفش کردیم. دیگرهیچسی 
نکفت . همان تیلیان - کلاپ وکشت نیشکروفلان خیلی مفصل بود پرونض‌ده ابتهساج 
وسازما ن برنامه » پولسها شی که خرج کرده‌بودند . بولها شی که .. اصلا" تمام ایرانیها 
رابیرون کرده بود با زیردست گذاشته بود. تمام روسا همه کاره‌ها خارجی بود‌نسسسد 
آمریکاشی انگلیسی .یک ايراني رابیشرف‌سمت به اونداد‌بود., اصلا" معلوم سود 
که‌این خارجی است » املا" سک بیگانها ست با مملکت ما . اصلا" بیگانه بودنش معلوم بود. 
خوب » بعدهم که آمده میلیاردها آورده. ازکجاآورده ؟ ابتهاج که پول دا رنبودکه, 
هی میکفتند آدم درستی است , چه درستی ؟ 

س - مدتی زندان بود . 

چ - بله . مدتی زندان نگه‌اش دا شتیم‌وآن افسرها همینطور  .‏ من که رفتم همه‌رایکی یکی 
بیرون کردند . 

س - بمد! زشما ؟ 

ج - بله» آزاد‌گردند . بعدآ را دشدندواآ مدندبیرون . 

س- آن آقاي احمد آرامش هم دراین کاردخالشی نداشت ؟ 

ج - آرامش که نه . 

س - درتوقیف با مطلاح تشکیل پرونده بااراشه مدرک ؟ 

ج - نه ایدا نه . اوراهم که بعدکشتند میدانید؟ 

س- مي شنا ختید شمااورا؟ 





مبشری (۵) حه مات 


نداشتیم با هم . 

س - شُما فر مودید بعدکه با زنشسته شدیدآنوقت جکا ر میکردین؟ 

ج - بعدبا زنشمته شدم‌ودیگرمشفول شدم به کناب ‌نوشتن که دوست داشتم وترجمه وتأً لیف 
وگاهی میا مدم اروپابچه‌هایم را میدیدم بچه‌ها یم دراروپا بودند نمیتوانستندبیا پند 
ایر!ان ازدست‌سازمان امنیت . 

س - شما هیچوقت عضو نهضت آزادی بودید؟ 

ج - نهضت آزآدی نه , باآنها همکاری کردم . 

س - آشناشی شماباآقای بازرگان ازکی شروع شد؟ 

ازخیلی قدیم دیگر . بالاخره توهمین جابوديم جبهه‌ملی , نهفت آزادی همسسسه 
یکی بودیم دیگر , 

س .- پس اولین با ر .۰ 

ج - بعددرحقوق بشرباهم کا رمکرديم وقتی تشکیل دادیم من بودم .. 

س - حقوق بشرکه مربوط به رکی دوسال قبل ازانقلاب است . 

چ - بله . 

س - مثلا از۵ا خرداد شما چه‌خاطره‌ای دارید؟ 

ج - ۵ خردادکه . 

س- ۱۵ خردا دی که تهران منقلب شد . 

ج - یعنی ما ل خميني ؟ 

س - یله مبله . 

ج - هیچی دیگر . زمانی که خمینی رفت ایران من اینجابودم پاریس‌بودم. آنوقت .., 
س - نه . ۱۵ خردادسال ۱۳۴۲ منظورم است . 

ج - میدانم .وقتی که‌نطق کرد خمینی دیکرعلیه شاه . هیچی , نطق کردوخوب ما خیلسی 
خوشحا ل شدیم خوشصان آمد ازاین مردم. عرض‌کنم که ما رفته بودیم یک دوسه روزی - 





مبشری (۵) ۶ مه 


تعطیل بود مال‌عاشورا وتاسوعا پشت سرهم ما رفته‌بودیم رشت . مشل اینکه‌یک کی ۰ 
درست بیا دم نیست » یکی آمدازقم یک آخوندی مرا پیدا کردوگفت ۰" آقا میگویند یک 
سری به‌من بزن ." خمیشی . مراخواستند وخیلی هم خوشحال شدم ولی با چند سا 
ازرفقایمان قرارگذا شته‌بودیم که دوسه روزه برویم رشت . گفتم میروم رشت برگشتم 
میروم پیش‌ایشان . رفتیم وبرگشتيم زودهم آمدیم نهران دیدم که دسته‌همسنای 
سینه‌زنی وشعر " خمینی ۰ خمینی دست خدا با رتو مرگ بردشمن خونخوا رتسو" 
اشاره بسوی مقرشاه. داد بیسداد. املا" خیلی روشن بودکه یک انقلابی درسسال 
تکوین است . بعدنظا می ها ریختندواین سرومداها ... بعدکا رترکه آمد راجع بسسه 
حقوق بشرنطق کردوفلان که میدانید .. 

س- نه ء این که حالا با صطلاح این اواخراست . همانموقع ۱۵ خرداد شما هیچ تخمیسی 
میتوانستید بزنید چندنفر‌کشتنه شدند؟ چون محبت ازهزا رو صدو .. 

ج - نه » خیلی بیشتربود منجمله میگفتند هفت هزارنفر . 

س- ۵ خردا و ؟ 

ج - ۱۵ خردا دمیگفتند هفت هزا رنفرازطریق ورا مین کفن پوشیدند به‌دفاع ازخمینشسی 
آ مدندکه بیا یندتهران نزدیک که شدند همه رابه‌تیسر بستند ؛مشثل اینکه‌این اویسی 
هم متهم میشدکه این دستور کشته‌شدن ... خیلی متهم به‌کشتا ربود. درکردسستان 
خيلی آدم کشت بدون شک . خیلی ها هم میگفتند مسلمان است همیشه جا نما زش نوی 
ما شینش هست . گفتم ۲دمکش است ؛ مسلمان چه .. 

س - بین ۱۵ خردا دواین تشکیل کمیته حقوق بشر شما هیج فما لست سیاسی داشتید ؟ 

ج - ما همیشه فعا یت سیاسی داشتیم ۱ 

س- چا رمیکردید ؟ 

ج - وقتی که خمینی راگرفتند همه علمای درجها ول ایران آمدند تهران برای اظهسار 
همدردی وکمک به خمینی منجملهآقای میلانی بود , آیت الله میلانی : ازمشهد . مسرد 





مبشری (۵) بت ۷ حه 


فوق العاده بزرگواری بود» مورد علاقه همه‌ی مردم ایران بخصوی مشهد مرد سوق بت 
العاده‌ای هم بود, خدارحمتش کند » ایشان هم تشریف آ وردند تهران برای خاطرخمیشی 
خوب همه‌ی آ خوندها را هم گرفتند وحبس بودند ومنجمله همین فلسفی که چندروزی خبسسس 
بودند جز میلانی را که نمیتوا نستند بگیرند . میلانی هم‌درشمیران خانه‌ای گرفته بسود 
ازرفقای ما آنجابود. مابا میلاضی کارميکرديم که گفتم شما یک حزبی تشکی_ل 
بدهید شما را همه دوست دا رنه .. " 

یرای 

ج - بله میلانی . 

س- ( ؟ ) با میلانی بود . 

ج - میلانی بله . گفتم؛بازا ری ها هم به شماارادت دارند مسلمان هم هستند وشمارا 
تقویت میکنند . شمابیاشید ازاینها یک سازمانی بدهید » تشکیلات سیاسی بسارفقای 
ما که فکلی هستند با صطاح شما باهم ا ئتلاف کنند . با هم کا ربکنند ," 

س - منظورتان ازرفقای فکلی چه‌کسا نی بودند؟ 

ج - همه‌ی رفقای ایرانی » همین افراد مثل بازرگان . آخرآنهاکه عصامه‌ای هستند 
دیگرما که کراوات میبندیم املا" مارا ملحد میدا نستند » ماهم نها را مثلا" خیلی علاقفه 
مثلا شاد نداشتیم فلان .گفتم آقابیایند همکاری کنند با زاریها باآخوندها 
همکاری کننسد. آخوندها میا مدند اشخا م‌خوبی بودندکه پیش میلاسی میا مد دوما با 
آقا ی میلانی مشتول همچین کاری سننوديم. البته مقداری هم ندوبعدآ مدند میلانی 
را تبعیدش کردنددوبا ره به‌مشهد » نمیتوانستند بگیرندش . رفت ابشان مشهد وما یسک 
تماسی دا شتیم‌واین داشما " این کارها هی قوی میشدوجنیش هی قوی ترمیشد تاوقتی کسسه 
خیلی علنی شددیگر . روبه‌روزما هميشه کارميکرديم با مردم. 

س- آن زمانی که آقای با زرگان وطا لقا نی راگرفت‌ندومط کمه کردند 

ج - نه » اینکه‌قبلا" . اینکه میفرما ثیدخیلی قبل ازاینها بود که گرفتندومها کمه‌کردند 





مبشری (۵) مت 


س -. بعداز ۱۵ خردا ددیگر ؟ 

ج - بله » یعنی قبل ازاین حوادث حقوق بشروفلان . 

س - بله من همان دوره رادارم میگویم. 

ج - بله », آنوقت بودواینها را گرفته‌بودند . 

س- شما نما س دا شتید ؟ 

ج - چرا تماس‌داشتیم . مثلا" لایحه‌برایشان مینوشتیم» با همین مرحوم فغرمسدرس 
آشنابودم که کشتندطفلک را . دادستان کل ارتش‌بود , دادستان ارتش‌بود» رئیسسس 
دا دستان ارتش‌بود این بودکه‌چیز شدمثل اینکه . عرفی‌کنم که .. 

س - با فخر مدرس . 

- با قخرمهرس میرفت هم ادا ره‌ودا فستان | وخش_ ... 

س - چیزها ی بدی راجع به اومیگویند . 

چه‌چیز بدی راجع به اومیگویند؟ خوب , افسربوددیگر » اولا" دزدکه هیچ نبود. 
آدم درستی بود» خیلی هم مسلمان بود بامطلاح , نما زخوان بروزه‌گیر خیلی زیاد. 
ارتشی بود افسری بود خوب مطیع قوانین ارتش‌بود دیگر . خوب‌اینها راجرم میدا نستند 
گرفت‌بودند علیه اینهاادعا میکرد. بالاغره کاری که دادستان ارتش خوب ؛ مسا 
باهمه‌اینها مخا لف بودیم‌که چرااینکا رها رامیکنید ؟ اوهم کمکها کی که میتوانسسست 
میکرد درحدی که امکان داشت . ولی خوب افسربود دیگر دا دستان بود با لاخرها ینکا رها 
وظیفه‌ی قا نونیش بودبا صطلاح بود . ماباهمه‌ی اینها بدبوديم واینها را بدمیدانستیسم 
بعدهم که اورا کشتند . ولی پول بگیرنبود , اذیت کن نبود »یک دادستان ارشسش‌ سود 
خلاصه . عرض کنم که بعدهم که حقوق بشرراتشکیل دادیم که خیلی مهم بود خانسسه‌ی 
آقای سنجابی ودعوت کردیم خبرگزاریها ی خارجی ودا خلسی ۲ مدند . 

س . چه‌کسا نی بودند؟ سرکا ربودیدو ... 


ج - خیلی ها بودند همین آقای بیختیا ربود . 





مبشری (۵) نت 18 ات 


س . شا پوربختیا ر . 

ج - همین شاپوربختیار بله . ایشان عضو آنبا بود . 

نی بت عااع انفتت جوا ای 2 

ج - حاج سیدجوادی بود» عرض کنم خیلی ها بودند 

س .- با زرگان ۰ 

ج - بازرگان بود. بنافتی بود» مهندس بنافتی که حالا هم هست . این چیز بودکه 

هنوزحیس است‌بیچاره , این ملکی بود که رثیس دانشگاه شدزما ن حکومت موقت بعد 

گرفتندش چون سمپاتی داشت با مجا هدین وهنوزهم حبس است بیچاره . اوهم جزء شیخ هسا 

است آخونداست بدرش و ضامنشسش وگرنه کشته بودندش . ولی حالا زندان اسسسست 

بیچاره میاأید سینه میزند 

س ‏ شما خودتان هم هیچ سمپاتی با مجا هدین واینها هم دا شتید؟ 

ج - من نه نه ._ اوائل که اینها مشفول ... کارهای مهمی کردند مجا هدین يكوقتي .کشتند 
چندتا ] مریکاثی کشتند » کارها ی مهمی . خوب طبیعتا " ازاین کارها یشان ما خوششمسان 

میا مدا ینجا , خیلی شبجا عانه ودلیرانه‌وفداکارانه بود کارشان ولی تما س بگیریسیم 

وفلان . بعدکه کا رها شی کردندکه‌من خیلی بدم مد .. 

س - با شریعتی چه ؟ 

ج - با او هم ما آشنا بودیم. 

س - مربوط بودید ا 

ج - مربوط بودیم بله. عرض‌کنم که آنوقت یکمدها زرفقای خودشان اینها کشتند سسن 

ستمجب کردم. .. 

س - مجا هدین ؟ 

ج - همین مجا هدین آره دیگر. کارها ی مهمی کردند» فداکاری کردند کشتا رهم کرد 
خودشان . یعنی خونریز بودند اینها . آلان هم خیال میکنم که اگر یکوقتی بیایشد 





مبسشری (۵) ست 10 مت 


که‌تصورنمیکنم بک همچین وقتی برسد اینها خونریزهستندخیلی » خیلی خونخوار هستنسد 
اینقدرکه می شنوم ازاینها آدمهای رثوفی نیستند . خلاصه آنوقت البته ما به‌اینهسا 
خوش عقیده‌بوديم چون کارها ی مهمی کردند» فد! کاری مهمی کردند خیلی فداثی دا دند 
هما نوقت ها . یا دتان هست ؟ 

س - بله . 

ج - خیلی علیه شاه اصلا" نرمنش ندا شتند » مقاومت فوق الما ده کردند توزندان . 

با لاغره یسک چیزها ثی است اینها دیگر . جوا نها شی بودند فدا کا روخوب بعددیگسسر 
بها ین مورتها ی این درآ مد دیگرمن | زدرونشا ن | طلاعی ندا شتم اینها چه‌هستند چه‌نیستند 
ولی خوب‌اینها دولت فعلی خیلی با اینها بدهستند , خیلی بدبین هستند . حالا چقسدر 
درست است تحقیقاتی میخوا هدکه من نمی دانم» من تحقیقات دقیقی راجم به اینه ]| 
ندارم ولی خوب میدانم که‌خوب همدیگررا کشتند خوب کا روحشتنا کی است چندتارفیسسق 
همدیگر را بکشند بخا طرعقیده‌ی نسیاسی . خوب عقیده‌مان اینست مثلا". اینطوربود 

س - آنوقت هم یک کمیته تشکیل شدوآ نوقت بعدشما هم .. 

چ - کمیته حقوق بشررا میفرما شید ؟ 

س - حقوق بشر » بله , 

ج -.بله . هیچی این بودومشفول کارشدیم. بعدگاهی ما رامحا صره میکردند اذیت می - 
کردند تا مین زیادی نداشتيم اصولا" میخوا ستیم یک سروصداشی هم راه بیاندازیسم 
وبادنیا تما س بگیریم وضع ایران رابگوشیم. رفتیم تصیمم گرفتیم برویم منزل آقای 
شریعتمدا ری درقم متحصن بشویم. رفتیم آنجا . ایشان هم خوب بااینکه‌مخا لف حرفنهای 
اوه ای اعست کرو وی ۰ 

س - چرا مخا لف بودند باحرفها ی شما ؟ 

ج - آخراوبا شاه‌مشل ماکه نبود. ماباشاه دشمن بودیم واملا" سلطنت رایک چیز سد 
تحمیلی میدانستیم به‌ایران . شریعتمداری اینطوری فکرنمیکرد خوب بالاخره .معهذا 





مبشری (۵) مب حت 


خیلی به‌ما محبت کرد . 

س - چه‌کسانی بودیدآنجا ؟ 

ج - خیلی ها بودیم . من بودم دکترمیناچی بود» عرض کنم که‌همین ملکی بود که عرض 
کردم رشیس دانشگاه بعدشد . عرض کنم که » خیلی بودیم. یک دکتروزیری هست که حالا 
هم هست طفلک بچه‌اش راهم کشتند . 

س - دکتررضوی ؟ 

چ س نتخیر » وزیری .۰ 

س ح وز یری » 

اوبود. خیلی بودیم خیلی بودیم . بعدبازرگان وسحابی هم روزها ی آ خر مدند. بعد 
هم به‌ما تا مین دا دسرلشکر مقدم که کشتندش . آوراهم من ندیده‌بودمش ولی معسروف 
بودکه مردی است که هیچ اذيتي به احدی نکرده وخیلی عاقل است صلاح دولت رامسی - 
دا ند که بعضی کا رها ی غلط نشودولی اذیت هیچ نکرده هیچوقسسست هم نکردوکشتضسدش 
من تعجب کردم چون بهمین آخوندها هم خیلی میگویند کمک کرده‌برد خیلی زیاد. ایشان 
بودویک عده‌ای بودیم هفت هشت د «نفربوديم‌وما ندیم . آنجا شروع کرديم آمدند سرمست ]| 
فهمیدندکه ما متحصن شدیم وهمان کارها فرهنگی بازی هاشی که آمدند ازاینجا فرانسه. 
ازآلمان » از »نمیدانم» همه‌جای دنیا آمدند آنجا 

س - خبرنگا رها . 

ج - بدیدن ماکه چه‌هستید؟ چه‌میگونید؟ ماهم دیگرهرچه‌دلمان میخواست میگفتیم» از 
[ مریکا مرتب تلفن میکردند ما میکردیم آنها میکردند پولش‌راهم بیچاره شریعتصدا ری 
ازجیبش میداد دیگر. ۱ ؟ ) خیلی آنبجا کا رما ن فعال بود . بمسسد 
به‌ما تا مین دا دندکه‌قطعا ".. قبلا" هم خطری ندا شت براي ما ولی دیگرکردیم‌حالا که 
یمدآ مدیم تهران . آمدیم تهران دیکرحقوق بشرجا افتاد. یک نا مه‌نوشتيم وکا ر میکرد یم 
وجلسه داشتیم ک‌کم‌تااین حوادث شدوبابازار .. 


مبشری (۵) :۱ بت 


س - مثل اینکه دسته‌دسته شده‌بود دیگر .. 

هن 

ال متین دفتری اینها یک دسته دیگربودند , 

ج - همه بودنددیگر» همه یک جوری بنحوی کار میکردندویعددیگرزدوخوردها وآخونسدی و 
بازاروفلان . 

س- این آخوندها ا زکی سروکله‌شان پیدا شدتواین جریان . 

ج - اینها قبلا" دورهم بودندوتشکیلات دا شتند توی مسا جدوفلان بهم مربوط بودشسد. 
بعضی ها یشان هم محبت میکردند بنفع خمینی, میگرفتند حیس میکردند این کا رای غلط 

دولت بود . وبعددیگر یک حوا دشی پیش آمدکه تظا هرات مردم. من دیدم یکشبی فرداش 
یک نظا هرا تی آ خوندها دا ده‌بودندکه مردم. جمع شوندومن یقین داشتم که خونریزی میشود 
وز خیلی ناراحت‌بودم. یادم هست سحر که نما زصیح که خواندم رفتم خانه‌ی دکتر 
مینی ۰ السهیه مینشست » اوچون میدانستم سحرخیزاست ونما زهم میخواند. رفتسم 
پیشش وگفتم آقاامروزیا فردا همین امروز من میترسم خونریزی بشود . گفت ۰" آره.* 
آها ن قبلش نمیدانم» با نطهری آمدخانه‌ی ما » خدا رحمتش کند مردخیلی خوبی بود. یا 
من رفتم . خلاصه » گفتیم آقاخطرا مروزدارد چکارمیشودکرد؟ مطهری گفت ۰" ا گر میشد 
دولت قول بدهدکه اذیت نکند مردم اجتماع بکنند بروندبیرون توبیابان توی شهر 
علیه شاه حرف نزنند آنها هم نریزند بجان مردم تیراندازی کنند توبیابان که 
رفتند حالا بگویند به‌شا ههم فحش دادند طوری نمیشود . اگراین کاربشود هم ازخونریزی 

جلوگیری میشود هم مردم میتینگشان رادادندوبرای ماهم خوب‌است . من رفتم خانه‌ی 
دکترا مینی این رابها ونگفتم گفتم آقااین خطر امروز زیاد است ؟ گفت ۸" آره ." 

گفتم یک کا ری بکنیدکه .. گفت ," چکا ربکنیم؟" این نقشه را . گفتم ا گرا یشطورمیشد 

که‌دولت قول میدا دکه مزاحم مردم نشود تیراندازی نکنند .. 

س - این زما ن حکومت کیست حا لا؟ 





مبشری (۵) حه ۳ حه 


ج - »لیم است » علم. 
ست عم ؟ 

ج - علم که‌نخست وزبربود هنوزچیزنیا مده‌بود . شریف‌امامی ... بعدازعلم که آمد؟ 
س- علم که‌درزهان ۱۵ خردا دبود . هویدا بودوآ موزگا روشریفآمامی . 

ج - نه‌هویدا بود . نه هویدابود هنوز شنریف‌امامسی نیامده‌بود. گفتم اکسر 
! ینطوربشود خیلی خوب است . گفت »" بله . شما بنشین من بروم خانه‌هویدا یا علسیم 
یا دم نیست » وبروم محبت کنم‌وبیا یم به‌شما نتیجه رابد‌هم , " من نشستم خانه‌امینشی 
وایشان سوا را توموبیلش شدورفت . رفت ویکی دوسا عت بعدآ مد وخیلی خوشحا ل وکفسست 
موافقت کردند که آنها بشرطی که توشهر ازشاه بدنگویند . بیرون میروند هرکاری می - 
خوا هندب‌کنند . 

س- این جریا ن عید فطرباید باشد . 

ج - من ییادم نیست روزها یش » روزها یام نیست قاطی است . گفت » " خیلی خوب ," 
خیلی کارکرد آنروز امینی . منهم رفتم خانه‌ی مرحوم مطهری وگفتم اینها موا فقسست 
کردند . همینطورشد مردم تجمم کردند شوشهر فحش به‌شاه ندادند به‌آنها هم کسی تعرض 
نکرد . رفتند توصحرا کجا جمع شدند آنجا البته میتینگ وفحش به‌شاه . 

س - شماازکی حس کردیدکها ین شاه رفتنی است ؟ 


ج ‏ والله من اینجا حس کردم اینجا که رفتم پیش آقای خمینی یکروز روزپیشش را هپیما شی 


شده‌یود درایران ویک قطعنا مه‌ای درپایان روز نوشته بودند . من خوانده بودم دیدم 
راجع به‌سلطنت وشاه هم دیگرچیزی ننوشتند . رفته‌بودم پیش‌آقای خمینی اینجا گفتم 
آقا دیروزکه ان بلوای مهم بود خوب راجم به‌شاه هم که قطعنا مه ننوشتندکه اینها 
هم با یدبروند . گفت ۰" نوشتنه." گفتم ندیدم . فرستاد ایشان ازاندرون آن صمورت 
قطمنا مه‌دیروزرا آوردندونشان داد گفت ایناها ." دیدم نوشتندآره . بعدخودایشان 
گفت ۰" این که رفتنی است » این که کارش‌تمام است ." خیلی قاطمانه . که‌من تمجب 





مبشری (۵) 1۴ تب 


کردم آخربااین قاطعیت نمیشود . گفت »" ایشان که رفتنی است » کارش تمام است ." 
من دیدم: که‌حتما " یک چیزی‌است کها يشان به‌ا ین قا طعیت میگوید واقعیتی است . آنوقت 
احتمال زیاددادم که , مثلا" نوددرمد . این کارش‌تمام است . بعدهم که نطق خودش را . 
س- آن سسرچشمه‌ی قا طعیت ایشان از کجا بود؟ 

ج - من نمیدانم دیگر» این حرفی بودکهایشان بمن زد. عرض‌کنم که‌خلاصه اینتجا مسسن 
خیلی کوشیدم رفتم لندن با آقای جم .جم خیلی مرد» آشنا نبودم. ولی همیشه ازاو.ا زاشخاص خوب » 
شنیدم مردحسایی است » ایشان رادعوت کردم که بياید با کابینه کارکند آقسساي 
خمینی هم موا فقت داشتند ولی بعللی نمیتوانست بیاید گفت ۰" من بعدمیآیم ایران." 
که بعدهم دیگر حوادث اینطورشد ریاحی وزیرجنگ شدووزیردفاع شد واین حوادشی کسسه 
پیش آ مد , 

س - شما هپچوقت سردرآ وردیداین موضوع سینما رکس آبا دا ن چه‌بود؟ 

ج - من نه , مردما نجا .. 

س - که‌این بالاخره اشتباه بوده؟ عمدی بوده؟ 

ج مه نه اشتباه‌که‌نمیشد با شد . مردم این وا خرمیگفتند که آ خوندها کردند . بعضی فا 
میگویند برای اسلام ضرورت‌داشت میگفتندکه همچین فتوائی هم اینها دا دند. زمسنان 
شاه هم میگفتند ولی خنده‌داربودبرای من » میگفتیم این مهملات چیست ؟ شاه کرده . 
واقعا " هرکاربدی میشد خودمن تودلم. میگفتم شاه کرده » قابل قبول بود. 

س بت درست است ۰ 

ج - هما نوقت هم یک عده‌ای میگفتند کارآخوندها است . ميگفتيم محال است این حرف 
مفحک است اینکه آخوندها بیا یند مردم رابسوزانند کارشاه است کس‌دیگری این کا رها 
رانمیکند . وبعدهم که گفتندرسيدگي کردند دیگرنمیدانم . 

س - شما وقتی که وزیردا دگستری بودید پرونده‌ی کا زرا ندیدید؟ 

ج ح نه » اصلا نه یکعدهای بنا بودتعقیب کنند وبعدهم اینقدرگرفتاری وکاربودکه نسه 





مبشری (۵) ۷ مت 


ندیديم یعنی پیش نیا مد اصلا" بیاشایه طرش یکعده‌ای رفته‌بود‌سد 
س - وقتی که انقلاب انفاق افتاد شماتهران بودید با .. 

ج - انقلاب کدامش ؟ ۲خرانقلاب که .. 

س - وقتی که 

ج - آقای خمینی که رفت‌تهران من اینجابودم. من پاریس‌بودم ایشان رفتندتهران 
س - وقتی که بختبا رافتادچی ؟ 

ج - من اینجابودم دیگر. همان روز یادم هست شبش » خیلی عجیب است » شبی که 
فرداش‌افتادوآن بلواشد من پا ریس بودم, شب همینطورفکرچیز میکردم بازناراسست 
بودم که فردا چطور مشود چون ایشان داشت میرفت تهران . بازاتفاقا " تلفن زدم » 
خیلی ازشب رفته بود» به دکترامینی انفاقا " بیداربود. 

س - اوکجابود؟ 

ج - همین جا . 

س - پاریس ۰ 

ج - پاریس . نیس‌بود باپاریس ؟ پاریس‌بود مثل اینکه . گفتم آقا من الان ازسرشب 
توفکرم ناراحتم فردا مبترسیم خونریزی بشود چه‌میشود؟ گفت ۰" من هم‌توفکرم ونمی - 
دانم چه‌میشون ؟" گفتم شمابنظرتان میاآید اینجا مابتوانیم کا ری بکنیم؟ گفت  .‏ ما 
چکار مسیتوا نیم بکنیم ؟ شمابابختیا رآشنا هستید بااویک تماسی بگیرید ببینید اوه 
میگوید؟ چکا رمیشود کرد؟" یک چیزی یادم رفت . آن وقت شب . خیلی ا زشب رفته‌بود, 
تلفن کردم به بختیار , به نضت وزیری نمره‌اش هم یادم بود دقیقا " که دیسسسدم 
فورا " یک خانمی بای تلفن بود خیلی گرم ونرم سلام وعلیک کرد وگفتم من پا ریس هستم 
من میخوا هم با دکتریختیا ر .. میتوانم؟ گفت ۰" بله ببله گوشی غدمتتا ن با شد. اسم 
شما ** گفتم مبشری . گفت ۰ بله." خیلی با محبت وفورا دیدیيم که بختیا رصحبت 





مبشری (۵) بت ۱۶ - 


کرد . سلام وعلییک واحوالپرسی . گفتم آقسا خیلی اوضاع شلوغ است شما چکا رمبخوا هید 
یکنیه؟ کفت::* هیجی :امن مرآ هم بایسکم:؟ من یدهم این بودگه استمها بذهت: 
حالا چرا ؟ الان بادم نیست عللش ولی یادم هست که » چون خمینی هم امرا رش این سود 
بعدایستاد . گفتم آقا خطرناک است وفردا خونرییزی میشود . گفت ." من ازمرگ با کی 
ندارم." گفتم محبت‌باک مرگ نیست آبرویتان هم درخطراست آخر ایشهم یک حرف 
است . گفت » " خوب » چکارکنم؟" کفنم استعفایده. خیلی ناراحت شد ازحرف من 
یا دم هست . گفت ۰" آنجا کنا رسن راحت نشستید واوضاع واحوال رانمیدا نیدچه‌حا ل است .* 
گفتم کنارسن راحت ؟ ایرانی راحتی ندارد. مابدنمان اینجا کنا رسن است فکرمسان 
شهران است » کبا کنار .. وچرااستعفانمیدهید . گفت .۰" اگراستعفا بدهم کمونیستها 
میگیرند موفق میشوندوایران راقیضه میکنند. گفتم آقازمان شاه هم ماراازایسسن 
حرف میترسا نند همیشه تا میخواستیم بجنبیم میگفتند آ قا کمونیستها میا یند . کمونیستها 
همچین امکانی ندا رند بیایند . کفت ۰" من واردم ومن تمام اوضاع رامیدانم‌وا ینطوری 
نیست واستعفا غلط است ." گفتم خدا موفقت کند گوشی را گذاشتم. فردا ریختندورادیسو 
گفت ۰" ریختندوبختیا رکشته شد: گفتم اي دادوبیداد اگر دیشب گوش‌داده بود. بصد 
هم‌یکسا عت بعد گفتند " نه کشته نشده‌وفرارکرده." اینجابوديم ما . 

س - چندوقت بعدشما تهران بودید ؟ 

ج - من بعدکه تلفن کردندازتهران طالقانی مرحوم وبمن گفتند ," شما انت‌خا ب شدیسد 
توکابینه : گفتم من نمیا یم میخوا هم بمانم ودیگرمن یکعمری زحمت کشیدیم‌برای | نقلاب 
شد دیگرماکاری نداریم دیگر ما می نشینیم ولذتش رامیبر یم . بمدطا لقاني مروم 
تلفن کرد گفت .۰" وظیفه‌ات است که قبول کنی بیائی ." منهم خوب‌هم رفیق بودیسسم 
وهم دوستش داشتم مردمحبوبی بود. گفت ." حتما " باید بیائی ." گفتم خیلی خوب 
حتمی است میا شیم . بلندشدیم وسه چها رروز بعدش رفتیم . بله ما رفتیم تهران . وقتی 
هم میرفت خمینی طیاره بودکه همه‌بااومیتوانستند مجانا " پروند . بت مدرا صرا رکردکه 
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شما هم با خانم وبچه‌ها یتان هستیدبیاشید , میدانید چقدرباید پول طیاره بدهیسسد؟ 
گقتم نه‌من پول طیاره میدهم واینجوری نمیاآیم. کفتم خوشسم نمیا ید پشت سریکی 
ازطیاره‌بيایم پاشین وبه خودش گفتم . 

س - خوب‌حالا شرح بدهید آنشبی که شماواردتهران شدید بعدازانقلاب بود 

ج - بودیم ورفتیم .. 

س- ازفرودگاه مهرآباد چه‌حسی داشتید؟ چه‌دیدید؟ 

ج - هیچی , خیلی خوش بین وتو راه‌هم بامرحوم دکترنایگان » اوهم ازآمریکا میا سد 
که بیاید ایران . 

س - نوی یک طیاره بودید؟ 

ج - توی یک طیاره بودیم بله . 

س - عمجت , 

ج ح پیش هم نشسته بودیم دیگر. خوب . خیسسلی دیگرضعیف ومریض وطفلک منتها 
تامپج هم محبت میکرديم . با هم وا ردشديم. من گفتم آقای دکترشایگان الان با یدیرويم 
بنظرمن . برویم بهشت زهرا یک فا تحه‌ای برای شهدابخوانيم. بتدهم برویم پیش آقنای 
امام خمیتی ‏ بعدیرویم خانه. گفت ۰" خیلی خستهام." گفتم منهم خستهام ثب‌اهسم 
نخوابیدیم ولی‌اینکا ربا ید بکنیم هرچه‌بگذرد سخت‌ترمیشود . گفتم الان که مبرویسم 
ميا یند استقبالما ن ووسیله‌هم هست وآسان است . باهم هستیم برویم بهشت زهرا بمد 
پیش .۰. بعدبرويم خانه. گفت » " خیلی خوب ." همین کارراکرديم. آمدیم وما شین 
ووسیله‌هم آمده‌بوداستقبال ما 

س- استقبال آمده بود؟ 

ج - یله » سوار .. 

س - اعلام شده بود وزارتتان ؟ 


چپ بله » ! علام شذ یود بله . سوارشدیم ورفتيم بهشت ز هر | و :۰ خدا رحمت کند » شا یکسان 
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خیلی گریه کرد , خیلی مفمل گریه کرد خدا رحمتش‌کند . بعدا زآنجاآمدیم پیش‌آقنتای 

خمینی و ۰.۰ 

س - آنرا شعر یف کنید . 

ج - هیچی ؛ رفتیم خانه شلوغ تومدرسه رفاه یک شلوغی بودوآخوندها , بیشترآ خوندها . 

یادم میاید یک کسی تاآمدیم پریدوما رابغل کردو سنا دا دواخوالپرسسی . 

گفتم شما کی هسنید؟ گفت »" من خظلخالی هتم ." خلخالی را وفتی تبعیدکرده بودنسسد 

آخرمن اینها را , این آخوندها را تبعیدکرده‌بودند زندان بودند. محصلین همین طور 

انقلاب بوددیگر » اینها هم که پول نداشتند . من اینهاراتقسيم کردم بین رفقسنای 

وکیل مان که مجانا برویم دنبال کاراینها . این خمینی اینها هم سهم من شدهیسنود 
 ) ۱‏ که نمی شنا ختیم 

- خدضا لی . 

ج - خلخالسی . این آنوقت درمیاندوآب تبعیدبودش هرروزهم صبح سحرتلفن میگردکه 

کا رما چه‌شده؟ کی آزادمیشویم؟" میگفتم آفا مشفولیم بزودی آزا دمیشوید. ودنسسال 

کارثان بودیم وگفتم بزودی آزادمیشوید ونگران نبا شید . 

س - پس مدیون شما بود . 

چ - بله . پرید بما وکفتم آنا ( ۶ ) عقبت میگردم دربدر چقدردنبال کارت . 

خلاسه , بعدبا هم خوب خییلی جوربوديم وخیلی هم جدی یک کارها شی بعد ازا وگرفتسسمروی 

آنناثی . خیلی هاراهم کمک کرد من نوشتم . بعدهم که بیکاربودم خیلی ها را تومیه 

کردم کرد یکمده‌ای را مثلا" سپهبد باتما نقلیج آن اواثل که گرفته بودندمن توصیه‌اش 

کردم پس دا دخانه‌اش را . ازمرک هم نجاتش داد کمک کرد خلامه . یک لوطی گری هاشی دا رد 

درعین آن حرفهاشی که میزنند یک آدم لوطی است ۰ یک آدم بامزه‌ای است . خلاصه‌خیلی ها 

رانجات‌داد» خیلی هم کشت البته کارها ی فلط هم شده‌ولی اینطورهم بوده. 

س -. آنروزچنددقیقه‌ای آقای خمینی رادیدید؟ 
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ج - هیچی دیگر ‏ زیا دننشمتیم‌دیگر . پعنی اینقدر ین خسته‌بودم واوهم همینطور . 

س - برخوردش با دکترشایگان جطوری بود؟ 

ج - خیلی خوب بود , خیلی با محبت وخوب . اصلا" ما خیال میکرديم که شایگان رشیسس 
جمهو ر میشود . 

س - همه جا نوشته بودندکه رشیس جمهور خوا هدشد . 

ج - بله . شنیدیم که خمینی این رارشیس جمهور میکند . یک حرفها ثی هم تقریبا ثایسد 
حالا درست جزلیات‌یادم نیست . اینقدرماخسته بودیم وشلوغی بود نمیدانیيم. فکسسر 
کنید انقلابی شده‌ایران بعداز »۲۵۰ سال شا هنشاهی مردم چه‌خبره چه‌شلوغی . ما هم‌دونفر 
دیشب نخوآبیده , همش توراه بوده اصلا" رمق نداشتیم . همینطور بعدسمیل کردیم بمد 
رفتیم خانه آنما افتادیم . بعدهم یکسا عت بعدکه‌بلند شدیم مشفول کار . کاریک جوری 
نبودکه بشود یکسا عت مثلا" منفک شد وکسی هم جرات نمیکرد آنوقت کابینه .. حالا مردم 
نمیدا نندبی انما فی میکنند . هی حمله میکنندیه‌حکومت موقت » الا" کسی جرات نمیکرد 
کا رقبول کند . جرات نمیکرد بیا ید . 

س - آنموقع که تشریف بردید منزل استراحت کردید اولین با مطلاح قدم ادا ریتان چسه 


بود ؟ تشریف بردیده وزارت دادکستری : یا تشر یف بردید 


ج - هیچی رفتیم .۰. 

س - پهلوی بازرگان ؟ چکارکردید؟ 

ج - هیچی , نه بازرگان که شب رفتیسم هیکت دولت دیگر . 
س- کجا تشکیل شد ؟ 


ج - توی همین کاخی که حالا رئیس جمهورمی نشیند . همان خانه‌ی اشرف‌آن کاخ وی 
خیا یا ن پا ستوردیگر » آن کاخ سلطنتی . 

س .. هما نجا که‌هوی‌داواینهامی نشستند همان ساختمان . 

ج - همانجا بله 

س - رفتید آنجا . 
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ج - هیشت دولت آنجا تشکیل میشد وشب رفتیم آنا . 

س - این جلسه اولتان بود. 

ج - هیکت دولت تشکیل شد , بله . آنجا بودیم وجلسه دومی من قوانین دادم کها تعلال - 
دیوان کشورچندتا قانون بود یک مقداری کا پیتالاسیون بودکه آمریکاشی ها درست کرده 
بودندکه شروع کردیم به .. 

س - خوب تواین جلسه غیرازکسانی که رسما " عضوکابینه بودندکسان دیگری همآنجا 
می نشستند ؟ 

ج - نه , آنجا کابینه بوددیگر . فرداهم رفتیم شورای انقلاب . 

ها 

ج - شورای انقلاب بهشتی بود , اول طالقانی بودکه کم میا مسد وتقریبا " رشیس‌بود 
مرحوم‌مطهری بود . 

س - آن کجا تشکیل میشد؟ 

ج - آن فردفعه یکجا. غالبا " خانه‌ی .. 

س - آن جلسه اول که رفتید کما بود ؟ 

ج - خانه‌ی آقای دکترشیبانی بود . منزل دکترشیبا نی بودوخودش همدرگیر هیشت سود 
س - دکترشیبا نی بودوآقای طالقانی و 

ج - طالقانی . 

بات هی 

ج - بهشتی » مطهری » رفسنجانی » کنسی » عرض‌کنم که بعضی جلسات هم میدیدیم که 
قطب زا ده‌یکی دوبارآمه وچیزهم معمولا" بودش . 

سب بشيی مد ر ؟ 


جچ - پنيی صدر آره این هم پوت » 
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س - پس تما م اعضا ی هیئت دولت رفتید آنجا 

ج - نه »نه من رفتم گا هی هم هرکی کاردا شت وقانونی مینوشتيم میبردیم آنجا مشسل 
مجلس بوددیگرمباً وردیم شورای انقلاب تصویب میکرد آنوقت میبردیم تونخست وزیری 
وتوهیشت دولت آنها تصویب میکردندیااول با هیشت دولت موافقت جلب میشد میرفتیسم 
س- آنجا خکیم مجلس داشت . 

ج ‏ آنها که مه میکردنددیگرقانون بودش . آنوقت چاپ میکردیم وبنام قانشون 
عمل میگردیم . 

س- رو زمیین می نشمتند با 

ج - روی زمین » همه روی زمین ۰ روی زمیین می نشستیم . 

س- تو شورای انقلاب ؟ 

ج - بله . همه رو زمین بودند. 

س- ولی هیشت دولت که پشت میز .. 

ج - بله , آنجاکه رو صندلی بودیم دیگر , پشت میزبوديم بلبه . گاهی هم یکی دوبسار 
هم شورای انقلاب را وهیشت انقلاب رادعوت کرديم » شورای انقلاب رانهار توهمسسسان 
نخست وزیری که بودیم یعنی کا رداشتیم باهم همه که نها رهم آنجاباهم میخوردیسم 
وتا خروقت آنجا بودیم باهم بودیم ببله . 

س - توشورای انقلاب محیط چگونه بود؟ یعنی همه صدای یکسان دا شتند یا یکی دونفسسر 
گردن کلفت تر ؟ 

ج - نه » تقریبا " شورای انقلاب رابهشتي اداره میکرد قاعدتا ". املا" طبعا " اومیگرفت 
ومیخوا ندوتمحیح میکردودست اوبود البته . طالقانی هم البته خیلی محترم واینها 
بود .گ هی میا مد وآن گوشه‌ای می نشست وبعدهم زیاد نمی نثست ومیرفت . دخالسست 
چندا نی نمیکرد . دخا لت مهم با بهشتی بودهمیشه » بله. 

س - خاطرتان هست که ولین باری که شما ,چه‌بگويم. یکه خوردیدکه اوضاع مشل اینکه ,به 





مبشری (۵) ت ۲۲ 


آن امیدتان یک کمی خدشه وارد شدچها تفاقی بود , اولین باری که تکان خوردید؟ 

ج - ما زندان بوددیگر » زندان من مرتب میرفتم بازدیدمیکردم زندان راء. آخرام لا" 
نمی دانستیم که املا" یک جوردیگرفکرميکرديم شورای انقلاب » دادگاه انقلاب بسسودش 
آن مردی بودکه ما خیلی بهش خوش عقيده‌بوديم مهدوی که اوراآقای خمینی دادسستان 
کل | نقلایش کرد . 

س - مهدوی کنی ؟ 

ج - نه نه. مهدوی بود » هادوی میگویيم مهدوی . 

س - ها دوی بله . 

ج - ها دوی بود اوقاضی عدلیه‌بود مرد خیلی درستی بود اورادادستان کل انقلاب کرد 
کم‌کم‌هی آ خوند | فلان مخا لفت میکردند نمیگذا شتند این بشود. بعد ان 
آذری قمي که اسمش راشنیدید تما" اوراچیز کردند اورادا دستان انقلاب‌تهسران 

کردند . این مال تمام ایران . بعد اومیگفت ۰" من اینجا مستقلسم." شروع میکسسرد 
دخا لت کردن ونمیگذا شت ا ودخالت کند. ماکه خوب کاری .. ولی من دخالت میکسسردم 
میرفتم زندان بازدید میکردم » نها رغا لبا " توزندان میخوردم خلخالی هم توزنسدان 
بودوهرچه میگفتم می شنید . 

س - این درست است که زندان دست مجا هدیین بود؟ 

ج - مجا هدین ؟ یعنی به چه‌مورت ؟ 

س - آنها قدرت زندان » زندان دست مجا هدین بودوا عدا مها را آنها میکردند . 

ج .- نه‌ءنه. عرض کنم آنها ثی که بودند آنوقت یکی آن چیز پودکه | سمش یادم رفسست 
که کشته شد طفلک باآن مهدوی .. عراقسسی . می شناختید که عراقی را؟ 

س - نتخیر » | سمش را شنیدم . 

ج - عراقی ازآن مجا هدین اغوان المسلمین بود» مودخیلی درست وخوبی بود که طفلک 


را کشتند با پمرش , دست اوبودوچندتا با زا ری بودندکه بقدری مردم خوبی بودنسسد 





مبشری (۵) ۲۳ بت 


مجا هد نسم نبودنداینها . 

س - بیعنی زندا ن دست اینها بود؟ 

ج - یعنی زندان که بله , مدیرزندان وهمه‌کاره زندان دررابازکنند» پبندند 
کلا" دست اینها بود . 

س - کی اینها را گذا شته بودا ینجا ؟ 

ج - اینها را خوب همان تشکیلات خمینی با خودش یااعوان وانصار خمینی . اینها مسردم 
بسیا رشریف ودرست ومهربانی بودند واین زندانی ها اینها راامی پرستیدند » ایشها هنم 
همینطور , عجیب .درست وامین اینها بودند خودعراقی چقدر خوب‌بود . رئیس کل اینها 
که آمده بود عراقی بودش . خیلی آدم محکم واستوا رومعتقدی بود؛ خیلی هم بسا 
آقای خمینی مربوط بود که هویدااینها هم توهمین زندان بودکه اینهابودند . اینست 
که‌من اطمینان داشتم . خلخا لسی هم که همیشه توزندان بود غالبا ". اینها همم 
گا هی ميا مدند همینطوری غفاری اینها . گفتم اینها را خمینی تودست خود خمینسی 
و آ خوند‌ها بود . من بزوردخا لت میکردم که الا" نمیخوا ستند . میخواستند خودشان ۰.. 
ما هم خیال نميکرديم ۲ خر اینجوری بشودکار . بهرحال اینطوربشود . خلامه دیسر 
همان آدم کم‌کم یکهومیبینید ای بابا 

س - آن اولین روزی که شما مثلا" رفتید خانه گفتید ای دا دوبیداد 

ج - حالا درست یادم نیست . اینها کم‌کم حاصل شد , میدانید ؟ 

س- کم‌کم همین . بعدا " که کسانی به این نوا رگوش میکنند میخواهند ببینندکسه 
این آقای میشری که یکعمر دردا دگستری بوده وخدمت کرده چه‌جور دریک مقام وزارت 
دا دگستری قرا رمیگیرد .. 

ج - همین دیگر ما 

س - ویعدیک سری کارها شی میشودکه موافق میل ایشا ن نیست ۰ این چطوری است ؟ 


مبشری (۵) بت ۲۴ 


ریختند ویکعد هرا کشتنشد مشل نصیری فلان واینها . خوب طبیحتا فکر ميکرديم که رشیسس 
سازمان امنیت‌بود, یکعمری گرفتندوکشتند مردم ناراحت هستند ریختند ویک امسر 
تقریبا " طبیمی است 

س - شمادرآن عیبی نمیدید. 

ج - نه یعنی میگفتم تما م میشود » بعنی جلویش راهم نمیشود گرفت با لاخره | نقسلاب 
است دیگر شده . بعدا ز »۵۰ اسال دوه سزارسسسسال سعددیگسر 
یکهو اعدا مهای .. وقتی هویدارامثلا" کشتند یا همین پاکروان اینها را ددم 
یکعدها ی که‌حا لا هویدا من نمیدانم چکارکرده حالا غلط کرده ولی هنوزاومحاکمه نشده 
آ خرب‌گوشيم که , قول هم داده بود آقای خمینی آنروز گفتم به‌شما , اجازه دادکه 
محا کمه بشود یعنی دنیا هم ببیند آن محا کمه را » بهرحال نمینوانم . ازاین مایدمان 
میا مد » متهم هم بود ولی چکارکرده ؟ چرا؟ واقعا " خدمت کرده به خارجی ؟ علیه‌ما ؟ 
ی ۱ ت. بعدمثلا" پاکروان » آخرپاکسروان 
درعمرش من میدانم یک چک به کی نزده‌بود : من یقین دارم یک شا هی دزدی نکرده 
بود املا" مردی بود . یکعده‌ای اینجوری که‌اینها را یکهو دیدیم که همهرا درو کردند 





به‌این صورت . ۵ 

س .. آخرمیفرما شیدکه رشیس زندان که آن آقای عراقی بودوآدم خوبی بوده 

ج - خوب خوبی بود آخر دست ا ونبود . 

س - خلخالی هم که میفرما شید آدم بدی نبوده 

ج - که اوهم نیود. نه خوب‌این خونریزی ها را کرده گفتم نسبت بهآن آخوندها .. 

س - پس کی این کارها را میکرد ؟ 

ج - همین ها ر! لاید آقای خمینی دستور میدا ددیگر » ظا هرا ". برای اینکه خلخا لسسسی 
البته آدم خونخواری است » گفتم نسبت‌به آن آخوندهای دیگر خیلی خوب است ؛ نسبتا " 





مبشری (۵) حه ۲۵ - 


ج - نسبت به اشخاص دیگر خیلی 

س ح عجبپ : 

ج - املا" خلخالی میگویم یک لوطی گری داشت مثلا" یکعده‌ای راما نجات‌ دادیم از 
دست .۰ بعضی ها هستندکه | ملا" 

س - شما فررمودیدکه برایتان شرح داده‌بودکه‌هویدا راچه‌جوری کشتند 

ج - هویداراآن چیز میگفت » یکی ازآن اشخاصی که‌شرح داده بسودبله بردند کشت‌شد 
وگقت » " محاکمه کردیم." بیخودمیگوید محا کمه‌اش نکرده‌بودند. 

س- یک عکسی تو روزنامه چاپ کردند . 

ج ‏ ظا هرا " کشته بودندش بعدیک چیزها کی نوشته بودند بنام محا کمه هویدا . اینطوری 
معروف شده . اینها راهم ندا دند» نمیدادند. هی گفتیم اینها رابدهید بخوا نیم 
نبود . اصلا" گفتم یک بسا طي بود که‌تودست خودخمینی بود این محا کمات واین کشتستار 
من وحشت کردم . املا ماخیا ل کردیم میتوانیم قبضه کنیم .املا" ماندم فکرکردم کم‌کم 
درست میشود . خمینی موافقت میکند » محا کمه میشوند » نظمی پیدا میکند . من قانسسون 
نوشتم برای دادگاه‌ها ی انقلاب » برای دادگاه‌های | نقلاب قا نونها تصویب شد .! ملا" دیدیم 
س - آن نواری که فرمودید خظلخالی تعریف کردچه‌بود؟ 

ج - یله که بردند .الان یادم نیست جزثیانتش , همه‌رادقیقا " گفتش 

س - چون ممکن است این نوا رهیچوقت دردسترس تا ریخ نبا شد اقلا" آنچه که‌شما یا دتا ن هست 
ج - بله » آن نواررا گرفتند» همین که مرابردنشسد زندان همآنشسب این ننوار 
راهم‌برد! شتندبردند پس هم ندادند . 

س تقریبا چه یادتان هست‌ازآن نوار؟ 

ج ‏ تقریبا " این که گفت زدیم , کشتیمش دیگر. وایستادیمش وازاوما .. 
بردیمش تواتاق ونمیدانم کی تیرزد . آن شیخ غفاری ظا هرا " بوده‌ویکی دیگرازآن چیزها 





سمبشری (۵) بت ۲۶ 


وزدیم باتیر . ایستا دوکفت نزنید مسراباید نجات بدهندومرانجات میدهند عده‌ای, 
چرا ؟ فلان من را میغوا هید .. ازاین حرفهازده بود وکشته بودند . بعدهم یکی از 
آنها که‌با زیا دم‌نیست گفت , بعدا مدیم دررايستيم ومحا کمه را مثلا" نوشتیم. سک 
همچین چیزی . من اینها را وفتی دیدم وفلان املا" وحشت کردم که دیدم آخرتوقسع 
نداشتیم نه ازآقای خمینی » ازهیچکسی که‌اینجوری بکشندکسی رابدون محا کسنسته 
بیسسدون فلان . وتا آنوقت هم امیدوار بودم که قبضه کنیم کاررا . قضنسات 
زیادی رامیفرستادم زندان که کمک کننددرتشکیل پرونده » دررسیدگی.. قضات درجسه 
اول وخوب . اینها بقدری اینها رامی رنجاندند , همین آذری قمی واینها : اینها هی 
هرروز قهر میکردندویرمی گشتند . به‌اینها مسانمیدادند اتاق نمیدا دند ایتپا موی 
دما غ بودند نمیخوا ستندقضات با شسند. میخوا ستند دست خودشان باشد هرکاری 
میخوا هند بکنند . ما هم باامراراینها را میفرستادیم وبا زاینها میا مدند. هی میگفتسم 
حالا خواهش میکنم که بازیروید محض خد!. | هس سا میرفتند . خلاصه . 
تااینکه من آمدم‌واینها راهم همه رابیرون کردم. 

س - اینکه میگفتنه هویدا تقاضای وقت کرده‌بوده‌که کتابی بنویسد , انمیدانم چیسزی 
بکند .. 

چ - نمیدانم » اینها را نشنیدم. 

س - با خا طراتش رابنویسد 

ج - نه اوکه میتوا نست بکند تقاضا نمیخواست . 

س - نه وقتی که درزندان بود که به اووقت بدهند یکما ه به اووقت بدهندکه اینها 
را بردا رد پنویند . 

ج ‏ نه نمیدانم اینها را نکنیدم که همچین تقاضا ثی کرده‌با شد . 

س - ولسی خوب جلسه آخرفر مودیدکه‌توسط آقای ., 

چ - یله توسط رهنما نوشته بودکه مرابخواهد فلانکس چون مطالب مهمی دارم که‌باید 





مبتری (۵) ۷ 


بگويم. که بعدوقتی این رابه‌من دادندکه دوسا عت پیش کشته بودندش . که بعضی هس 
میگویند مثلا همین که شما گفته بودید همه‌چیز را میگوید شایدهمین موجب قتلش شده 
مثلا" چون نمیخواستند . گفتم هزار داسستان سیاسی وجوددا شت وخودهمین افسرهاشسی 
که‌کشتندخوب اینها فرکدا م همان مقدم متبع نیم قرن اطلاع سیاسی ایران بود. 

س - اوهم که باآقای بازرگان گویارابطه‌ی خوبی داشته . 

ج - یله , با همه‌خوب‌بود ؛ بهمه کمک کرده‌یود . آخرا ین را کشتند نه تعقیب شد. آخسر 
اینها را گفتم همه‌شان پا گروان فلان همه‌ی اینها منبع اطلاعا ت مهمی بودند . حودهویدا 
یکی نبودکه‌همینطور عا دی با شد , خودنیک پی ۰ رضا شیک پسی شهردارتهران که کشتندش 
همه اینطوری بودند. 

س . توجلسا ت هیکت دولت شما راجم به‌این مسا ثل بحث میکردید ؟ 

ج - بله , چرا هما نروزی که استعفا دادم‌گفتم آخراین کارها شده : ابنها همه خف لاف 
آنچه‌که ما فکرميکرديم اینست که من نمیتوانم بمانم‌واستتفا میدهم. مفصل محبسست 
کردم بله , 

س - یعنی شما مثل بقیه درروزنا مه‌ورا دیو این اخباررامی شنیدید؟ 

چ - اینهاراخوب ازمردمی که من تماس‌داشتم من می شنیدم ؛ نه 

س - نه , منظور اعدام رامیگويم. 

ج مس نه »زنهان نوزندان مثلا" میگفنند . نه می شنیدیم ازخود داخل ميشنیدیم واسسی 
خوب وقتی کارگذشته بودواملا" نمیتوا نستیم کنترل کنیم کی چطورمیشود. ‏ ما خودسسان 
عم اینقدرگرفتاری دائتیسسسم . خوددادگستری من گرفتاری دا شتم . 

س - کا رشما چه‌بود آن مدت ؟ 

ج - کار؟ چه‌کاری ؟ 

س - میگويم با وجود اینکه دادگا ههای ! نقلاب‌بود وکا رشان را میکردند دا دگستری کارش 
چه‌بود ؟ 


مبتئری (۵) - ۲۸ ت 


ج - کارزيادداشتيم. تغییرات . کارش خیلی زیاد بود. اولا" نظم اشخا ص‌بدرابیرون 
کسردن_ اشخاص خوب راآوردن » سازمان شهرستا نها رادادن ۰ پرونده‌ها ... خیلی کار 
فوق العا ده‌زیا دی بود املا" نمیرسید آدم سرش رایخاراند . بعدهم یک عده‌ای آنجس 
بودند که‌با یدمراقب آنها هم میبوديم که فقط کارها ی بدی میکردند . خودخواهی ها شسی 
دا شتند . خلامه , خیلی کاربود منهم خوشبین بودم به یکعده‌ای که آنجاکا رمیکردشد 
باما وهیچکدا مشان ثایسته خوشبینی نبودند. وکارزیاد بود وهیشت دولت کارزساد 
بود آنجا خیلی کارزیاد زنبودن همکارخوب که همه‌این مسائل . من خلسسسص ومخلیص 
یرای انقلاب میخواستم همه کارکنسم تقریبا " همه میخواستند برای خودشان سک 
پستی بگیر ندویک آینده‌ای درست کنند . یمنی ازایین حیث ضعف مردم رادیدم که مس 
ایران چرابه‌این صورت هت . 

س - این سیستم قضائی ایران میشود تثبیه‌اش کردبه وضسسی که قبل ازداوربوده؟ 
الان آن شکلی شده‌دومرتبه ؟ 

ج - بله » شاید آنوقت بهتربودحتما " . آنوقت بنظرمن اشخا ص واردتری بودند . مس 
که ندیده‌بوديم , خلامه الان 

س - بعنی عملا" قوانین بامطلام مدنی ایران بکلی کنا رگذاشته شده؟ 

ج - یک قوانینی بود . بله عملا" کسی گوش نمییدهد هرکسی ی‌ک‌فکری دارد فلان . بمیل 
خودش فنوا میدهد , بقول خودشان را مجتهدمیدانند ومیگویند فتوای مااین است . 

سب یعنی واقعا عینا " برگشته به‌زمان قبل ازداور؟ 

ج - والله من قبلش راندیده‌بودم ولی خوب .. 

س - آنچه‌که شنیده‌یودید. 

ج - ولسي خوب آنوقت قانون نبوددیگر» قانون حکومت نمیکرددیگر فتوای ۲ خوند‌ها بود. 
س- حالا دا دکستری اصلا" نقشی ندارد؟ 


زر 
ج - نقش چرا ء مردم خودشان رای میدهند فتوای آخوندها . قانون مدونی ۰.. 
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س - قاضی دا دگستری چه؟ 

ج - همان دیگر قافی هم همینطور . یا آخوندها هستندکه خودشاان یک چیزی مینویسند عمل 
میخسسود غلط , برخلاف قانون .اصلا" قانون راقبول ندارند. این راقبول ندا رسد 
قا نون راهم نمینویسند ۲ خر 6 چیست ؟ چه‌جوری بایدباشد؟ آخسر 
یک نظمی باید با شد . قاضی که تقلسب کرد تعقیب میشود یا نمیشود؟ چه‌جوری تعقیسسب 
میشود؟ آ خرتمام همه چیز پا یس توا هیچ سس ی اسلا" . 

س - اینهارادادگاهها ی سایق , دادگاههای شهرستانها واینها تعطیل هستند با بیکارند؟ 
چه‌جوری است ؟ 

ج - نه. همان فرمشان تفییر کرده , هستند همه منتها بصورتی کسه گفتم . بصورت جدید 
خود خوندی . هیچی . 

بت یعتی. روما مقا ن قحه ان او شمه 

ج - همه آ خوندهستند تقریبا " , تقریبا" همه بله. 

س - حالا من یک ستوال آخردارم که ممکن است , درهرحال سخوالی است که من فکسسر 
میکنم» دخترغانمتان هم دیروز میخوا ستندکها ین سئوال رابکنم وآن اینست کها فسرادی 
امثال باشاید خودهویدا وقتی که به اوایرادمیگرفتندو میگفتند مثلا" تودرزمان 
نخست وزیریت ایراداتی به‌شما وا ردا ست حرفش این بسودکه یک سیستمی بودوت] در 
داخل آن سیستم بودیم وما نقشی نداشتیم . حالا هما نطوریکه اطلاع دارید عین ان 
محبت راراجع به کابینه بازرگان میکنند میگویند اینها هم یک سری کا رها شی درزما شی 
که‌اینها مسئول بودند شده اینها هم برمیگردندمیگویند که خوب ما مسئول نبودیسسم 
یک کا رها کی میشدوبما مربوط نیست . 

س - مسئول چطور نبودند ؟ 

ج - حالا سثوال اینست که فرق بین این دوتادوره چیست ؟ 

س . خیلی . نه کایینه بازرگان کا رمیگردند . درهمه‌کار دخالت میکردند که خنوب 
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یضی ها یثان راآخوندی جلویش رامیگرفت . مثل همین زندان همین اعدام اینها را 

خوب بالاغره نمیگذا شتند خودشان تشیکل دا ده‌بودند . دولت‌بازرگان بایستی البتسه 

ول میکرد میتوانست ول کند . آنهاهم خیال میکردندکه کم‌کم درست میشود قبضه میشود 

اینها نرم میشوند . همین که بازرگان گفت چندبار , گفت ۰" اینهارامن میا ورم کته 

بپینند نمیتوانند کارکنند خودشان بروند عقب . " خوب‌اینهاراآورد . اینها نشستند 
وازخدا هم خواستند عقب هم نرفتند . 

س - منظورشورای انقلاب است ؟ 

ج - نه اصلا" خودآخوندی دیگر . آورد وزیر گفت بیایند اینها بشوندجای ما ببینشسد 
نمیتوانند . گفتیم آقا ول نمیکنند اینها غمه نتوانستن نمیخورندکه. ید فکرکسردن 
بازرگان بوددیگر اینکا زرا کرد . اینهاراآوره بزور آورد اینهارا کسی جرات نمیکرد 

پشت میزوزارت . بعددیگر ماندند» حالا هم ما ندند . 

س - مثلا آدم محبت میکند سثلا" با یکی ازوزرای دولت آموزگار اظها رمیکنندکسسه 

مثلا اگربگیروببندی بودوایشها , اینها را سازمان امنیت میکرد مانميکرديم. 

س - نه , نتخیر آنها میکردند؛ مگراینها مجبورا " حکومت رانگه داشته بودند؟ اگروزیر 

آ موزگار ول میکرد به‌این علت اوهم ول میکرد دیگرنمیتد کسی نمیکرد . همه تسلیسم 

بودندوالبته آن جلاده میکشد ولی تومقصری توآن جلاد راحفظ میکنی که جلاد میما ند . 

اصلا" فلط است این حرف . 

س - حالا موضوع اینست‌کهآن وزرای آموزگار حالا عین این ایراد رابه وزرای با زرگان 
میگیرند . 

ج - نه هیچوقت » کجابود ؟ نه . وزرای بازرگان گفتم باید استمفا میدادسسد 

کا رهای خودشان را میکردند خیلی صمیما نه . آنوقت انقلاب‌بود غیرا زآنست . یک کا رها شی 
میشد ملت میکرد نمیتد جلویش‌راگرفت امیدبودکه کم‌کم ملت مها ربشود منتها نکسره 

با يستی ول میگردند فقط غلط بازرگان ودیگران این بودکه استعفاندادند . وقتسی 
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دیدندنمیتوانند کنترل کنند باید استعفا پدهند نه آینکه آنها راب یاورند . آشه‌سسا 

هم لابد فکر کردند که مییشود. درست میشوه مثلا" . و گرنه غیرازآن‌سسود. اگکرسه خود 

همین ها حکومت رانکه میدارند. هرحکومتی را . آنوقت آن پیشخدمنه هم موثر است درنگهداشتن 
کنو مت .۰ 

س - بعنی تصورمیکنم که اگربازرگان استعفا داده بودشاید 

ج - من ممتقدم که میتوانست بایستدیا استفا میداد وضع حوردیگری میشد به‌اینصورت 

درنمیا مد. آمداینها را آورد وخودش هم کارکردبااینها » زیردست آنها نشست وکا رکرد . 

س - آن زمانی که آقای طالقا نی قهرکردوازتهران رفت بیرون شما درتهران تشر یف 

دا شتید ؟ 

م ‏ بله . 

س- ما که درخارج بودیم خیلی برایمان عجیب بودکه جطور شد که‌آقای طالقانی به‌این 
ترتیب فهرگردویعدکه رفت پهلوی آقای خمینی وبعدبر گشت 

ج - تسلیم بود. 

س - به یک نجو عجیبی تسلیم بود . انکا راملا" نمیشد تصورکردکه 

ج - هیچی !وخیا ل میکردکها نقلاب بهم میخورد اگراین قهربکند : مردم تشتت پیدا کنند 

روی ممیمیتش که‌کلي بودن ویکدست بودن بهم نخورد. آومردصمیمی وخوبی بود. 

س - تصور میکنید چه گفت وشنودی با خمینی شده‌بودکه بعدوفتی که ۲ 





بیرون اینجسسور .۰ 
ج ه نمیدانم , خیلی تصمیم .. لابدگفته بود آفااسلام . همین حرفها راحتما " زده. برای 


